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 فصل اول
 

 .اشتاش را بردامیرپاشا لباسش را جلوی آینه مرتب کرد و گوشی

را انجام  سایه امروز قرار بود برود کارهای قراردادش .دلهره داشت

از پله پایین رفت و بدون  .بیشتر دلهره داشتاو انگار  ، امابدهد

  .ایجاد سر و صدا از خانه بیرون زد

پشت فرمان که نشست ناخودآگاه حوادثی را که برای رسیدن سایه از 
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انتخاب رشته سایه  .رجامش با النازنامزدی ناف .سرگذارنده بود مرور کرد

عقدی که خودش هم  گیر کرده بود واش را غافلکه تمام خانواده

سایه  کردمیباید صبر که این با .نفهمید چطور به این سرعت اتفاق افتاد

حالا  سایه مال خودش بود و .پشیمان نبود اما اصلادرسش تمام شود 

 .زده کرده بودا شگفتهم همه ر هم دعوت به کارش با تلویزیون

حتی خود مهندس نجاتی هم که همیشه از  .لبخندی ناخواسته زد

دختری  .انتخاب رشته سایه شاکی بود این روزها دیگر تغییر کرده بود

که قرار بود مهندس شود شده بود عروسک گردان و حالا چیزی نمانده 

دلش  .یدونی به نمایش در بیایهای تلویزبود که کارش در یکی از شبکه

یک ماه از گذشت انصاف نبود بعد از  .به شدت برای او تنگ شد

سه سال هم به یک چشم بر  کاش این .عقدشان او را راهی تهران کند

  .شدمیو این فاصله لعنتی میاناشان تمام  گذشتمیهم زدن 

اش صحبت کرد. وارد تا برسد شرکت با سایه درباره قرارداد کاری

 دای بحث شد. رو به سایه گفت: شرکت که شد متوجه ص

تا  ،صدای آیدین در اومدهکه دونم باز این دختره چکار کرده نمی ـ
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 .کارشون به کتک کاری نرسیده من برم ببینم چی شده

تماس را قطع کرد و اخم کرده وارد اتاق خانم با یک خداحافظی 

 :رسولی شد و دستش را به در زد

 چه خبره؟ ـ

دست به هم آیدین  .اده بودپشت میزش ایستیلدا حقیقی سر به زیر 

سفید شده گوشه دیگر  ایچهرهخانم رسولی با  .کمر و عصبی مقابلش

 ایکلافهآیدین نفس  .اتاق بلاتکلیف و ترسیده به آن دو خیره شده بود

 :کشید

 !امروز باید تکلیف من با این خانم معلوم بشه ـ

ن سرش عینکش تا ن بودپایی خاطربهو با دست به یلدا اشاره کرد که 

امیرپاشا نگاه اخم آلودش را بین آیدین و  .اش سر خورده بودنوک بینی

 :یلدا گرداند

 باز چی شده؟ ـ

ای کاغذ را که با چیزی شبیه قهوه آیدین دست دراز کرد و دسته

 .خیس شده بودند توی هوا نگه داشت
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ستتون اعصاب د ،مشکلی دارن ااحیانخانم مفاصل شما  ...این شده ـ

  .چیز میزاشو بریزه قدراینلقه؟ والا من ندیدم یه آدم 

را جلویش توی هم چفت کرده بود و هایش دست طورهمانیلدا 

هر آن  .چکید وسر خورد  اشبینیاشکی تا نوک  .سرش پایین بود

امیرپاشا برگشت و به  .سقوط کند اشبینیممکن بود عینکش از روی 

نچی کرد و قدمی به سمت  .ریختمیک صدا اشیلدا نگاه کرد که بی

 :آیدین برداشت و کاغذها را از دستش گرفت

 .خانم رسولی با دیدن اخم امیرپاشا رنگش پرید

 :آیدین با دست یلدا را نشان داد و گفت

  ...ایشون گند زده به همه چیز ـ

 :امیرپاشا برگشت و به آیدین نگاه کرد

  ...یک لحظه اجازه بده آیدین ـ

امیرپاشا رو کرد به  .را به هم فشرد و ساکت شد هایشبلآیدین 

 :خانم رسولی و گفت

 ؟شدمیمگه اینا نباید دیروز بایگانی  ـ
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  ...دیروز کارم زیاد بود یادم رفت ـ

 :امیرپاشا با اخم قدم دیگری به سمت او برداشت

 خب؟ ـ

  ...خانم حقیقی یه خورده بیکارن ...امروز دیدم یلـ ـ

 :بین حرفش پرید امیرپاشا عصبی

بفرما دسته  ...سابقه کارهمه این از شما بعیده با ...خانم رسولی ـ

 .گلتون رو نگاه کنین

آیدین  .نگاه سرزنش باری به آیدین انداخت و به سمت در اتاق رفت

امیرپاشا  .کندا انداخت و مردد ماند چکار نیم نگاهی به امیرپاشا و بعد یلد

ولی قبل از او یلدا پا تند  ،ه کرد که راه بیافتدجلوی در با چشم به او اشار

از در اتاق بیرون زد و مستقیم به سمت سرویس کنان فینفینکرد و 

  .بهداشتی رفت

در آخرین  .امیرپاشا از اتاق خارج شدسر آیدین حرفی نزد و پشت 

لحظه برگشت و به در سرویس نگاه کرد که یلدا با صورتی خیس از آن 

امیرپاشا با  .ون نگاه کردن به او به سمت اتاقش رفتبیرون آمد و بد
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 :لحنی نچندان دوستانه او را صدا زد

 !بیا تو دیگه ـ

 :گفت طلبکار ر توی هم کشید و وارد اتاق شد وآیدین اخمش را بیشت

  ...ارسمامیر دختره  ـ

گم دختره گند نزده ولی این چه رفتاریه تو داری؟ دختر نمی من ـ

 سرش داد و جوریاینتو نیست که  یرآموزی پادوکاجا این اومده

 !کنیمیداد بی

 :پرسیدآیدین دست به سینه ایستاد و 

  الان من شدم آدم بده؟ ـ

 :کشید ایکلافهامیرپاشا نفس 

الان دو ماهه  .خسته شدم از بس هر روز یه ماجرایی درست کردین ـ

 .این دختره اومده ده بار با هم بحثتون شده

  ...این خنگهبه من چه  ـ

برق برای چند ثانیه قطع و دوباره وصل  که تمام نشده بود اشجمله

امیرپاشا نچی کرد و کاغذهای نیمه خشک را روی میز کنفرانس  .شد



8   آن من 

 و از اتاق بیرون رفت.اتاقش انداخت 

 .همینو کم داشتیم ـ

 :آمدمیها آن سورنا داشت به سمت .آیدین هم پشت سرش

 !اهنقشهگند خورد به  ـ

 :در هم پرسید ایچهرهامیرپاشا با 

 چی شده؟ ـ

 .زحمت سه چهار ساعتم پرید ،و سیو نکرده بودمرآخرین تغییرات  ـ

  .امیرپاشا دستی به صورتش کشید و به آیدین نگاه کرد

 :زد و عصبی گفت اشپیشانیامیرپاشا دستی به 

 .شدنمیباید تا فردا صبح آماده  هانقشهحواستون کجاست؟ این  ـ

نگاه ها آن خانم رسولی و حقیقی توی چارچوب در ایستاده بودند و به

 .امیرپاشا جلوی یلدا سرش داد زده عصبی بودکه این آیدین از .کردندمی

در  .سرش را پایین انداخت که فورانیم نگاهی به سمت او انداخت 

 :صدایش بالا نرود گفت کردمیسعی که حالی

 خوبه؟ کنم.می تمومشمونم می تا صبح ـ
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ولی سورنا نگاهش را بین امیرپاشا  .را روی هم فشرد هایشدندانو 

 :و آیدین گرداند و گفت

  ...آلا ...تونمنمی من ـ

 !مهندس رستمی ـ

 .کردمییلدا بود که از اتاق بیرون آمده و مستقیم به امیرپاشا نگاه 

کرد و با همان  امیرپاشا که از اتفاقات افتاده به هم ریخته بود به او نگاه

 :اخم جواب داد

 بله؟ ـ

 :یلدا پابه پا شد

  ...تونممی من ـ

 هایشچشمامیرپاشا  .به طرف بالا سر داد اشبینیو عینکش را روی 

 :را ریز کرد

 که چکار کنین؟ ـ

 :مصمم شد ایثانیهنگاه یلدا برای 

  ...رو برگردونم هانقشه ـ
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 :آیدین پوزخندی زد و گفت

 شما شکی نیست!دی در هنرمنبله  ـ

روی  یهنوز پوزخندکه  یلدا برگشت و دلخور به آیدین نگاه کرد

 :رو کرد به امیرپاشابا مکث نگاهش را از او گرفت و  و لبش بود

 .گردونمبرمی رو هانقشهمن  ـ

 :و از سورنا پرسید

 ؟تونم از سیستمتون استفاده کنمـ می

بود که مصمم خیره یلدا به  امیرپاشا .سورنا مردد به امیرپاشا نگاه کرد

 .امیرپاشا برای سورنا سر تکان داد .بودن از تمام حرکاتش مشخص بود

 :هم با دست به اتاقش اشاره کرد او

 !بفرمایید ـ

 :حرص گفتبا آیدین  یلدا که وارد اتاق سورنا شد،

  .حالا ببین ،کنهمی پاک اشمبقیهزنه ـ می

آیدین زیر لب  .نگاه کرد برگشت و با اخم به آیدین ،یلدا شنید

  .یلدا نشنیدکه نثارش کرد  «وییرپر»
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  .بریم خودمون بالاسرش باشیم یه گند دیگه نزنه ـ

وقتی وارد اتاق شدند یلدا پشت سیستم او نشسته و با دقت به مانیتور 

با این جدیتی که به مانتیور زل  .آیدین به چهره او نگاه کرد .زل زده بود

زمین تا  زدمیدختر خنگی که عینک بزرگ گرد  با آن کلازده بود 

آیدین دست به سینه شد و با تفریح به او خیره شد  .آسمان فرق داشت

تا دو دقیقه  .گیره به خودشمی قیافه مهندسارو»؛ و به خودش گفت

 «.هشدیگه که گندش دراومد معلوم می

 :پرسیدسورنا کمی روی مانیتور خم شد و 

 شه؟درست می ـ

 :رش را متوقف کرد و برگشت و به او نگاه کردیلدا کا

 دین؟می ببخشید من باید تمرکز داشته باشم اجازه ـ

 !بله چشم ـ

میز را دور زد و در طرف دیگر او نگاه کرد که  آنقدر به سورناو یلدا 

 :یلدا با تعجب به آن سه نفر نگاه کرد .در کنار آیدین و امیرپاشا ایستاد

 وایسین؟جا همین قراره هر سه نفرتون ـ
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 :صاف کرد ایسینهامیرپاشا 

 .تونین به کارتون برسینمی ،خیر ـ

 :زمزمه کردو چرخید که برود که آیدین با تعجب 

 ولش کنیم؟جا همین ـ

توجه به اخم یلدا و سایرین با بی ه زد ولی آیدینمسورنا به او سقل

 :دست او را نشان داد و گفت

 ؟نین با اون گندایی که زدهتونین بهش اعتماد کمی چطور ـ

یلدا سری تکان داد و سرش را پایین انداخت و با صدایی که جدیت 

 :گفت باریدمیاز آن 

فکر کنین  ...در هر حال فرقی برای شما نداره نقشه هاتون پریده ـ

 .اینم یه تیره تو تاریکی

*** 

و آیدین دست به سینه  کردمیسورنا داشت با آلا تلفنی صحبت 

 :امیرپاشا بود که گفت .کردمینگاهش 

با اوضاعی که  فعلا ،بهش بگو اگر حال خانمش خوب نیست بره ـ
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  .کنننمی پیش اومده سیستما کار

و پیام امیرپاشا را  را از میز گرفت به سمت سورنا رفت اشتکیهآیدین 

 رساند.

 !سورنا ـ

 پرسید:سورنا با لبخند وارد اتاق شد و 

 خیلی کار داره؟ ـ

سرور یه ارتباط آپبین سرور فایل و بک کنممیدارم سعی  فعلا ـ

  .برقرار کنم

گفت و بعد هم کتش را  «آهان»سورنا که چیزی نفهمیده بود یک 

 :برداشت و وسایلش را توی کیفش ریخت و به سمت در رفت

سیستم که کاری از دستمون بر  منم مرخصی گرفتم چون بدون ـ

  .ادنمی

 :زد و گفت ایمهنصفه و نییلدا لبخند 

 .سلامتبه  ـ

خارج شد و به سمت آبدارخانه رفت و از اتاق یلدا بعد از رفتن سورنا 
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دو دستی لیوان را  .برای خودش یک ماگ بزرگ نسکافه درست کرد

که در اتاق  رفتمیبه سمت اتاق سورنا آرام آرام چسبیده بود و داشت

 خواستمیخیلی دلش یلدا  .امیرپاشا باز شد و آیدین از آن خارج شد

فاصله باقی مانده تا اتاق را بدود و خودش را از چشم آیدین پنهان کند 

آیدین  .کرد ترآرامرا  هایشقدمرا بریزد  اشنسکافهکه این ولی از ترس

با چنان اخمی نگاهش آیدین  .متوقف شد کاملا که نگاهش کرد،

 :یلدا فکر کرد باید توضیحی بدهدکرد که می

  .نسکافه درست کنمبرای خودم اومدم  ـ

یلدا آب دهانش را فرو  .آیدین پوفی کرد و مستقیم به سمت او آمد

 کردمیحس  .به ماگ فشردتر محکم راهایش دست داد و

نوک انگشتانش دیگر طاقت گرما  .در حال سوختن است هایشانگشت

 او .تعجب به آیدین نگاه کرد با .را نداشت که لیوان از دستش گرفته شد

 :ماگ را بالا گرفت و گفت

  .خطرناکه ایهستهاین چیزا دور و بر شما به اندازه یه بمب  ـ

 :و ادامه داد از آن نوشید ایو ماگ را به سمت لبش برد و جرعه
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  .ینش توی اتاقبهتره نبر ـ

 :و ابرویی بالا داد

 ؟خواین که دوباره یه دسته گل دیگه آب بدیننمی ـ

و هر چه سعی  خیره شد اشنسکافهیزان به ماگ آو هاییلبیلدا با 

آیدین جرعه دیگری نوشید و چرخید  .کرد حرفی از دهانش بیرون نیامد

وقتی به اندازه کافی دور شد یلدا با صدایی که  .و به سمت اتاقش رفت

 .ام؛ نسکافهجز خودش کس دیگری نشنید گفت

و با خود تکرار  نیم نگاهی به در اتاق آیدین و بعد آبدارخانه انداخت

 «.خواممی نسکافه»کرد؛ 

نیم چرخی به سمت آبدارخانه زد و اولین قدم را که برداشت در اتاق 

آیدین با یک ابروی بالا  .جایش میخکوب شد سریلدا  .آیدین باز شد

 :گفتفورا یلدا خودش هم نفهمید که چرا  .کردمیرفته نگاهش 

 .آب بخورم رفتممیبه خدا داشتم  ـ

برای اولین بار در مدت حضور یلدا در شرکتشان از رفتار او  آیدین

قدمی شد. اش هیچ ردی از آن دیده نمیدر چهرهولی  .گرفت اشخنده
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 .به سمت اتاق امیرپاشا برداشت

 !من که چیزی نگفتم ـ

یلدا  .رسوایش کند وارد اتاق امیرپاشا شد اشخندهکه این و قبل از

 .پاهایش را تکان بدهد کردنمیات حتی بعد از رفتن آیدین هم جر

  .لرزیدمی اواقعزانوهایش 

 !یلدا جان ـ

 :یلدا به سمت خانم رسولی چرخید

 ؟بله ـ

 وایستادی؟جا این چرا ـ

 .آب بخورمبرم  خواستممی ـ

 برات درست کنم؟ خوریمینسکافه  ـ

 :دستش را تکان داد تندتندیلدا گرد شد و  هایچشم

  .خورممین آب همو ...نه ممنون !نه ـ

 :را برداشت و به سیاوش پیام داد اشگوشیوقتی به اتاق برگشت 

  .خودم میام ،ظهر نیا دنبالم ـ
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 :رسید پیامشبلافاصله 

 چرا؟ مگه کجایی؟ چیزی شده؟ ـ

 :نگاه کرد اشگوشییلدا با بیچارگی به 

 .کشهمیکارم طول  ـ

 .تا کی بگو خودم بیام دنبالت ـ

 میه روز ،ولم کنین باباو گفت؛  ا زمین کوبیدیلدا با حرص پایش ر

 .دارندست از سرم برنمی

 و شماره او را گرفت.

 .سیاوش گوش کنسلام  ـ

می وباید سریه قراری باشم اگر تا قبلش تم ساعت پنجببین من  ـ

 .خودم بیام دنبالت

 :سرش را به میز بکوبد خواستمییلدا دلش 

 .شهنمی موتا اون موقع تم .نه ـ

و  نهایت استفاده را برد اوو یلدا از همین مکث  کردمکث  وشسیا

 :گفت سریع



08   آن من 

  .خورتمنمی لولو هم ،آقای غیرتی خودم میام ـ

 :سیاوش نچی کرد و گفت

 کارآموزی برای چی باید بیشتر از ساعت اداری بمونی؟جا اون تو ـ

 :صدا ادای گریه کردن درآوردبی یلدا نگاهی به سقف انداخت و

 .یه مشت خنگن که از سیستم هیچی حالیشون نیستکه این برای ـ

  ...کاراشون لنگ مونده

 آیدمیدوباره مکث شد و یلدا حس کرد سیاوش دارد کوتاه پشت خط 

 :برای همین گفت

 کامیار بیاد دنبالم خوبه؟ زنممیزنگ  اصلا ـ

  ...سر به هوا یاون بچه ـ

 خیالت راحت .م دیگهکامیار بیاد دنبال زنممیسیاوش گفتم زنگ  ـ

 خوبه؟ .م بریم خونهیمستق ،تند نرهگم می

 :منتظر پاسخ او ماند جویدمیلبش را که در حالی و

 .زنممیزنگ  بهش ولی خودم ب؛خیلی خ ـ

  ...من دیگه باید برم سراغ کارم .زنگ بزن .باشه ـ
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ولی انگار خیال کرده  .بالاخره موفق شد سیاوش را دست به سر کند

یلدا دست از کار کشید و با  .ه ده دقیقه نکشید که کامیار زنگ زدب .بود

 :را برداشت اشگوشیحرص 

شاخ و دم بی صد دفعه نگفتم منو با این غول ،سلام آبجی کوچیکه ـ

 .سرشاخ نکن

 .شهمیگیر داد ن ،به جون خودم بهش گفتم خودم میام ـ

 .خواد گریه کنینمی خیلی خب ـ

 :کلفت کرد و گفتو صدایش را مثل سیاوش 

 .بیام دنبالت م شد زنگ بزنوهر وقت کارت تم ـ

 .شممن آخرش از دست شما دیوونه می .چشم ...باشه ...باشه ـ

*** 

 :پرسیدامیرپاشا نگاهی به ساعت انداخت و 

 مده؟ واز وقتی رفته تو اتاق بیرون نی ـ

 :آیدین موبایلش را توی جیبش چپاند

 .تو آبدارخونهیکی دوبار اومد بیرون رفت  ـ



21   آن من 

به نظرش بهترین کار  .و قسمت گرفتن نسکافه را از او فاکتور گرفت 

 :امیرپاشا میز را دور زد .را کرده بود

 .برم ببینم چقدر دیگه مونده ـ

امیرپاشا  .در اتاق سورنا نیمه باز بود .را به هم فشرد هایشلبآیدین 

 :چند ضربه به آن زد و آرام بازش کرد

 !خانم حقیقی ـ

جواب  فوراآورد و به او نگاه کرد و  بالامانیتور  روییلدا سرش را از 

 :داد

 ؟بله؟ منو صدا کردین ـ

 مش کنین؟وتونین تممی به نظرتون امروز ـ

  .کنممیسعی خودمو  ـ

هر چی اضافه موندین جز ساعت کاریتون  کنممیمن هماهنگ  ـ

 .حساب شه

 :یلدا به آرامی تشکر کرد

 ین؟شما تا کی هست ـ



21  فصل اول    

 .منم نباشم مهندس نجاتی هستن ،شرکت بازه ـ

 :یلدا آب دهانش را فرو داد و چند بار پلک زد

 !مهندس نجاتی؟ ـ

 .گرفت اشخندهامیرپاشا یک لحظه یاد سایه افتاد و از حرکت او 

 :صاف کرد ایسینه

 .هار بگیرنابراتون ن سپارممی ...بله ـ

نم رسولی مثل همیشه خا .سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت و

امیرپاشا به سمت اتاق برگشت و کیف و  .ساعت دو و نیم رفته بود

 :کتش را برداشت و رو به آیدین گفت

 .من دیگه باید برم ـ

 :از جا بلند شد سریعآیدین 

 ست؟جااینکجا بری؟ این دختره هنوز  ـ

  ...به مامان قول دادم برم خونه ببرمش .تونم بمونمنمی ـ

 :بی وسط حرفش پریدآیدین عص

 .کارم؟ خب منم کار دارمبی الان فقط من این وسط ـ



22   آن من 

 ،این دختره از گرسنگی هلاک شد ...امروز رو کار نداشته باش یه ـ

 .ر بگیراهابراش ن

 :پرسیدآیدین با دست به خودش اشاره کرد و 

 من بگیرم؟ ـ

 :وری کرد و گفتیک ایخندهامیرپاشا 

 ،پیکستورانا یه چیزی دارن به اسم ر ...لازم نیست خودت بری ـ

 درجریانی؟ 

 :حواله او کرد «ایمسخره»آیدین 

؟ تا حالا صد بار خوریمیداری حرص  قدرایندونم چرا نمی من ـ

ش نیم اهالان که هم ،بیشتر شده که مجبور شدیم تا دیر وقت بمونیم

 .ساعت اضافه موندی

 :آیدین دستی به موهایش کشید

  گم...مییه چیزی بهش  .رو اعصابمه ...تره تنها نذارمنو با این دخ ـ

خواهرت  ...سایه از دستت چی کشیده یک عمر فهمممیحالا  ـ

  ...اتبیچاره
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 .آیدین بتواند جوابی به او بدهد از در خارج شده بودکه این و قبل از

  .آیدین با حرص دنبال او تا جلوی آسانسور رفت

  ...امیر ـ

 :تاکید کرددکمه پارکینگ را زد و  .انسور شدامیرپاشا وارد آس

 .هاران ـ

دستی توی موهایش کشید و کلافه  .و ابرویی بالا داد و در بسته شد

پشت  کاملاصورتش  .متوجه حضور او نشد اصلایلدا انگار  .وارد شد

صاف کرد و  ایسینهآیدین  .یددنمی مانیتور پنهان شده بود و او را

 دوباره کارش را تکرار کرد و .حسابی مشغول بودولی یلدا  .منتظر ماند

 :غر زدبا حرص داد آیدین نی نشان العملهم یلدا عکسبار این

 .ذاره آدم باشمنمی ـ

 :داد زد اتقریبو 

 !خانم حقیقی ـ

دارش نیم متر از میز صندلی چرخباعث شد یلدا چنان تکان خورد که 

عینکش سر  .ن نگاه کردبه آیدی زدهبهتاز همان فاصله  .فاصله بگیرد



24   آن من 

 .روی ابروهایش را پوشانده بود هایشچتریو  اشبینیخورده تا نوک 

 :او گفت زدهبهتآیدین لبی گزید و بدون توجه به حالت 

 خورین؟می هار چیان ـ

 :یلدا آب دهانش را فرو داد و دستش را روی قلبش گذاشت

 !دادین که امسکتهمهندس نجاتی  ـ

 :تکرار کردتوی جیبش کرد و را هایش دست آیدین

 !ناهار ـ

یلدا دستش را به میز گرفت و خودش را  .و مستقیم به او نگاه کرد

بعد  .نزدیک کرد و صورتش را پشت مانیتور پنهان کرد و لبش را گزید

 :سرش را بالا آورد و آرام و مظلومانه پرسید

 تونم سفارش بدم؟می بخوامهر چی  ـ

 :رد و با تردید گفتآیدین سوالی او را نگاه ک

  ...بله ...بدم ...اگر چیزی باشه که بتونم سفارش ...خب ـ

روی صورت یلدا نقش بست که تعجب آیدین را  ایناخواستهلبخند 

 :یلدا لبش را گزید .بیشتر کرد



25  فصل اول    

  ؟بگین پنیرشم دوبل بریزه .برام سفارش بدین چیزبرگریه شه می ـ

 .الت زده لبش را گزیدو با دستش علامت دو را نشان داد و خج

 :زدوری یک آیدین لبخندی

 خواین؟نمیای چیز دیگه ـ

با  کشیدمیشده بود ولی از طرفی هم خجالت زده ذوق یلدا انگار که

 :من و من گفت

  ...نه همون خوبه ـ

 :اضافه کردآیدین دست به سینه شد و با تمسخر 

 نوشیدنی؟ ـ

 :می فکر گفتیلدا یک لحظه به او نگاه کرد و بعد از ک

 .آناناسی ...نه دلستر ...پپسی ـ

یک خنگ به  اواقعاین دختر  .گرفته بود اشخنده اواقعآیدین دیگر 

با همان ژست دست  .نفهمیده بود که سرکار است اصلا .تمام معنا بود

 :به او نگاه کرد خیره به سینه

 مطمئن؟ بگم بیارن؟ ...خواین؟نمیای چیز دیگه ـ



26   آن من 

 :را از روی ابرویش کنار زد و گفت هایشچترییلدا 

  ...نه دیگه همینا رو هم اگر بابام بفهمه ـ

و ناگهان حرفش را خورد و لبش را گاز گرفت و صورتش سرخ شد و 

 :حرفش را عوض کرد

 .من کار دارم ...هر چی دوست دارین سفارش بدیناصلا  ـ

 .مشغول کارش شد تندتندو خودش را پشت مانیتور پنهان کرد و 

 :صدا خندیدبی یدین چرخید و از در اتاق بیرون رفت وآ

  .یعنی به خنگ یه سور زده ـ

که از آن گاهی  ایرا بیرون کشید و شماره ساندویچی اشگوشیو 

برگشت و به سمت اتاق نگاه  .گرفترا  گرفتندمی ناهاربرای خودشان 

 :گرفت اشخندهکرد و باز 

 !بخوره؟ غذای بیرونذاره نمی باباش ـ

سفارش یلدا را داد و برای خودش هم  .صدا خندیدبی و دوباره

در آخرین لحظه در جواب فرد پشت تلفن  .ساندویچ پیتزا سفارش داد

 :که گفت



27  فصل اول    

 ین؟رلازم نداای چیز دیگه ـ

 تصمیمش را گرفت.نیم نگاهی به سمت اتاق سورنا انداخت و 

  .اضافه کنید امکردهسرخ زمینی سیب یه ـ

  .به سمت اتاق خودش رفتوری یک کرد و با لبخندی تماس را قطع

کرده بود نیم  سؤال یلدااز  ناهاراز وقتی آیدین آمده بود و بابت 

دیگر تاب تحمل ترشح اسید  اشمعده کردمیو حس  گذشتمیساعتی 

به آرامی از پشت میز بلند شد و به سمت در اتاق رفت و توی  .را ندارد

زیر لب گفت و دستش را روی  «هیاَ» .خبری نبود .سالن سرک کشید

 :آویزان شد هایشلب .اطراف نگاه کرد به با احتیاط .فشرد اشمعده

 ه سرکارم گذاشته؟ننک ـ

یه جوری  .ازش بعید نیست»؛ ی رفتیشوتبه سمت دسسلانه سلانه و

 «.کنه انگار چشاش اشعه دارهمی به آدم نگاه

دایی بکند به سمت اتاق سر و صکه این بدونبعد از بیرون آمدن و 

با  .آمدنمیصدایی از داخل اتاق  و در اتاق نیمه باز بود .آیدین رفت

  .احتیاط چند قدم دیگر جلو رفت و توی اتاق را نگاه کرد



28   آن من 

 چیزی لازم دارین؟ ـ

برای یک لحظه حس کرد روح از بدنش خارج و دوباره وارد بدنش 

شت و با حرص پایش را خودش هم بفهمد برگکه این بدونبار این .شد

 :روی زمین کوبید و به سمت آیدین براق شد

 شما با من مشکلی دارین؟ تصمیم دارین منو سکته بدین؟ ـ

آیدین کمی خودش را عقب کشید و با همان ژست دست به جیب با 

عین دوتا توپ  هایشچشمابروهایی بالا رفته به یلدا نگاه کرد که 

  .ش به او زل زده بودندگرد عینک هایشیشهاز پشت  ستنی

 خورین؟نمی ناهار ـ

چه  .عصبانیت یلدا به آنی فروکش کرد و جایش را خجالت گرفت

و از پنجره پرتش  گرفتاش میغلطی کرده بود؟ اگر آیدین الان از شانه

 .ابروهایی آیدین هنوز بالا بود .کردنمیتوی خیابان تعجب  کردمی

هلو خم شد و توی اتاقش را نگاه که ایستاده بود کمی به پ طورهمان

 :کرد

 گشتین؟می دنبال چیزی ـ
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 :یلدا طبق عادت عینکش را به سمت بالا سر داد

  ...رفتین ...فکر کردم ...دیدم نیستین ...چیز ـ

را از جیبش بیرون بیاورد با سر به هایش دست کهاین آیدین بدون

 :اتاق سورنا اشاره کرد

 .تون رو میزهناهار ـ

 ن رفته بودین بگیرین؟خودتو ـ

آیدین نگاهش کرد  .و اولین قدم را برداشت و به سمت اتاق راه افتاد

 :و بعد از یکی دو قدم همراهش شد

  .نه ـ

بعدی  سؤالسرد و معمولی جواب داد که یلدا دیگر دهانش به  قدرآن

 :آیدین ایستاد و با دست به اتاق اشاره کرد ،جلوی در .نچرخید

 !بفرمائید ـ

مشتاق به  هاییچشمگفت و وارد اتاق شد و با  «ببخشیدی»ا یلد

سمت میزش رفت و وقتی نگاهش به ساندویچ گرد فویل پیچ افتاد 

روی  .هم تبدیل به بزاق شده است اشمعدهحس کرد تمام اسید 



01   آن من 

سرخ کرده را هم زمینی سیب صندلی که نشست تازه لیوان کاغذی پر از

 .خوشی گریه کندهمه این ار زار ازبه نظر خودش جا داشت که ز .دید

 کاملارا برداشت و صدای پدرش را توی ذهنش  هایکی از سیب زمینی

به نصایح  توانستمی ابعد .دخوررا زمینی سیب ت کرد و با لذتنسایل

  .پدرش درباره مضرات فست فود و غذاهای بیرون فکر کند

را دید که  آیدین .سرش را بالا گرفت و از پشت مانیتور سرک کشید

زمینی سیب برام»؛ لبخند زد .دست از آبدارخانه بیرون رفت درپاکت 

 «.سفارش داد

وای  ،سس قرمز» ؛و با ذوق بسته سس را برداشت و نگاهش کرد

 «!دوست دارم

 .شدنمیولی باز کند، و گوشه آن را گرفت و سعی کرد سس را باز 

  ...لحظهاخمی کرد و از جای دیگر امتحان کرد و بعد در یک 

نیمی از محتویات بسته سس مثل یک موجود جهنده موذی از داخل 

یلدا  .ی از صورت و عینکش ریختتآن بیرون پرید و روی مقنعه و قسم

با وحشت به میز و وسایل رویش نگاه کرد و با دیدن لکه سس روی 



31  فصل اول    

ه کلید کشید حرد هینی کرد و دست برد و با کف دست روی صفوکیب

اخم کرد و به جلو خم شد که لکه سس  .که ایجاد نشددر ل یولی تغییر

با دیدن لکه سس  .صاف نشست و عینکش را برداشت .هم جابه جا شد

 اشگریه اتقریباش کش نفس راحتی کشید ولی با دیدن مقعنهنروی عی

  .گرفت

 شد؟ جوریاینچرا  ،باز گند زدم ـ

تا بیرون  برگشتبرای برداشتن دستمال به آبدارخانه رفت ولی وقتی 

  .میخکوب شد جاهمانبا دیدن آیدین هینی کشید و  ،ودرب

که  ایصحنهی در برابر العملچه عکس دانستنمی اواقعآیدین 

 :هر کار کرد نتوانست چیزی نگوید .نشان بدهد بیندمی

 راستش رو بگو چطوری تا الان زنده موندی؟ اواقع ـ

اه کرد و ناخودآگاه سرخ از خجالت به آیدین نگ هایگونهیلدا با 

به  .دستش را جلو برد تا عینکش را بالا ببرد که خبری از عینکش نبود

چیزی به راه افتادن  .اندازه کافی جلوی مهندس نجاتی گند زده بود

 :را توی دستش فشرد و لبی گزید و گفت هادستمال .اشکش نمانده بود



02   آن من 

 جوریاین همه در سس رو شه!می جوریایندونم چرا نمی به خدا ـ

 ...کشنمی

 :و با دست حرکت باز کردن سس پاکتی را نشان داد و ادامه داد

  .شهمیسسه منفجر اما  کنممیهمین کارو ، منم شهمی راحت باز ـ

دیگر به اندازه  .را کنترل کند اشخندهآیدین هرکار کرد نتوانست 

به او  دگزیمییلدا درحالی که لبش را  .کافی جلوی خودش را گرفته بود

 :نگاه کرد خندیدمیکه 

  ...شهمی یه وقتایی ...نیستم جوریاینشم اهبه خدا هم ـ

یلدا همان وسط ایستاده  .خنده آیدین با این حرف یلدا ادامه پیدا کرد

 .خندیدمیکه به دیوار آبدارخانه تکیه داده و  کردمیبود و آیدین را نگاه 

کنار او رد شود که آیدین خواست از  ،آهی کشید و به سمت در رفت

 :یلدا با تعجب به او نگاه کرد .دستش را بالا آورد و راه او را سد کرد

 !بله ـ

 :گفت کردمیرا کنترل  اشخندهآیدین درحالی که 

 خوام دو دقیقه دیگه بیامنمی .بخورجا این بردار بیا وتناهار برو ـ
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  .رق شدنتوی دلستر آناناسی غ ردوکلیدای کیب مینبو بجا اون

ای گفت و به «باشه»یلدا خجالت زده سرش را پایین انداخت و 

با احتیاط تمام وسایلش را برداشت و به سمت  .سمت اتاقش برگشت

 اشچهرهکه هنوز توی  ایخندهآیدین دست به جیب با  .آبدراخانه رفت

یلدا نگاهش نکرد و مستقیم وارد شد  .جلوی در ایستاده بود زدموج می

ویچش را روی میز گذاشت و دلسترش را هم جایی وسط میز و ساند

قرار داد که هیچ قانون فیزیکی نتواند آن را از روی میز جای دیگری 

 .پرتاب کند

 بلدی با قاشق در شیشه رو باز کنی؟ ـ

 :نگاه کرد هایشکفشبه  آیدین به صورت نیلدا به جای نگاه کرد

بعدش دیگه بابام  ...بریدمولی جاش انگشتمو  ...خواستم ریه با ،نه ـ

  ...نذاشت

آیدین به سمت آب  .و دوباره لبش را گاز گرفت و حرفش را خورد

یلدا  .رفت و قاشقی برداشت و با یک حرکت در بطری را باز کردچکان 

که انگار جادو کرده و کار غیر ممکنی را انجام  کردمیجوری به او نگاه 
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 .داده بود

 شه! می چقدر راحت باز ـ

 رفتمییدین شیشه را روی میز گذاشت و درحالی که به سمت در آ

 :گفت

 .قلق داره ـ

 :یلدا نگاهش را از شیشه به سمت آیدین کشید

 !مهندس نجاتی ـ

 :یلدا لبخند زد .آیدین برگشت و نگاهش کرد

  ...ممنون بابت سیب زمینی ـ

ژه به راحتی سو .آیدین فقط سری تکان داد و از آبدارخانه بیرون رفت

دلقک خوبی بود این دخترک دست  .فراهم شده بود شانخنده هچند ما

  !و پا چلفتی

*** 

 .انداختو بعد پنجره کشید و نگاهی به ساعت  ایخمیازهآیدین 

  .جا بلند شد کلافه از .تاریک شده بود
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  .علاف شدیم ها ـ

 .و بدون در زدن در اتاق را باز کردبلند شد و سمت اتاق سورنا رفت 

سرش  اشمقنعه .نگاه کرد دا مثل تمام مواقع دیگر جا خورد و به اویل

موهایش را جمع . از بالای مانیتور فقط قسمتی از سرش را دید که نبود

آیدین بود که با دیدن وضع او جا بار این .کرده بود بالا و گره زده بود

 :با دست به در اشاره کرد و با مکث گفتنگاهش را تند گرفت،  .خورد

 .میاممن الان  ـ

یلدا تازه  .و برگشت و از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست

رفت  اشمقنعهلبی گزید و به سمت  .به خودش آمد و متوجه اوضاع شد

 :که روی شوفاژ پهن کرده بود

 !اعصاب خنگبی زنه پسرهنمی چرا در ـ

 .اددمیهنوز کمی بوی سس  .برد و بو کرد اشبینیو آن را به سمت 

را چین داد و مقنعه چروک شده را به سرش کشید و سعی کرد  اشبینی

و  هم زمان هم به سمت در اتاق رفت و بازش کرد .مرتبش کند تندتند

 «که چی؟ بندیمیحالا دیگه درو »زیر لب گفت؛ 
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  .و توی راهرو را نگاه کرد

 !مهندس ـ

 :دیلدا خجالت زده به او نگاه کر گرفت. آیدین سرش را بالا

 کاری با من داشتین؟ ـ

آیدین خودش را از دیوار کند و به سمت او رفت و با هر قدمش نگاه 

 ،سینه عدب، به چانه هاچشمفاصله گرفت و از روی  هایشچشمیلدا از 

از این  توانستنمی .رسید او هایکفشبعد کمربند و در نهایت روی 

د دقیقه پیش توی فاصله مستقیم به او نگاه کند نه با آن وضعی که چن

  .اتاق نشسته بود

  .مهومن دیگه کارم تم ـ

 :و چرخید و به سمت اتاق رفت

  ...رو برگردوندم الان به آخریش دسترسی دارینها آپبک ـ

 :آیدین متعجب پشت سرش وارد اتاق شد

 !درست شد؟ ـ

 :کشید هایشچترییلدا وسایلش را توی کیفش ریخت و دستی به 
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 !بله ـ

 :ادامه داد د به نفسی که به نظر آیدین از او بعید بودو با اعتما

 !مگه قرار بود نشه ـ

 بهپشت میز نشست و زل زد  ،قدم تند کرد آیدین اخمی کرد و

چندبار کلیک کرد و با باز شدن آخرین اتو سیو برنامه دوباره  .مانیتور

 .ابروهایش بالا پرید

 !؟اواقع ـ

 :کردمیاو را نگاه وری یک حالا یلدا بود که با لبخندی

 .خریدینمیاس هزینه کردین یه یو پیهمه این ـ

زند به او نگاه می حرف هافضاییآیدین انگار که یلدا دارد به زبان 

معلومه اسم یو  ،نگاش کن عین خنگا»؛ یلدا پوزخند زد و گفت .کرد

 «.به گوشش نخوردهاس پی

 :فتاو را از گیجی بیشتر در بیاورد گکه این و برای

یزات هاطلاعات و تجهمه این ...برای شما لازمهاس ببینین یو پی ـ

  .ممکنه با یه قطعی برق از دست بره
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سعی کرد نشان ندهد که چیزی متوجه نشده  وصاف  ایسینهآیدین 

 :انداخت اششانهیلدا کیفش را روی  .است

چه جوری  ...بع برق ثانویهنیه مشه می به زبون سادهاس یو پی ـ

نباشه برق دستگاه وصل تاپ که وقتی برق بهش گم مثل باطری لپب

  .کنهمی تأمینرو 

 :متوجه شده بود سری تکان داد کاملاآیدین که 

  ...درسته ...بله ـ

 .گشت که اوضاع را در دست بگیرد ایواژهو از جا بلند شد و دنبال 

و بود که منتظر جواب دادن ا طورهمانیلدا شماره کامیار را گرفت و 

 :گفت

من فردا به مهندس رستمی  .سوئیچم سوخته باید تعویض بشه ـ

  گم...می

 :شدن تماس به سمت در خروجی رفت ارو با برقر

  ؟کی میای ...بله ...مهومن کارم تم ...الو کامیار ـ

 :خیره او را نگاه کردچند لحظه خیرهآیدین 
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  .نتونم برسونمتومی اگر کسی نیست بیاد دنبالتون من ـ

 :گفت فورایلدا انگار کمی ترسید چون 

  .نه زنگ زدم داداشم الان میاد ـ

 .سری تکان داد و سمت اتاق خودش رفتبه نشانه تایید آیدین 

پشت سیستم نشست ولی  .همه چیز را چک کند خواستنمیجلوی یلدا 

کرد رو  .اخم کرده از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت .چیزی پیدا نکرد

 :دا که کنار ورودی ایستاده بودبه یل

 !سیستم من که درست نشده ـ

یلدا برای چند لحظه به او نگاه کرد و بعد انگار که دارد برای یک 

 :گفت دهدمیکودن چیزی را توضیح 

تونین از سیستم می الان فقط ،عرض کردم که سوئیچ سوخته ـ

 .مهندس شهیری استفاده کنین

گفت و بعد به  «آهانی»د و آیدین یک دستش را توی جیبش کر

 «!آره تو باهوش»؛ سمت اتاقش برگشت

یلدا جلوی  .کتش را از روی صندلی برداشت و به سمت در اتاق رفت
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آیدین کتش را تنش  .رفتمیور  اشگوشیآسانسور ایستاده بود و با 

 :چشم دوختبه یلدا  کردمیرا مرتب  اشیقهکرد و درحالی که 

 !خانم حقیقی ـ

 :بیرون آورد و به او نگاه کرد اشگوشیرا از توی  یلدا سرش

 بله؟ ـ

 :آیدین برای تلافی تمسخر یلدا جایی نزدیک گوشش را نشان داد

 .ستجااین اتمقنعهدرز  ـ

و بعد دستش را بالا برد و آن را یلدا چند بار پلک زد  .و پوزخندی زد 

 ولی قبل از .حق با آیدین بود کاملا .جایی که آیدین گفته بود گذاشت

عکس کامیار  .زنگ خورد اشگوشیرا درست کند  اشمقنعهکه این

 :جواب داد سریع .روی گوشی افتاده بود

 .سلام اومدم ـ

سالن را  هایچراغآیدین  .و تماس را قطع کرد و دکمه آسانسور را زد

 .خاموش و در اصلی را قفل کرد و همراه او وارد اتاقک آسانسور شد

نامحسوس  کردمییلدا نگاه کرد که داشت سعی  شد و بهوری یک
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در  .نگیرد اشخندهرا به هم فشرد تا  هایشلب .را مرتب کند اشمقنعه

یلدا با  .آسانسور که باز شد پسری دست به جیب مقابل در ایستاده بود

گفت و از آسانسور  «ایاجازهبا »دیدن او سلام کرد و رو به آیدین 

صت نکرد جوابش را بدهد چون یلدا همراه آیدین حتی فر .بیرون رفت

آیدین  .پسری که پشت در آسانسور ایستاده بود راهش را گرفت و رفت

 :را شنیدها آن فقط یک لحظه صدای

 کی بود؟ ـ

 .از مهندسای شرکته ،کسهیچ ـ

آیدین ابرویی بالا داد و دکمه پارکینگ را زد و توی آینه به خودش 

 «!سکهیچ»؛ گفتنگاه کرد و زیر لب به خودش 

*** 

 :امیرپاشا کمی گوشی را از گوشش فاصله داد و با خنده گفت

 .سایه کر شدم به خدا ـ

 :ادامه داد تندتند اواعتنا به اعتراض بی ولی سایه

 .لرزیدمیصدام اش ، همهدونی چقدر استرس داشتمنمی وای پاشا ـ
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  .خراب کنمموقع ضبط  ترسیدممی

  .ینچند قسمت باید ضبط کن ـ

ده زروی سی قسمت پون فعلا گفتمیکه خانم نوروزی  جوریاین ـ

اگر بازخورد خوبی داشته باشه  .پخش بشه .کردنریزی برنامه ایدقیقه

  .دنمی ادامه

 و خیلی خسته نکن.باشه فقط خودت -

 ببخشید استراحتم تمام شد دیگه باید برم. -

 .باشه برو به کارت برس ـ

حوصله  اصلا .را روی میز انداخت اشگوشیلافه ک بعد از قطع تماس

اگر با سایه حرف بزند اوضاعش بهتر  کردمیفکر  .کار کردن نداشت

  .هم شده بودتر ولی هیچ فرقی نکرده و تازه دلتنگ شودمی

که به در خورد نگاهش را از گوشی خاموشش گرفت و به  ایضربهبا 

 :در داد

 !بفرمایید ـ

 :و یلدا داخل شددر به آرامی باز شد 
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 برای تعویض سوئیچ؟ نتماس گرفتین مهندس بیا ـ

 :امیرپاشا سری تکان داد

 .بله ـ

 رو هم گفتین؟اس یو پی ـ

 .قرار شد خودش نصب کنه .بله ـ

که امیرپاشا  . خواست برودگفت «ایاجازهبا »یلدا سری تکان داد و 

 :صدایش زد

ولی  ،وظیفه شما نبود کهاین با .تشکر کنم ازتون نشدخانم حقیقی  ـ

 .رو درست کردین هاسیستم

 :ش آمد و آرام جواب دادک خندلب یلدا به لب

 .کاری نکردم کنممیخواهش  ـ

 .که تمام شد ضربه کوتاهی به در خورد و آیدین وارد شد اشجمله

 :با یلدا گفت هایشحرفامیرپاشا در ادامه 

مئنم خیلی عالی الان دیگه مط ،منتظرم کار نهاییتون رو ببینم ـ

  .شهمی
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این اولین کار جدی بود  .که یلدا ذوق مرگ شد .و دوباره لبخند زد

 .که موفق بوده است دادمیکه انجام داده بود و رفتار رئیس نشان 

خوشحال بود که  قدرآن .بار واقعا رفتاینگفت و  «ایاجازهبا »دوباره 

ریز و به سمت را  هایشچشمآیدین  .توجهی به آیدین نکرد اصلا

 :امیرپاشا نگاه کرد و گفت

 .چشم سایه رو دور دیدی ـ

 :امیرپاشا حتی نگاهش هم نکرد

 یهو دلسوز سایه شدی؟ ـ

 :آیدین اخم کرد

 !هاندازی حواست باشهمی زیاد به من تیکه هاتازگیامیر  ـ

 :امیرپاشا با پوزخند نگاهش کرد

فکر نکن  گممیتیکه؟ نه داداش دارم راست و مستقیم بهت  ـ

 .رو با سایه یادم رفته اتبیمارگونهرفتارای 

 :از تعجب گرد شد هایشچشمآیدین 

 امیرپاشا با حفظ پوزخند به او نگاه کرد. آیدین حرصی شد:
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  ...سایه قبل از اینکه .نکن جوریاینبرای من  اتمقیافه ـ

وسط حرفش پرید و با لحن کشداری که تمسخر هم امیرپاشا 

 :گفتبود  درونش

مهندس  نه؟ این دیالوگ دیگه نخ نما شده...زن تو باشه خواهر منه ـ

  !نجاتی

 آیدین از حرف او هیچ خوشش نیامد ولی امیرپاشا ادامه داد:

راست و مطمئنم بابت این اخلاق گندت هنوز کسی جرات نکرده  ـ

 مستقیم بهت بگه رفتار درستی با سایه نداشتی. 

دین حرفی بزند و یا از خودش دفاع کند آی اجازه دهدکه این بدونو 

آیدین کلافه به جای خالی امیرپاشا  .از اتاق بیرون رفتاز جا بلند شد و 

  .نگاه کرد و دستی به گردنش کشید

*** 

را سر و سامان  هاسیستممهندس شبکه آمده بود و داشت اوضاع 

 .ردکمی هاییسؤال اوایستاده بود و گاهی از  ایگوشهیلدا  .دادمی

گفت؛ و زیرلب می کردمیآیدین دست به سینه و با تمسخر او را نگاه 
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 ...پرسهمی سؤالانگار اومده اتاق تشریح هی از استادش کن نگاش »

 «!مسخره

کابلی را توی  .را ریز کند هایشچشممهندس باعث شد صدای 

 :گفتمیدستش گرفته بود و رو به یلدا 

فایل با کابل خیلی ایده متصل کردن سرور بک آپ به سرور  ـ

 شما بوده؟ کار !بود ایهوشمندانه

 :بالا سرداد و آرام گفت اشبینیبا خجالت عینکش را روی یلدا 

 !بله ـ

یه جوری .... زرشک»خیلی جلوی خودش را گرفت که نگوید آیدین 

 «.دهمی گه بله انگار داره بله عروسیمی با ناز

 :گفت رفتمیور  1که با رک طورهمانمهندس 

 ؟شما کدوم دانشگاه مدرک گرفتین ـ

 :که با دقت به کار مهندس خیره شده بود جواب دادیلدا 

 .باهنر ...خوندمجا همین ـ

                                                           
های هایی که سیستمبرای شرکت شن،ها و مودم بهش وصل میسیستم . یه چیزی شبیه جعبه است که تمام1.

 شود. زیادی دارن استفاده می
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 شناسین؟می استاد نجارزاده رو ...منم باهنر بودم !اواقع ـ

 :با ذوق سر تکان دادیلدا 

  ...جااینبه  ...رفی کردنبله ایشون منو مع ـ

به آیدین نگاه کند که با ابروهای بالا رفته او برگشت و خواست و 

آیدین برای کامل کردن  .تن صدایش پایین آمدکم کم مواجه شد و

 :ضدحالش گفت

  ...خانم حقیقی شما نباید الان مشغول کار خودتون باشین ـ

 :لب گزید و آرام جواب دادیلدا 

 .رممیالان  ...بله ـ

 :نیم نگاهی به مهندس انداختو 

  !ید مزاحم شما شدمببخش ـ

 :لبخندی به او زدمهندس 

 ..خوشحال شدم از آشناییتون .کنممیخواهش  ـ

 :یلدا به سمت اتاق خودش راه افتاد که مهندس صدایش زد

  !مهندس خانم ـ
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تا حالا توی محل کارش  .برگشت و با تعجب به او نگاه کردیلدا 

 اشمقنعهبه  نیشش باز شد و دستی .کسی او را مهندس صدا نزده بود

 :کشید

 ؟!بله ـ

دست کرد و کیف پولش را از جیب عقبش بیرون کشید و مهندس 

 :کارت کوچکی را به سمت او دراز کرد

اگر خواستین یه سر  ...بعد از اتمام کارآموزیتون ...این شرکت ماست ـ

  .شرکت ما دنبال آدمای خاص و باهوشه ...بزنین

 :و لب زد را به یک سمت کج کرد هایشلبآیدین 

 ؟!باهوش ـ

با ذوق به سمت او رفت و دو دستی کارت را گرفت و با لحنی یلدا 

 :را پنهان کند گفت اشخوشحالی توانستنمیکه 

  !ممنونم اواقع ـ

یلدا هم درحالی  .مهندس دوباره به او لبخند زد و مشغول کارش شد

به  خواندمیچسبیده بود و اطلاعات رویش را  را که دو دستی کارت
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به ولی انگار در تعیین محل در اشتباه کرد چون مستقیم  ،سمت در رفت

یلدا  .ناخودآگاه با صدا بیرون پریدبار این آیدینخنده  برخورد کرد.دیوار 

را که به چارچوب  اششانهلب گزید و درحالی که  ،برنگرداند را سرش

 .تیز از در خارج شد ایگربهمثل  دادماساژ میخورده بود 

 .بارهمی کیوی بالا از سر و هیکلشیآ هاینشانهعنی ی ـ

  .تغییر کرد رنگیکمناخودآگاه پوزخندش به لبخند و 

*** 

 :گفت و گرفت بالا را قرآن خانم زیبا

 !بودی خبرداده بهش کاش ولی ـ

 .شود رد قرآن زیر از تا شد خم امیرپاشا

 رسیدم یوقت ،بزنه کلاسش و کار از من خاطربه ممکنه گفتم ،نه ـ

 .کنممی خبرش

 :امیرپاشا گردن دور انداخت دست و آورد پایین را قرآن خانم زیبا

 .بخواب کنار بزن شدی خسته ،نرو تند ...مامان باش مواظب خیلی ـ

 و رفت. بوسید را مادرش پیشانی و گفت چشمی امیرپاشا
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*** 

 که نداشت نا دیگر .رفتمی اتوبوس ایستگاه سمت به خسته سایه

 همکاری چراکه  فرستاد لعنت خودش به دوباره و ستدیبا پاهایش روی

 ایستگاه دیواره به را سرش .است کرده قبول را کننده تهیه این با

 خوابش است ممکن لحظه هر کردمی حس و بود داده تکیه اتوبوس

 امیرپاشا اسم دیدن با .پراند جا از را او اشگوشی زنگ صدای که ببرد

 :داد جواب

 .سلام ـ

 خوشی؟ بینینمی مارو معرفت؟ با چطوری ...خانم سایه سلام ـ

 شنیدن با بود خراب حالش هایشدرس و کار خستگی از که سایه

 :گرفت دنیا یک دلش امیرپاشا صدای

 قرار .نشد بیام خواستمی دلم ...کنم گریه خوادمی دلم خدا به پاشا ـ

 کار وسط مشکلی یه پیش هفته ولی ،شه تعطیل کار روز دو این بود

 .برسونیم رو کار بمونیم باید گفتن دیگه .خوابید کار روز یه، اومد پیش

 .شهمی پخش دیگه هفته از ونمبرنامه اول قسمت
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 :پشت تلفن آهی کشیدامیرپاشا 

 کجایی؟ الان  دیگه... شانس ماستاینم  .باشه ـ

 .خوابگاهرم می م شده دارمومن تازه کارم تم ـ

  .هتلاومدم  .خسته بودمباشه من خیلی  ـ

 :چند لحظه فکر کرد و گیج گفتسایه 

  ...چرا هتل؟ مگه کجایی ...خسته بودی رفتی هتل؟ ـ

 :امیرپاشا باعث شد از جا بپردخنده 

 اومدی تهران؟ ـ

  .آره تهرانم ـ

 :به سمت خیابان رفت و برای یک تاکسی دست تکان دادسایه 

  ؟چرا خبرم نکردی ؟کدوم هتل ـ

  .گفتم نزدیک دانشگاه باشم ،ربلوا ـ

 .«امیرآباد»جواب داد « مسیرتون؟»به راننده که گفت و 

  .کیلومتر رانندگی کردمهزار  ،تا توی بیای من یه چرت بزنم ـ

ساعتی  دویکی  ب من تا برم خوابگاه و بیام پیشتباشه عزیزم بخوا ـ
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 .کشهمیطول 

شگاه و یک ساک ساعت و نیم بعد جلوی هتل بلوار با کوله داندو 

 اطلاعاتنفس زنان خودش را به  .سفری کوچک از تاکسی پیاده شد

 .رساند و مشخصات و اتاق امیرپاشا را گفت و مدارک را تحویل داد

چند بار دیگر  .جلوی در اتاق ساکش را روی زمین گذاشت و به در زد

به کوله و ساکش نگاه  .همین کار را تکرار کرد و وقتی جوابی نشنید

 «!آخه کجا رفته»؛ د و غر زدکر

وقتی جواب  .را بیرون کشید و شماره امیرپاشا را گرفت اشگوشیو 

 :جلوی رسپشن ایستاد و گفت .برگردد به پایین مجبور شد دوباره ،نداد

 جواب زنممیدر آخه هرچی توی هتل هستن؟ ببخشید همسرم  ـ

 .دننمی

  .خارج نشدن، از هتل بله خانم ـ

 :شد و گفت پا به پاسایه 

گوشیش رو هم  .نگرانش شدم کمیه ،شما درو برام باز کنینشه می ـ

 .دهنمیجواب 
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 :پشت رسپشن سری تکان داد و گفتمرد 

  .چند لحظه ـ

سایه  .یک نفر را صدا زد و او همراه سایه رفت و در را باز کردبعد 

 سایه در را بست و چرخید درکه این به مجرد .تشکری کرد و وارد شد

که تنش بود از حمام  در شامبریحمام باز شد و امیرپاشا با حوله رب

خود امیرپاشا هم از دیدن او  .بیرون آمد و باعث شد سایه هینی بکشد

 :تعجب کرد

 چطوری اومدی تو؟ ...!سایه ـ

نگاهش را از موهای خیس و آب چکان امیرپاشا گرفت و با سایه 

 :انگشت به در ورودی اشاره کرد و گفت

  باز کرد. ویکی از کارکنان هتل اومد در ر .در زدم باز نکردی ـ

امیرپاشا چند لحظه او را نگاه و با خنده به خودش  .و لبش را گزید

 :اشاره کرد و گفت

 .بذار لباس عوض کنم ـ

لباس که پوشید بدون اخطار سایه را در آغوش گرفت. سایه بغض 
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 کرده گفت:

 .دلم برات خیلی تنگ شده بود ـ

  .بمونیجا این تونیمی ا هر وقت که دلتنگیت رفع شهت ـ

 .سایه صورتش را از سینه او جدا کرد

 الان چی شد؟ دلتنگی رفع شد؟ ـ

را شل کرد که سایه دوباره خودش را محکم به هایش دست کمیو 

 :او چسباند و گفت

 .نه هنوز ...اِ ـ

توی رستوران هتل خوردند و امیرپاشا از دردسری که  درشام را 

از  .شرکت درست شده بود برایش گفت و یلدایی که مشکل را حل کرد

  .تمامی نداشتیلدا که  هایسوتیرفتار آیدین با یلدا و 

کاناپه نشسته بودند و روی  .اتاق بهبرگشتند را که خوردند، شامشان 

سایه پرتقال  .امیرپاشا تصمیم نداشت دستش را از روی شانه او بردارد

 :به سمت او دراز کرد و گفت پوست گرفته را

وقتی که یادم میاد برای همه از  .جور بودهاین آیدین همیشه همین ـ
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 .حالا دیگه این دختره بیچاره که جای خود داره .گرفتمیدست 

 :پر پرتقال را برداشت و توی دهانش گذاشتامیرپاشا 

 .دادنجاتمون  ،ولی کارش خوب بود ـ

 صافسینه امیر پاشا با این حرف لم داده بود روی  کلاکه  سایه

 :امیرپاشا خندید و سر تکان داد .برگشت و به او نگاه کرد ت وسنش

 چیه؟ ـ

 ؟کنینمییه خرده زیادی داری ازش تعریف  ـ

 :پرتقال توی دهانش را فرو دادامیرپاشا 

 !سایه خانم و این حرفا !؟جان ـ

 :بالا انداخت و گفت ایچانهسایه 

 ؟نمیاد چیه به من ـ

 :امیرپاشا دوباره دست دراز کرد و او را به خودش چسباند و گفت

  .شیمی ترشی خیلی جذابمی وقتی غیرتیتازه  ،نمیاد کی گفته ـ

 او تکیه داد: سایه دوباره به

  ...پاشاگم می ـ
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 ؟...هوم ـ

یعنی  ...درباره حست با من صحبت نکردی ...تو هیچ وقت ـ

  ...ولی ها...غیرمستقیم گفتی

  !سخته ...خب گفتنی نیست ـ

 .زانوهایش را روی کاناپه جمع کرد و کامل به سمت او چرخیدسایه 

 :نگاهش را داد به تمساح سبز رنگ کوچک روی لباس امیرپاشا و گفت

  .خوب یه جوری بگو آسون باشه ـ

خم شد و سیب توی ظرف را برداشت و نگاهی به آن امیرپاشا 

به چانه او که از جویدن سیب تکان ه سایگازی به آن زد و  .انداخت

 :نگاه کرد خوردمی

 .گیرهمی با پوست نخور دلت درد ـ

 .بیشتر دوست دارم هامیوهدونی من سیب رو از همه ـ می

 :را به هم فشرد و غر زد هایشلبسایه 

  .کنممیاز طرف تمام سیبای دنیا ازت تشکر  ـ

 صدا خندید.بی امیرپاشا
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 !نخند ـ

از سیب توی گلویش پرید و به  ایتکهاشا بلندتر شد و امیرپخنده 

 :سایه با نگرانی بلند شد .سرفه افتاد

 !باباای چی شدی؟ ـ

به سمت مینی بار کنار اتاق رفت و شیشه آب معدنی کوچک را از آن 

 :گفت کردمیبیرون کشید و درحالی که درش را باز 

 .حالا خودتو خفه کن ـ

او گرفت و  از کرد و شیشه را از دستوسط سرفه دست درامیرپاشا 

 هوا دست دراز کرد و سایه را به سمت خودش کشید.بعد بی .کمی خورد

*** 

سایه یک  .خط انداخته بود رد شده و روی دیوار هاپردهب از بین آفتا

فاصله داد و به ساعت روی بالش چشمش را باز کرد و کمی سرش را از 

شت و نیم بود و خوشبختانه ده ساعت هنوز ه .دیوار نگاهی انداخت

خنکی هوا لرز به  .م عقب خزید و از زیر پتو بیرون آمدآرا .کلاس داشت

به  .کند ایجادکمترین صدای ممکن را  کردمیسعی  .تنش انداخت
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می به سمت سرویس بهداشتی رفت و دست و صورتش را شست و اآر

مجبور بود  شدنمیتا یک ساعت دیگر بیدار امیرپاشا اگر  .بیرون آمد

توی کتابش بود که سرش  .شدمیدیر  شکلاس .خودش بیدارش کند

 :امیرپاشا را شنید آلودخوابصدای 

 کی بیدار شدی؟ ـ

 سایه نگاهی به ساعت انداخت:

خوای با هم صبحانه می اگر .من ده کلاس دارمخیلی وقت نیست.  ـ

 دوباره آفیشم.عصرم  .بخوریم پاشو

 .و از جا بلند شد و به سمت سرویس رفت پتو را کنار زدامیرپاشا 

 آلودش نگاه کرد:وقتی برگشت سایه به چهره خواب

 !سایه ـ

  ...خودمعیب نداره من  ،بخواب ایخستهاگر  ـ

 :انگشتش را توی لپ سایه فرو کرد و گفتامیرپاشا 

 .خوایم با هم صبحانه بخوریممی ...خیلی هم عیب داره ـ

 :ادامه دادراه افتاد سمت چمدانش و و 
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  ...بعدم ...بعدم با هم تا دم دانشگاه قدم بزنیم ـ

 .خوابیمی گردیبرمیتوام  ...کلاسرم می بعدم من ـ

را از توی چمدان بیرون کشید و روی تخت  هایشلباسامیرپاشا 

 :انداخت و گفت

خوام بعد میام دنبالت می کتابمچندتا  ؛گردممیانقلاب رو رم می ـ

 عصر کلاس داری؟ ...ناهاربریم 

بپوشم بریم  ...لی فردا دیگه تعطیلم، وآفیشمتا شب ولی  .یکی دارم ـ

 صبحانه؟

 :سری تکان داد و گفتامیرپاشا 

 .بپوش ـ

*** 

همه  هاچراغ .سعی کرد با کمترین صدای ممکن وارد خانه شود

را  هایشکفش .توی سالن روشن بودچراغ خاموش بود و تنها یک 

از خستگی تمام  .ها کرد و به سمت اتاقش رفتکنار در ر جاهمان

سوئیچش را  .را بست روشن کرد و درچراغ اتاق را  .کردمیبدنش درد 
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حتی حال نداشت  .روی میز تحریرش انداخت و به سمت تخت رفت

  .را عوض کند هایشلباس

فردا باید اول  .تهران تا کرمان را بدون توقف رانندگی کرده بوداز 

 ،انداخت ایگوشهرا درآورد و  هایشجوراب .ودبمیوقت شرکت 

 اش زنگ خورد.گوشی

 الو سایه؟ ـ

 :س راحت سایه را که شنید دلش برای او پرکشیدنف

 .شدمنگران  .پاشا قرار بود وقتی رسیدی به من زنگ بزنی ـ

 .همین الان رسیدم ـ

 دوباره کی میای؟ ـ

 :نگاه کردکلافه نشست و توی تاریکی به تصویر سایه امیرپاشا 

  ...سایه ـ

 :ولی جمله سایه نگذاشت به حرفش ادامه بدهد

از همون موقع که بهم گفتی خداحافظ و نشستی  .پاشا دوستت دارم ـ

 .بخیر تشب .گمنمی دیگه چیزی .تو ماشین دلم برات تنگ شد



 

 

 فصل دوم

 

زل زده  آنجوری به صفحه  .همه جمع شده بودند جلوی تلویزیون

ار قرار است اسمشان را به عنوان برنده خوش شانس یک بودند که انگ

سورنا دستش را انداخته بود دور کمر آلا و  .کشی عظیم اعلام کنندقرعه

 :گفتمیآرام 

 .ته یه کوسن بذارم پشتتحاگر جات نارا ـ

 :آلا هم آرام جوابش را دادو 

 .نه خوبمـ 

 د دقیقهرا گذاشته بود روی زانویش و هر چنهایش دست خانمروحی 

و حمیدخان طرف  رستمی بزرگ مهندس .کردمیبه ساعت نگاه بار یک

و هر چند  زدندمیحرف آرام آرام دیگر سالن روی مبل نشسته بودند و
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امیرپاشا ایستاده بود کنار  .کردمیزیون نگاه یبه صفحه تلوبار یکلحظه 

بود  ایدقیقهکه چند  گرفتمیو داشت شماره سایه را زیباخانم  مبل

  .همچنان اشغال بود که زدمیمعلوم نبود با چه کسی حرف 

شد با تعجب به سمت  روروبهکه در را باز کرد و با این صحنه آیدین 

 :جمع رفت و سلام کرد

 باز چه خبر شده؟  ...سلام ـ

تلویزیون به نگاهش را از جمع به صفحه ساعت و در آخر آیدین 

 :گرداند و گفت

  .خبارم نیستا وقتآخه الان که  ـ

 :حرص گفتبا آلا 

 دی؟می چرا گیر ،یه دقیقه بگیر بشین ـ

 زیباخانم بود که گفت:

 مگه نگفت ساعت شیش؟ ـ

 :دوباره شماره سایه را گرفت و با همان اخم گفتامیرپاشا 

 !چرا گفت شیش ـ
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در نیاورده بود، نصف  اشخانواده که هنوز سر از جریان جمعآیدین 

 :را توی بشقاب رها کرد و گفت بود ی که برداشتهپرتقال

 چه خبره؟جا این خواد به من بگهنمی یکی ـ

 :ولی با شروع شدن آهنگ برنامه بعدی آلا زودتر از همه گفت

 .وای من استرس دارم ...خودشه ...وای شروع شد ـ

 :آلا را گرفت و اخم کرد و گفت هایدستسورنا 

 .پخش زنده که نیست ...آروم باش آلا جان ـ

 سؤالبتواند که این و قبل ازدوخت ه تلویزیون بنگاهش را آیدین 

 آلا .بعدی را بپرسد کلوزآپ صورت یک عروسک در تصویر دیده شد

 :سورنا را فشرد هایدستزده ذوق باراین

 !وای یعنی این سایه خودمونه ـ

شماره گرفتن را متوقف کرد و به صفحه تلویزیون چشم امیرپاشا 

را روی  اشپیشانی .ایه تمام صفحه را پر کرده بودعروسک س .دوخت

صدای  .کندمیانگار که دارد گریه  .خوردمیمیز گذاشته بود و تکان 

 :زنی از بیرون تصویر آمد که گفت
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 کپل خان چی شده؟ ـ

سرش را از روی بار این حتی کرد.میعروسک همچنان گریه ولی 

با دهان نیمه باز به تصویر  آیدین .سر داد گریهوار میز برداشت و نعره

 :نگاه کرد و گفت

 .اسشک صدای عر زدنای خود سایهـ بی

 :رفتغره چشم خانم برگشت و به اوروحی 

با کنجکاوی به صفحه  .تازه فهمیده بود اوضاع از چه قرار استو 

 عروسشقربان صدقه صدای با نمک زیباخانم  .تلویزیون خیره شد

 :رفت

خودش نمکه  ...سایه خودمونهشه نمی وای روحی جون باورم ـ

 .عروسکشم عین خودش

 :سرش را بالا گرفت و به امیرپاشا نگاه کردو 

 !نه امیرجان ـ

 :نگاهش را از صفحه تلویزیون گرفت و گفتحمیدخان 

  ...حیف این دختر ـ
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را ناتمام گذاشت و رو به مهندس  اشجملهبا نگاه جمع به خودش و 

به صفحه تلویزیون خیره شده بود و خنگ رستمی که با لبخند پهنی 

 :زدتعارف  کردمیعروسک را نگاه  هایبازی

 ؟مهندس جان خورینمیچرا میوه  ـ

  .خورممی ـ

نگاهی به جمع  حمیدخان .کلمه تنها جواب مهندس رستمی بوداین 

همه  .تکان داد تأسفون انداخت و سری با یمشتاق روبه روی تلویز

 .ایه بودند که گوشی امیرپاشا زنگ خوردکلامی س هایشیطنتمحو 

 :امیرپاشا کمی از جمع فاصله گرفت و گفت

 سلام خوبی؟

 .بیننمی همه خونه شمان دارن هنرنمایی جناب عالی رو ـ

 :مضطرب پرسیدسایه 

 بابام چی گفت؟ ـ

را  اشمیوهنیم نگاهی به حمیدخان انداخت که در سکوت امیرپاشا 

 .خوردمی
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 .و مامانم حسابی ذوق کردنآلا  .کننمی نگاههمه دارن  فعلا ـ

دارم  .جرات نکردم نگاه کنم اصلاگی؟ خوب شده؟ من می راست ـ

 .کنممیسکته 

 .ونهیعروسکی تلویز هایبرنامهسکته چرا؟ به نظر من مثل همه  ـ

 دونه سایه داره!یه .تازه زیادم داره ...کم ندارهچیزی 

  .فاصله گرفت کوتاهی از جمع بیشتر هایقدمبا و 

 خنده جمع باعث شد یک لحظه بهصدای ولی چیزی نگذشت که 

ال توی هوا قدست آیدین جلوی دهانش با یک تکه پرت .نگاه کندها آن

 سایه پرسید: .رفتمیخشک شده بود و سورنا از خنده ریسه 

 پاشا چی شد؟ ـ

 !خندنمی جوریایندونم اینا برای چی دارن نمی ـ

را  اشخندهجلوی  توانستنمیز روی سر آلا که برگشت و اسورنا 

 :بگیرد رو به امیرپاشا بلند گفت

 .ه سایه بگو پیش من یه جایزه اساسی داریب ـ

 :خط پرسیدطرف آن ازسایه 
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 امیرپاشا برای سایه توضیح داد:

 شدن همه دارن جوریایندونم چه خبر شده اینا نمی آره سورناس؟ ـ

 .خندن آیدینم خشکش زدهمی

حالا امیرپاشا بود که حیران به  .خط به خنده افتادطرف آن ازسایه 

که از زبان کپل خان از تلویزیون پخش  ایجملهولی  کردمیبقیه نگاه 

 .شد باعث شد امیرپاشا هم به خنده بیافتد

  ...بذار یه حقیقتی رو بهت بگم شکر پنیر ـ

 :فت و گفتآیدین از جا بلند شد و گوشی را از دست امیرپاشا گر

  ...حقیقتی رو بذار یه ...کردی خیلی بانمکی فکر ـ

را کامل کند سورنا دوباره از خنده  اشجملهبتواند که این قبل ازو 

گوشی را از  کردمیسعی  خندیدمیکه در حالی امیرپاشا .منفجر شد

 :را بهم فشرد و توی گوشی گفت هایشلبآیدین  .دست آیدین بگیرد

  ...سایه خانم مرسیمیبه هم  ـ

 طرف خط گفت:و گوشی را به دست امیرپاشا داد. سایه از آن

آیدین  خواستمنمی ،به نظرم بانمک اومد برای همین استفاده کردم ـ
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 .رو مسخره کنم

نظر  اشدربارهحالا همه داشتند  .عروسکی سایه تمام شده بودبرنامه 

فت و در را پشت برای همین امیرپاشا به سمت اتاق سایه ر .دادندمی

 .سرش بست

راهش را کج کرد خانم روحی .رفتمی دستشوییآلا داشت به سمت 

 :و به سمت او رفت

 !یه مریضی داشته باشمنکنه  .شمنمی مامان چرا خوب ـ

 .ویاره دیگه حالا یه خرده شدیدتر ...خوبه توام ـ

سرش را گرداند سمت سورنا که هنوز با نیش باز به صفحه و 

 :زل زده بود و صدایش زد تلویزیون

 .حواست به آلا باشهبیا  ...سورنا جان ـ

 :نگاه کرد آمدمیبه آلا که صورتش را آب زده بود و داشت بیرون و 

 !خوبی مامان ـ

 :نفسی گرفت و گفتآلا 

 !نه ـ
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 :به سمتش رفت و دستش را دور کمر او انداختسورنا 

 !خوای بریم خونهـ می

 :و گفت بالا انداخت ایچانهآلا 

 !تو اون خونهپوسیدم  ،نه بمونیم ـ

 شی؟ می عصبیچرا  ،ریمنمی باشه عزیزم ـ

 !کنهمی هی معده منو انگولگ !تقصیر ایشونه ـ

به  ایبوسهکرد و  ایخندهسورنا  .با دست به شکمش اشاره کردو 

 :موهای او زد

 دم کهمی کف پاشو قلقلک قدراین ،دنیا بیادبذار  .ونت برمبقر ـ

 .جیش کنه تو پوشکشاش همه

سمت آشپزخانه حمیدخان با دیدن اخم او  رفتمیآیدین داشت 

  .بگیرد که خیلی جلوی خودش را گرفت اشخندهنزدیک بود 

 :وارد آشپزخانه شد و گفتآیدین 

 ن؟جاایناینا شام  ـ

 :برگردد و به او نگاه کند گفتکه این خانم بدونروحی 
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 !یه خرده آدم باش جلوشون .رتناینا فامیلای شوهر خواه ـ

 :پوفی کرد و گفتآیدین 

 ؟باز چی شده ـ

 :خانم دستی به کمر زد و برگشت و به او نگاه کردروحی 

درباره  جوریاینوقتی تو که برادرشی جلو شوهر و مادرشوهرش  ـ

ده هر می فردا روز شوهرشم به خودش حق .زنیمیخواهرت حرف 

  .چیزی به خواهرت بگه

 :اخم کردآیدین 

  !خود کردهـ بی

 اتخانوادهکه  ...شه باعث سرکوفت خواهرتمی خود یا باخودـ بی

 ؟فهمیدی ...گیرننمی هم تحویلت

کار خوبی کرده منو مسخره خاص و عام کرده با اون نالان او ـ

 ؟اشمسخرهعروسک 

 :خانم در سکوت سرتاپای او را نگاه کردروحی 

مگه  .شوخی بوداونم  ...رنامه عروسکیهبچه شدی؟ یه ب اواقعآیدین  ـ
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این مسخره بازیا  اواقعهمه عالم و آدم خبر دارن این تکیه کلام توئه؟ 

خوای با می ؟ فردایش بزرگخوای نمی کنی؟ موخوای تممی رو کی

 ؟کلای بچگانه بکنیزنتم از این دست کل

 :شتبردارا سینی چایی که مادرش ریخته بود آیدین 

هرکار دلش بخواد بکنه و همه ایه ننر نیست که زن من مثل س ـ

 .پشتش باشن

 :گفتخانم روحی اماچرخید که برود و 

 .ببینیم و تماشا کنیم ـ

  .بدون حرف بیرون رفتآیدین 

*** 

اگر  .حسابی دیر کرده بود و به دوتا تماس آیدین هم جوابی نداده بود

تمان شد آیدین وقتی وارد ساخماند. سایه زنگ نزده بود کلا خواب می

 :با دیدن او با اخم به سمتش رفت

 دی؟نمی معلوم هست کجایی؟ چرا تماساتو جواب ـ

 شده؟ ... چیاومدم شرکت دیگهمی داشتم ـ
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 :آیدین کلافه دستی به سرش کشید و گفت

 !ری زمین منصرف شدهتمش ـ

 سورنا هم پشت سرش رسید و مردد گفت:

 به بابا اینا بگیم؟ ـ

 :شا به هم نگاه کردندو امیرپاآیدین 

از شانسمونم  ...خوایممی ما الان پول نقد ...تونن بکننمی چکار ـ

 خره اونم میلیاردی؟می ملک کی ،اوضاع ملک گند زده شده بهش

شاید داشتند به چند سال قبل  .ای ساکت شدندهر سه برای لحظه

دماتی روزی که سه خانواده تصمیم گرفته بودند پروژه خ ؛کردندمیفکر 

 .رفاهی بین راهی را خودشان با سرمایه شخصی بسازند و افتتاح کنند

چقدر امیدوار و چقدر دل بسته بودند به سرانجام این پروژه ولی چیزی 

نکرده بودند افزایش ناگهانی قیمت مصالح و رکود ملک و  یبینکه پیش

  .زمین بود

ن بانک بود و ره هاخانههمه  .گرداندها آن امیرپاشا نگاهش را بین

 .هر اتفاقی ممکن بود کردندنمیعقب افتاده  هایقسطاگر فکری برای 
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آیدین سرش را  .هر سه سکوت کرده بودند که تلفن امیرپاشا زنگ خورد

 :بالا آورد

 کیه؟ ـ

 !حکمتی ـ

 :آیدین از جا پرید

 اتلویح ...صبح به من زنگ زده زیر زبون بکشه !هاجوابش رو ندی ـ

  .زدمیورشکستگی حرف از  داشت

  .خوردمینگاه کرد که همچنان زنگ  اشگوشیامیرپاشا به 

 !گوشی هاتونو از دسترس خارج کنین کلا ـ

 :سورنا زودتر گفت

 .باید از حال آلا خبر بگیرم .تونمنمی من ـ

امیرپاشا هم پوفی  .بالاخره حکمتی کوتاه آمد و تماس را قطع کرد

 :و گفت و گوشی را توی جیبش گذاشتکشید 

 !سایه ممکنه زنگ بزنه ،تونمنمی منم ـ

 بهت به آن دو نفر نگاه کرد: بابدون توجه آیدین کسی به در زد ولی 
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دو ... شوخیتون گرفته؟ تو جنگ نیستین که نتونن ازتون خبر بگیرن ـ

 .رو خاموش کنین تا یه خاکی به سرمون بریزیم هامردهروز اون صاب 

 :مین زدسورنا پایش را عصبی روی ز

خاموش کنیم که همه بگن آره یه چیزی هست که کسی جواب  ـ

 !دهنمی

 :امیرپاشا هم با اخم سری تکان داد

 .حماقته ،آره ـ

تر. آیدین کلافه از جا بلند محکمبار این برای بار دوم صدای در آمد و

 شد.

 .این کیه ول کن نیست ـ

آیدین نگاهی به  .یلدا پشت در ایستاده بود .و در را با اخم باز کرد

 :انداختچهره ترسیده او 

 ؟!بله ـ

دستش را روی دهنی آن گذاشته بود که در حالی سیم رابی یلدا تلفن

 :به سمت او گرفت
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 با شما کار دارن؟ ـ

 :آیدین اخمش بیشتر شد

 با من؟ ـ

 .نه با مهندس رستمی ـ

 :امیرپاشا پشت سر آیدین پیدایش شد

 کیه؟ ـ

 :دین و امیرپاشا گرداندیلدا نگاهش را بین آی

منم  ...تون رو جواب ندادینگفت گوشی ...یه آقایی به اسم حکمتی ـ

  .گفتم تو شرکتین

کوبید و امیرپاشا به تلفن اشاره کرد و  اشپیشانی بهآیدین دستش را 

بعد هم گوشی را از دست او گرفت  .با اشاره به او حالی کرد حرفی نزند

 :و از اتاق بیرون رفت

 !م جناب حکمتیسلا ـ

آیدین از عصبانیت قرمز شده  .به سمت اتاق خودش رفتزنان قدم و

چه خطایی  فهمیدنمیکه آیدین عصبانی است ولی  فهمیدمییلدا  .بود
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که از صبح کرده بود توی ذهن مرور را  یتمام کارهای !از او سر زده

ی نیفتاده لیوان آب را روی میز چپه کرده دیگر اتفاقکه این غیر از .کرد

 .بود و خوشبختانه آن را هم سریع با چند برگ دستمال حلش کرده بود

 آمدنمیغیر از آن دیگر یادش  .آن موقع خانم رسولی هم توی اتاق نبود

با این فکر اعتماد به نفس گرفت و با انگشت به  .کرده باشدخرابکاری 

 :اتاقش اشاره کرد و گفت

 تونم برم؟می من ـ

 :را روی هم فشرد یشهادندانآیدین 

 که تشریف ببرین یه گند دیگه بزنین؟ ـ

از راه رفتن معمولی به یورتمه  هایشگامقلب یلدا مثل اسبی که 

 هایشچتریدستی به  .شد تندترتند و  دهدمیرفتن تغییر سرعت 

 :کشید

خودتون  ...خورمنمینسکافه دیگه  اصلا ...به خدا من کاری نکردم ـ

  .ینبیاین میزمو ببین

 :و با دست به اتاقش اشاره کرد
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 .همه چیز مرتبه ـ

کمی به سمت او خم شد و با کلمات  .آیدین ناباور او را نگاه کرد

 :گفت ایشمرده

 مرتبه؟ ...چیز ...همه ـ

که حس  . آیدین جوری نگاهش کردیلدا خودش را کمی عقب کشید

جایی  آیدین از یک احتم .خطایش اعتراف کندتمام باید به کرد می

خوب حق داشت عصبانی  .فهمیده بود که لیوان را روی میز چپه کرده

را توی هم پیچید  هایشانگشتیلدا  .را بسوزاند دممکن بود کیبور .باشد

 :و گفت

  ...فقط روی میز .به خدا نریخت روی کیبود ـ

و نگاهش را بالا آورد و به آیدین نگاه کرد که درست مثل دیگ 

هر آن امکان  پریدنمیگر سوپاب اطمینانش بخاری شده بود که ا

آیدین هر کار کرد باز هم نتوانست جلوی خودش را  .انفجارش بود

 :بگیرد و با تمام وجود داد زد

 کی به شما گفت تلفنارو جواب بدین؟ ـ
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خودش را برای این فریاد آماده نکرده بود با داد آیدین  اصلایلدا که 

 .پر از اشک شد هایشچشمفاصله  از جا پرید و حتی بدون یک ثانیه

با همان  .از جایش تکان بخورد توانستنمیولی انگار خشک شده بود و 

که در یک لحظه پر شدند به آیدین نگاه کرد و به سختی  هاییچشم

دهانش را باز کرد ولی طبق معمول لال شده بود و حرف از دهانش در 

سورنا  .ن به خودش آمدسر ریز کرد تازه آیدی هایشچشموقتی  .آمدنمی

از اتاق بیرون آمد و امیرپاشا هم از اتاق خودش گوشی به دست خارج 

  .نگاهی به آیدین و یلدای گریان انداخت و کلافه به آن سمت رفت .شد

یلدا چند بار دهانش را باز کرد تا حرفی بزند ولی چیزی توی گلویش 

جوشان پی  هاییکاسهمثل  هایشچشم .دادنمیگیر کرده بود و اجازه 

  .شدندمیخالی  هایشگونهدر پی پر و روی 

 خانم حقیقی؟ ـ

ولی هنوز  ،یلدا به سختی نگاهش را از آیدین گرفت و به او دوخت

امیرپاشا با ناراحتی به آیدین  .آمدنمیحرف از دهانش بیرون  ایکلمه

برای او خط و نشان کشید و بعد رو به یلدا  هایشچشمنگاه کرد و با 
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 :گفت

 چرا شما تلفن رو جواب دادین؟ ـ

اشکش  توانستنمییلدا لب گزید و از دست خودش حرصی شد که 

 :امیرپاشا با دست به اتاقش اشاره کرد .را کنترل کند و جواب بدهد

 .بیاین تو اتاقم صحبت کنیم ـ

 :و صدای خانم رسولی را از پشت سرش شنید

 !ببخشید مهندس ـ

 :نگاه کردامیرپاشا برگشت و به او 

 ...مرخصی ساعتی گرفتم ...مدرسه دخترم جلسه بود !شرمنده ـ

 .مهندس شهیری امضا کردن

آیدین را با دست کنار زد و  ،سورنا .و نگاهی به یلدای گریان انداخت

 :زمزمه کرد

 .تقبا این اخلا ... گند زدیگمشو ـ

ت و داد و مستقیم به سمت آبدارخانه رفهول  او را به کناری اتقریبو 

 :دادمیخانم رسولی داشت توضیح  .با یک لیوان آب برگشت
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من بهش گفتم تلفنا رو جواب بده اگر کسی با شما یا بقیه کار  ـ

 .داشت وصل کنه اتاقتون

 سورنا لیوان را با لبخند به سمت یلدا گرفت:

  .بخورین ـ

به وضوح هایش دست .فرمانبردار لیوان را بالا برد و کمی از آب خورد

 :امیرپاشا کلافه به او نگاه کرد .لرزیدمی

امروز رو کامل  .تونین تشریف ببرین خونهمی خانم حقیقی شما ـ

  .زنممیبراتون ساعت 

انداخت و به سمت اتاقش رفت و با به او یلدا نگاه تشکرآمیزی 

امیرپاشا  .کیفش برگشت و بدون هیچ حرفی از شرکت بیرون رفت

به چپ چپ سورنا .ودش را آرام کنددستی به کمر زد و سعی کرد خ

 :که آیدین حق به جانب گفت کردمیآیدین نگاه 

 چیه؟ ـ

 :که امیرپاشا از کوره در رفت

دختره بدبختو سکته  ،آیدین دیگه گندشو درآوردی !چیه و زهرمار ـ
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 تونی آدم باشی؟نمی !این چه طرز رفتاره .دادی

 :آیدین با تعجب به امیرپاشا نگاه کرد

  !احترام خودتو نگه دار امیر ـ

 .امیرپاشا به سمت او قدم برداشت که سورنا بینشان قرار گرفت

 :امیرپاشا از آن طرف سورنا رو به آیدین گفت

لااقل به فکر آبروی  .احترام خودتو نگه داری تو همخیلی خوبه که  ـ

 طوریایناین بدبخت چه هیزم تری بهت فروخته که  ...شرکت باش

 صدا در میاد؟ ازش اصلا؟ کنییمباهاش رفتار 

 :آیدین هم دست سورنا را کنار زد و گفت

  !دونستم خانم رسولی بهش گفته تلفنا رو جواب بدهمی من چه ـ

امیرپاشا سورنا را که هنوز بین آن دو ایستاده بود کنار زد و مستقیم 

 :آیدین نگاه کرد هایچشمتوی 

ز کردن دهنت بهش فکر دونی بهتره قبل از بانمی وقتی چیزی رو ـ

 .کنی

  .و روی بازوی او زد و به سمت اتاقش رفت



82   آن من 

 اوبا یک لیوان آب برای بار این آیدین را به اتاقش برد.سورنا 

 .افتادآیدین به لیوان آب توی دستش نگاه کرد و یاد حرف یلدا  .برگشت

نچی کرد و  مد وآلود او جلوی چشمش آاشک هایچشمو بعد تصویر 

  .زیاده روی کرده است کردفکر میته دلش  .انتها سر کشیدآب را تا 

ها تا ظهر آنقدر زنگ خورد که بالاخره تصمیم گرفتند همه در تلفن

 خانه مهندس شهیری جمع شوند. 

متوجه شد یک  که آوردمیآیدین داشت ماشینش را از پارکینگ در 

ار بوق چند ب .خوردنمینفر درست روی پل خروجی ایستاده و تکان هم 

 !و گفت؛ طرف کره؟ حوصله پیاده شدبی .زد و وقتی طرف کنار نرفت

 .امیرپاشا پشت سرش از ماشین خودش پیاده شد

 چی شده؟ ـ

 :آیدین به سمت او چرخید

  ...این یارو ...دونمنمی ـ

 :خورد و باعث شد آیدین رو برگرداند اششانهولی دستی روی 

 !بله ـ
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 مهندس نجاتی؟ ـ

 :انداخت و گفتبه هیبت مرد روبه رویش کرد  آیدین نگاهی

 !بله ـ

مشت مرد روی صورتش فرود  ،به خودش بیایدکه این ولی قبل از

بعد هم صدای یلدا را شنید که با  .آمده و وسط پیاده رو پهن شده بود

 :وحشت مرد را صدا زد

 !سیاوش ـ

نگاه پیچیده بود به یلدا  اشبینیآیدین گیج از دردی که توی گونه و 

اسمش  دانستمیسرخ به بازوی مردی که حالا  هایچشمکرد که با 

  .گرفتمیلبش را گاز  وسیاوش است چسبیده 

 چکار کردی؟ چرا زدیش؟ ـ

امیرپاشا که  !ولی یلدای ریز نقش کجا و این مرد با این هیبتش کجا

 .کمک کرد که از جا بلند شود زدهبهتبه آیدین  ،دوان رسیده بوددوان

سیاوش  .هم گیج به مردی که یلدا به بازویش چسبیده بود نگاه کرداو 

یلدا سعی کرد او را به سمت خودش بکشد که موفق  .یک قدم جلو آمد
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را بالا آورد و رو به  اشاشارهسیاوش بدون توجه به یلدا انگشت  .نبود

 :آیدین گرفت و گفت

ت رو براش اگر یه بار دیگه صدا ...فقط یادت بمونهگم می یه بار ـ

 .بلند کنی باید کل هیکلتو ببری جراحی زیبایی

 ایاضافهامیرپاشا لبش را تر کرد و بازوی آیدین را گرفت که حرکت 

 :نکند

  ...من عذرخواهی کردم از خانم حقیقی ـ

 :سیاوش با قلدری تمام گفت

  .خوب کردین ـ

 که شال صورتی نازکی پوشیده و کردمیآیدین ولی به یلدایی نگاه 

و  اششانهموهایش را یک طرفی بافته و انداخته بود روی یک 

عینک به چشم نداشت و  .تا پایین آمده بود اشسینهروی  اشدنباله

 توانستمیآیدین  .اشپیشانی رویمستقیم ریخته بود  هایشچتری

رها شده بود  اششانهگردن سفیدش را از بین شالی که راحت روی 

 :عد از راه افتادن مغزش به ذهنش آمد این بوداولین سوالی که ب .ببیند
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 این یلداست؟ ـ

 :و صدای آرام یلدا که گفت

 .دماغتون داره خون میاد ـ

و نگاهش را  .امیرپاشا در عقب را باز کرد و او را روی صندلی نشاند

 :گرداند توی ماشین

 دستمال نداری؟ ـ

  .جلوی خونریزی را بگیرد اشبینیآیدین سعی کرد با گرفتن 

 !هان ـ

  ...نه ...ندارم ...دستمال ـ

  ...کم بود حالا که مختم ضربه خورده تتختهی شم یه جورهمین ـ

 :صدای یلدا از پشت سر امیرپاشا آمد

 .مهندس رستمی بفرمایید ـ

به آیدین  انهعذرخواهی و جعبه دستمال را به سمت او گرفت و نگاه

 :انداخت و آرام زمزمه کرد

  !ببخشید ـ
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 :رپاشا چندتا دستمال برداشت و گفتامی

 .خواین حقش بودمی شما چرا عذر ـ

 :را قطع کرد شانمکالمهصدای عصبی سیاوش 

 .یلدا بریم ـ

آیدین با نگاهش او را تعقیب  .رفت شیلدا به او اخم کرد و به سمت

صدایش از  کردمیمقابل سیاوش ایستاد و درحالی که سعی  که .کرد

 :دحدی بالاتر نرود غری

 این بود حرف زدن؟ شما با مشتتون با مردم حرف ...سیاوش خان ـ

 خوای این اخلاق گندتو بذاری کنار هان؟می کی ...زنینمی

اشک چشمش را پر  ایلایهبه لرزه افتاد و کم کم اشعصبیصدای 

 :کرد

بگه دیگه نیا چی؟ اگر نتونم مدرکمو بگیرم اگه  ،آبروی منو بردی ـ

 !رو پیدا کردمجااینه خجالتی چی؟ دیدی که با چ

 :سیاوش با اخم انگشتش را به سمت او نشانه رفت

غلط کرده اخراجت  ...اونم جلوی این لندهور ...گریه کردی نکردی ـ
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  .دممی خودم جرش ...کنه

 :را بالا آورد اششدهمشت  هایدستیلدا پایش را به زمین کوبید و 

یک ماه حرف باهات  ...به خدا بخوای به این کارا ادامه بدی ـ

  ...زنممین

خم شد توی ماشین و او را  .دوباره به سمت آیدین و امیرپاشا برگشت

است که به صورتش خورده  ایضربه تأثیر فهمیدنمیآیدین  .نگاه کرد

زمین تا  دیدمیبا آنچه توی شرکت  اصلا .یلدا فرق کرده بود اواقعیا 

 :ا گفتیلدا رو به امیرپاش .آسمان فرق داشت

 حالشون خوبه؟ لازم نیست ببریمشون بیمارستان؟  ـ

 :امیرپاشا چانه آیدین را گرفت و به طرفین تکان داد

فقط ممکنه یه چند روز  .نگران نباشین ؛نه خانم حقیقی لازم نیست ـ

 !صورتش کبود بمونه

 :و لبش را گزید و به آیدین نگاه کرد کشیدیلدا هینی 

اش همه !دونم چرا این کارو کردمین من !ببخشید تو رو خدا ـ

 ...دید .من رفتم خونه اونم بود ...داداش کوچیکم ...تقصیره کامیاره
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  ...چشمام

 :و نگاهش را خجالت زده پایین انداخت و گفت

سیاوشم رو من خیلی . ..زنگ زد سیاوش ...فهمید گریه کردم ـ

خواد صحبت کنه ببینه مشکل کارم می به خدا گفت ...حساسه

 !دونم چرا این کارو کردنمی ...کجاست

فقط داشت نگاهش را  .شنیدنمییلدا را  هایحرفانگار  اصلاآیدین 

او گیر کرده بود و  هایدندانتوی صورت او از لبی که بین  گرداندمی

؛ پرسیدمیکه انگار دو گوی چراغانی بودند و از خودش  هاییچشم

 «را چشماش فرق کرده؟ش فرق کرده؟ چعینکه یا آرایش خاطربه»

 اش سر رفته بود یلدا را صدا زد:سیاوش که حوصله

 !بریم دیگه ـ

به او اعتنایی نکرد و رو به امیرپاشا با تردید و احتیاط  اصلایلدا 

 :پرسید

 کنین؟می اخراجم ـ

 :جای امیرپاشا آیدین بود که جواب داد
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 !نه ـ

کم کم اشتمغزش د .و از روی صندلی بلند شد و در عقب را بست

نگاه  یلدابه  .کردمی ترشعصبیو درد یک طرف صورتش  شدمیلود 

 :کرد

 !دارین شما هنوز یه کار ناتموم تو شرکت ـ

رو به نشست می پشت فرمانکه در حالی و در جلو را باز کرد و

 :گفتسیاوش 

  .کنممیتسویه حساب  ابعدبا شما هم  ـ

را دید که به او پوزخند سیاوش  .و نشست توی ماشینش و در را بست

بعدی خیلی زود  سؤال .زد و دست یلدا را گرفت و به سمت ماشین برد

 «اش بود؟کارهچه»؛ رسید

 :را پایین داد آنامیرپاشا زد به شیشه و آیدین 

 خوبی؟ ـ

 :آیدین نگاهش را از او گرفت

 !آره ـ
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امیرپاشا سرش را چرخاند و به ماشین شاسی بلند سیاوش که با یک 

کت تند از جا کنده شد و از آنجا دور شد نگاه کرد و با صدایی که حر

 :پنهان کند گفت درونشخنده را  توانستنمی

 !دستش درد نکنه حقت بود ـ

 :آیدین برگشت و به امیرپاشا نگاه کرد

 رو دلت مونده بود یه مشت به ما بزنی؟ ـ

 ریجواونتعجب کردم وقتی  ...اشو بگیریمنتظر بودم بپری یقه ـ

 !نگاهش کردی خیره

 :از تفریحی که برای امیرپاشا ایجاد شده بود گفت با حرصآیدین 

 .تا چند دقیقه گیج بودم ...هوا زدـ بی

 !معلوم بود ـ

  ...یلدا ...خاطربهبعدم فقط  ـ

اونم به  ؛بدجوری سرش داد زدم»؛ و بقیه حرفش را توی دلش زد

 «.ناحق

 :امیرپاشا ابروهایش را بالا داد
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 !.. یلدا؟.مشته اثر کرده اگر خدا بخوادمثل اینکه  ـ

آیدین به خنده آرام امیرپاشا اعتنایی نکرد و چند بار سوالش را 

 :مزه کرد و گفتمزه

 به نظرت قیافه خانم حقیقی فرق نکرده بود؟ ـ

 :ی زیر خنده زدقامیرپاشا پ

 حالا شد خانم حقیقی؟ ـ

 :آیدین برگشت و جدی نگاهش کرد

کردم نامزد یکی  رفک !یه لحظه شک کردم این کیه دیگه باور کن ـ

  ...تلافی هلو رفته اومد ،از دوستای سابقمه دختره گند زده

آیدین هم خواست لبخند بزند که  .خندیدمیامیرپاشا حالا بلندتر 

 :امیرپاشا زد روی سقف ماشین .هی زیر لب گفتصورتش درد گرفت و اَ

غیر از عینکی که نزده بود من که  !هضربه کاری بودکه این نه مثل ـ

 .راه بیفت بریم که دیر شد .فرقی حس نکردم

آیدین ماشین را راه  .و راهش را گرفت و رفت سمت ماشین خودش

 :انداخت
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موهاش رو چتری  !فرق رو ندیدهمه این فرقی نکرده بود؟ چطور ـ

توی شرکت معلوم وقت هیچ موهای بلندش ،ریخته بود تو پیشونیش

با اون موهای بافت  .شال صورتی کجا مقنعه مشکی کجا .دنبو

  ...شخوشگل

 هاخانمهر چیزی که به  ؛ماندمییادش  ،دست خودش نبود .اخم کرد

  .ماندمیمربوط بود توی ذهنش 

انگار  ،تمام جزئیات ظاهر یلدا را به یاد بیاورد توانستمیهمان لحظه 

 هاییآستینبا  ...تی پررنگمانتو جلوباز صور .که جلویش ایستاده باشد

که تا نزدیک ساعد بالا زده بود و ساعت صفحه بزرگ سفید گران 

حتی وقتی برگشته بود به  .تراششقیمتش دور مچ باریک و خوش

گوی شکل قرمز رنگش را هم  هایگوشوارهبرود غره چشم سیاوش

را همه این چطور امیرپاشا .خوردندمیتاب  شدیده بود که کنار گردن

  .ندیده بود

داشت راه را اشتباه  .صدای بوق امیرپاشا او را از هپروت در آورد

همین مانده بود دست امیرپاشا  .بریدگی بعد راهنما زد و پیچید .رفتمی



93  فصل دوم    

که از قضای روزگار شده بودند  ایعقده ایهکینهدوتا  .آتو بدهد سورناو 

  .ببرند معلوم نبود چه آبرویی از او و شانخانوادهدامادهای 

*** 

دستی به  .روحی خانم با دیدن صورت آیدین نزدیک بود پس بیفتد

 :صورتش زد و به سمت او رفت

 ـ باز با کی دست به یقه شدی؟

گرفت کرد که داشت صورت او را وارسی میآیدین دست مادرش را 

 :و گفت

  .چیزی نیست !نه مامان ـ

مگر  اصلا .چه بگوید ش را نکرده بود که باید به بقیهجااینفکر  اصلا

ولی  .سرهم کند ایقصهفکرش غیر از یلدا جایی رفته بود که بتواند 

 .سر و ته ماجرا را هم آورد خوشبختانه امیرپاشا بود که

بخوره  خواستهمیطرف خودش یهو از پارک در اومد  .دعوایی نبود ـ

رگیر تا ما رسیدیم یه خورده د .به ماشین آیدین بعد اومد یقه اینو گرفت

 .شدن



04   آن من 

  .بذارین یه چیزی بیارم بخوره ـ

 هایبستهسورنا  .غذا رسیدند هایبستهبا ها آن سورنا و برنا پشت سر

 :خبر از همه جا با دیدن قیافه آیدین گفتبی غذا را به دست برنا داد و

 یه ساعت تنهاتون گذاشتم چکار کردین؟ ـ

د و چانه آیدین درباره علت کبودی خم شخانم روحی بعد از توضیحو 

 :را گرفت و به طرفین تکان داد

 !عجب دست سنگینی هم داشته طرف ـ

 .را بخورد اشخنده کردمیو برگشت و به امیرپاشا نگاه کرد که سعی 

 :امیرپاشا هم لب زد .را ریز کرد و سری برای او تکان داد هایشچشم

 !ابعد ـ

 :دسورنا به سمت اتاق سابقش رفت و امیرپاشا را صدا ز

 .امیر یه لحظه بیا ـ

، نیم نگاهی دنزمیسورنا دارد از فضولی کهیر  دانستمیامیرپاشا که 

 .آیدین بلافاصله از جا بلند شد .به آیدین انداخت و پشت سر سورنا رفت

در اولین  و او هم کردمیامیرپاشا سورنا را حسابی کوک  دیرسمیدیر 
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قیم به سمت اتاق سورنا مست .کردمیرا شروع  هایشبازیت دلقک صفر

 :راه افتاد که خانم شهیری با سینی شربت رسید

 !وردم بخور برات خوبهبرات شربت آ .کجا آیدین جان ـ

راهش را به سمت  مستأصلنیم نگاهی به در اتاق سورنا انداخت و 

 :شربت را برداشت و تشکر کرد .خانم شهیری کج کرد

 !ممنون ـ

 :رود که مادرش صدایش زدخواست دوباره به سمت در اتاق ب

  .همین الان بخور ـ

مورد مادرش و جمع بی هاینگرانیزودتر از دست که این آیدین برای

 رویزنانه راحت شود یک نفس شربت را سر کشید و لیوان را دوباره 

 :سینی خانم شهیری گذاشت

 !ممنون ـ

اق او بلند خودش را به ات هاییگامبه کسی نگاه کند با که این و بدون

آیدین دیر رسیده  دادمینشان این سورنا از خنده کبود شده بود و  .رساند

 :او را نگاه کردوری یک ایخندهامیرپاشا با  .است
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 !خلاصه این بود ماجرا ـ

را کنترل کرد و بلند شد و دستش را روی شانه آیدین  اشخندهسورنا 

 :زد و گفت

 !نوش جونت ـ

 :کلافه گفت آیدین .و به سمت در اتاق رفت

 ؟!گی با من دارینهچه پدر کشت شما !باباای  ـ

امیرپاشا بلند شد و او هم دستی روی  .سورنا خندان از در خارج شد

 :زد و گفت اششانه

 اتحوالهیه مشت  خواستیممی مونهمهبالاخره یه روزی بوده که  ـ

 .امروز محقق شد ...کنیم

  .تی زیر خنده زد و از اتاق بیرون رفپقو 

 !عجب گیری کردیم ها ـ

با  شدمیهر لحظه بیشتر  اشکبودی .به صورتش نگاه کردآینه  درو 

 «!فردا چطوری برم شرکت»خود گفت؛ 

 .و با فکر کردن به شرکت دوباره چهره یلدا مقابلش رنگ گرفت
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کلافه دستی به  .کردنمیلعنتی تصویر چسبناکی داشت که ولش هم 

 .ون رفتگردنش کشید و از اتاق بیر

*** 

نیایند  اصلا هاخانمقرار بود  .درهم بود اواقعقیافه مهندس نجاتی 

بماند تا بعد خبرها را  توانستنمیولی با آشوبی که شده بود کسی 

  .برای همین خودشان را زودتر رسانده بودند .بشنود

رف شد و عذرخواهی از غذایی که تعارفات خانم شهیری ص ناهار با

سورنا توی اتاق سابق  ناهاربعد از  .از بیرون بگیردور شده بود مجب

 تواندنمیقانعش کند که امروز  کردمیو سعی  زدمیخودش با آلا حرف 

  .گفته نشودمشکلات چیزی به او قرار شده بود که درباره  .برودبه خانه 

گذاشت  اشبینیسورنا انگشتش را روی  .همان موقع در اتاق باز شد

سورنا  .«زودتر بیاگه می بابا»برنا لب زد  .کرد حرف نزندو به برنا اشاره 

 :هم سری تکان داد و در جواب آلا گفت

 !گفتم هر چی شما بگی دیگه ـ

 :آلا آهی کشید و گفت
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 .تا تو بیای خورممیکم  ناهارمن  ،نیست ایچارهباشه دیگه  ـ

 .من معلوم نیست کی بیام ،ت رو کامل بخورناهارنه تو  ـ

مجبور شده بود به او دروغ که این آرامی گفت و سورنا از« باشه»آلا 

 .تماس را قطع کرد و از اتاق بیرون رفت .بگوید حسابی ناراحت بود

اولین نفر مهندس نجاتی بود که به  .جو به طرز بدی سنگین بود

 :حرف آمد

 خب اوضاع تا چه حد بحرانیه؟  ـ

 :امیرپاشا نگاهی به سورنا و آیدین انداخت

 ...گرفتیم قسطاش عقب افتاده مونبودجهمی که برای کسر وا ـ

خریدار اون زمینم که گذاشته بودیم برای فروش از یه  ...نداریم بدیم

پا پس کشیده داره دندون  ...جایی شنیده ما لنگ نقدینگی هستیم

اگر این بره معلوم نیست  .خواد زمین رو بز خر کنهمی ...کنهمی گردی

که ها خونه ...قسطارو ندیم ...ه این زودی پیدا بشهدیگه مشتری براش ب

  .گرو بانکن از دستمون رفته

را توی هم چفت کرد و نگاهش را به هایش دست مهندس نجاتی
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 :زمین دوخت

  ...م شده بودواگر پروژه تم ـ

 .ددنگردانمیدر سکوت فقط نگاهشان را بین دهان آقایان  هاخانم

برنا با احتیاط بلند شد  .را بگرداند هاچاید خانم شهیری به برنا اشاره کر

مهندس  .و سینی چای را برداشت و جلوی مهندس رستمی گرفت

 :رستمی فنجان چای را برداشت و رو به سورنا گفت

 !شاید یه دستی زده ـ

 :آیدین با دست سینی را رد کرد

تونه یه دستی نمی یه چیزی باید به گوشش خورده باشه، رو هوا که ـ

  !بزنه

چای خانم روحی زیبا خانم که هم برای خودش و هم برای

 :گفت داشتمیبر

وقت اونها رو بدیم بانک؟ شه؟ باید خونهحالا تکلیف چی می ـ

 خودمون کجا بریم؟

 سؤالهمه با این  .و با تردید و ترس به شوهرش و امیرپاشا نگاه کرد
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اند و مهندس برنا با سینی چای وسط حیران م .سکوت کردندزیباخانم 

 :نگاه کرد اشنصفهنجاتی به فنجان 

 !باید هر جور شده پول جور کنیم ـ

را توی هم چفت کرد و به پدرش نگاه هایش دست آیدین بود که

 :کرد

 شه؟میچقدر پول جور کنیم مشکلمون حل  ...بابا ـ

 :و نگاهی به جمع انداخت

 خواین قبول کنین این پروژه زمین خورده؟نمی ـ

 :نجاتی با اخم او را نگاه کردمهندس 

 .اون همه ساخت و ساز کردیم !کجا زمین خورده ـ

را روی هایش دست آیدین عقب نشست و به پشتی مبل تکیه داد و

 :مبل راحتی گذاشت هایدسته

 ،پول خودمون خرج شد ...ساخت و سازی که یه ریال ازش در نمیاد ـ

تا مغازه نصفه و نیمه پول از کرایه دو ...وامی که گرفته بودیم خرج شد

در آوردیم ریختیم تو شکم دیگه  هایپروژههر چی از  ...قسطا در نمیاد
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  ...که شهمیپر ناین یکی، 

را  اشخالیامیرپاشا بود که فنجان  .و دوباره نگاهی به جمع انداخت

 :روی میز گذاشت و گفت

  .منم با آیدین موافقم ـ

 :داد با رضایت ادامهآیدین نفسی گرفت و 

  !بالاخره یکی به حرف سال پیش من رسید ...خدا رو شکر ـ

 :مهندس رستمی نگاهی به جمع انداخت

  !باید برای پروژه مشتری پیدا کنیم ـ

 :مهندس نجاتی با سرعت سرش را بالا گرفت و به او نگاه کرد

 !سال زحمتمون رو بدیم بره سهبفروشیمش؟  ـ

 :حرف پدرش را قطع کرد با حرصآیدین 

 الان کسی ملک ،تر از این نشده باید بدیمش برهبابا تا کار خراب ـ

یک ریال نداریم خرج اون  ،مام کفگیرمون خورده ته دیگ ...خرهنمی

شو برداره خودشم وامشو بده چرا که اگر یکی حاضر شه کل .پروژه کنیم

 !نه
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 :حرف آخر را مهندس رستمی زد

ای یا اگر راه حل دیگه ...بدینتا آخر هفته خبر  .فکراتون رو بکنید ـ

  ...به نظرتون رسید

  .و با این جمله بالاخره انگار ختم جلسه اعلام شد

*** 

باید چند روزی توی خانه بماند تا آیدین روحی خانم معتقد بود 

خانه بماند  در خواستنمیولی خودش به هیچ وجه  .صورتش بهتر شود

ی برخلاف همیشه که مهندس نجات .آن هم توی این اوضاع بلبشو

تا کنار در خانم روحی .هنوز خواب بود ،شدمیصبح زود از خواب بیدار 

 :همراه آیدین رفت

 !گفتم هر لحظه ممکنه سکته کنه ،نخوابید اصلابابات دیشب  ـ

 :نگاه کرد و آرام گفتها آن آیدین به در اتاق

اگر برای ساختمون  ،شهمیاوضاع به هم ریخته ولی درست  ـ

  ...ری پیدا بشهمشت

 .این روزا بیشتر هوای باباتو داشته باش ـ
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 وارد .نیامده بودهنوز وقتی توی پارکینگ از ماشین پیاده شد امیرپاشا 

 خودش به نگاهی آینه توی .دکمه طبقه ششم را زد و شدآسانسور 

 خم آینه سمت به کمی .بود شده وحشتناک اشگونه کبودی .انداخت

 :گفت و شد

 !ها ...افتادیم ریخت از ـ

 وقتش به ...موتم و رفته زده کرده فکر»؛ گفتبا خود  و کرد اخمی و

  «...وقتش به ...کنممی حالیش

و باعث شد  .ی فکرش که رسید در طبقه همکف باز شدجااینبه 

 .نگاهش را از آینه بگیرد

 !سلام ـ

 عینک و مشکی مقنعه .همیشگی قیافه همان با دید را یلدا و برگشت

 توانستمی نفر یک چطور .بود شده گیج .زد پلک بار چند ،بزرگش دگر

 و بود افتاده تپش به قلبش آیدین خیره نگاه از یلدا !کند تغییرهمه این

با همه این چرا آیدین فهمیدنمی .کند سکته که است الان کردمی فکر

ا آیدین بغرق نگاه او بود که وقتی  قدرآن !کندمیموشکافی او را نگاه 
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 .از جا پرید اواقع «داخل؟ بیاین خوایننمی»یک ابروی بالا رفته گفت 

 :آیدین گوشه لبش را جوید و با چشم به داخل آسانسور اشاره کرد

 .شهمیالان در بسته  !بیا تو ـ

 سورنآسا اتاقک وارد و بدهد تکانی خودش به شد این حرف باعث

 کردمی حس ،کوچک اتاقک این در و نزدیک فاصله این در .بشود

 شدمیتنها ایستادن کنار او باعث  .است آورده کم تنفس برای اکسیژن

را جمع کرد و کیفش را که  هایششانهناخواسته  .بیشتر از او بترسد

 کاملاقلبش هم که  .ی روی شانه انداخته بود دو دستی گرفتدرضرب

قفسه و بعید نبود از  زدمیدیوانه شده بود و خودش را به در و دیوار 

 .خیزکنان برودوبیرون بپرد و برای خودش جست اشسینه

 .بود زده زل او بهرنگی کم اخم با داده تکیه آسانسور دیواره به آیدین

 .نبودکدام هیچ ولی .بود دیده دیروز که گشتمی هایینشانه دنبال به

 چطور را جذاب هاینکته همه آن بود یلدا مانده آیدین .مورد یک حتی

 .باشد دیده درست اصلا کرد شک لحظه یک .است کرده پنهان

 بود ایستاده مقابلش که دختری این .بود ترمنطقی نظرش به فکر این



105  فصل دوم    

 توهمی دختر آن .نبود دیروزی دختر آن دیدمی شرکت توی روز هر و

 از یکی امیرپاشا نداشت امکان .صورتش به ضربه برخورد اثر در بود

  .باشد ندیده بود دیده او که را چیزهایی

 نجاتی؟ مهندس ـ

 مدت تمام فهمید تازه و کشید بیرون فکر از را آیدین یلدا آرام صدای

 کبودی به دیگر قرمزی که از یلدا .است بوده زده زل او سرتاپای به

سعی کرده بود با صدا زدن او کاری کند که از خیره نگاه کردن  زدمی

  .به او دست بردارد

 بله؟ـ 

کند تا این حس مسخره  مرتب را اشمقنعه تا آورد بالا را دستش یلدا

 سفید ساعت آن و دید را دستش مچ آیدین که را از خودش دور کند،

 یک یعنی .بود دیده کوچک نشانه یک .زد برق هایشچشم .را رنگ

یلدا نگاهش را توی صورت  .بود درست داشت ذهن توی آنچه از بخش

هم نتوانسته بود از جذابیتش کم آیدین چرخاند که حتی کبودی بدرنگ 

 .این فکر که از ذهنش گذشت خودش زبانش را گاز گرفت .کند
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 :زدمیصدایش زده بود و باید حرفی 

  ...خواممی معذرت بازم منـ 

آیدین نگاه  اما او را صدا زده بود و با هم حرف زده بودندکه این با

ت انداخت و وقتی نیم نگاهی به شمارش طبقا .را از او نگرفت اشخیره

ولی وقتی آیدین تکان  .کمی دلش آرام شد ،در با صدای دینگی باز شد

 .بماند او جواب منتظر یا شود خارج آسانسور از باید مردد ماند یلدا نخورد

 و شد بسته دوباره آسانسور در بگیرد تصمیم بتواندکه این از قبل و

 ناموفق کرده بود دراز دست آن شدن بسته از جلوگیری برای که آیدین

  .شد اول طبقه راهی دوباره آسانسور .ماند

زودتر از دست او فرار کند  خواستمی .نزدیک بود اشک یلدا دربیاید

 توانستنمی .ولی دوباره با هم توی این فضای تنگ گیر افتاده بودند

را تر کرد و دوباره به  هایشلب .تمام این فاصله را در سکوت طی کند

 :حرف آمد

 من؟ دست از نیستین ناراحت ...که شما ـ

 از پر لحن با و بالاخره کرد آینه توی خودش صورت به نگاهی آیدین
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 :جواب داد تمسخری

 !نداره دلیلی نه شما؟ دست از ـ

 و آورد بالا را دستش دوباره یلدا .کرد نگاه را او رفته بالا ابروهای با و

 او ساعت دیدن از ناخواسته .کرد بیتعق را او سفید ساعت نگاه با آیدین

 الان دیده که هم چیزایی بقیه گفتمی او به ساعت این .زدمی لبخند

مهم این بود که  .نبود ایمسئله دیدشاننمی اگر و است سرجایشان

 .بودند

 شرکت کارمندان از نفر سه و شد باز دوباره اول طبقه در آسانسور در

 سلام آیدین به سر با .شدند دوار قرار داشت، چهارم طبقه در که دارویی

وقتی نفر سوم  .شدند خیره او صورت به خیره ایلحظه چند و کردند

 به کوتاه قدم دو یکی با ناخواسته جایی نزدیک بازوی او ایستاد، یلدا

نگاه مضطربی به افراد توی آسانسور  .ایستاد او کنار و رفت آیدین سمت

 نظر به کوچک همنفر  پنج برای آن نفره شش ظرفیت .انداخت

 و هایستاد کنارش درست که کرد نگاه او به شانه روی از آیدین .رسدمی

 بین .فشردمی دست در را کیفش دسته و بود انداخته پایین را سرش



018   آن من 

 .رسیدمی نظر به شکننده و کوچک زیادی سورناآس توی مرد چهار

 که شدمی وسوسه داشت آیدین و نداشت ایفاصله هم با دستشان

 آسانسور شلوغی توی .کند لمس را او دست شده هم لحظه یک یبرا

 را او دست راحتی به تا بود کافی جابجایی و تکان یک .بود کی به کی

  .است بوده عمدی که نیاورد مبارکش روی به هم ابعد و کند لمس

 باز سوم طبقه در آسانسور در کند عملی را فکرشکه این از قبل ولی

 .بودند چسبیده هم به همه ارسم دیگر .شد ردوا دیگر نفر یک و شد

 کاملاآیدین کلافگی یلدا را حس کرد و خودش را بیشتر عقب کشید و 

بیشتر  اشکنارییلدا هم این را حس کرد و از مرد  .به دیواره تکیه داد

  .وری زدآیدین لبخندی یک .شد ترنزدیکفاصله گرفت و به آیدین 

را نقطه امنی دانسته و به او نزدیک یلدا او که این .حس بدی نبود

 .سه نفر در طبقه چهار خارج شدند و بالاخره کمی جا بازتر شد .شده بود

 تا برد بالا را دستش بود انداخته پایین را سرش مدت تمام که یلدا

 خورد و بدون آیدین دست به ناخواسته که کند مرتب را عینکش

فش توی هم گره کرد و را دوباره روی بند کیهایش دست العملعکس
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  .ایستاد

 اصلا که بود کوتاه قدراین برخورد .کرد نگاه خودش دست به آیدین

 پیش فرصت ازکه این از و کرد خودش به اخمی .بود نکرده حس چیزی

 .شد کفری بود نکرده استفاده آمده

 را در دست با آیدینبار این و ایستاد ششم طبقه در آسانسور بالاخره و

 :گفت یلدا به و داشت نگه

 .بفرماییدـ 

 .شد خارج آسانسور از و کرد تشکری یلدا

 از قبل آرامش یا .نبود خبری مدوام هایزنگ از امروز دیروز برخلاف

 کرده قانع را ایعده لااقل هشد داده توضیحات و هاحرف یا بود طوفان

  .بود

 در جلوی آیدین و بود رسیده دیر هم باز اواخر این مثل امیرپاشا

 :گرفت را جلویش

 خبره؟ چه ؟میری زیرآبی داریاش همه روزا این کردی دقت رئیس ـ

 :زد کنار را او امیرپاشا



001   آن من 

 !باشه خودت کار به سرت ـ

 باز در بین از ولی افتاد راه اتاقش سمت به و خندید ورییک آیدین

 خیره زمین به متفکر و ایستاده برقی کتری کنار که دید را یلدا آبدارخانه

 سمت به ندید را کسی وقتی و انداخت اطراف به نگاهی .است شده

 :کرد نگاه را او پای سرتا خوب .رفت آبدارخانه

 اس!میزه ریزه زیادی ـ

 وارد و جوید را لبش گوشه بعد .سرتاپای او را کاوید نگاهش و

 و بود ریخته لیوان توی را میکسکافی بسته یک یلدا .شد دارخانهبآ

 مچ روی نگاهش .ریختمی آن روی را جوش آب احتیاط با داشت

 توانستمی .بود رفته بالا ساعد هاینیمه تا که آستینی و ماند دستش

  .نداشت که ضرر کند امتحان را شسشان

 !حقیقی خانم ـ

 پشت جوش آب قطره ندچ و خورد تکانی آیدین صدای از یلدا

 تعجب از دهش گرد هایچشم با آیدین .آورد در را آخش و پاشید دستش

 :رفت او سمت به
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 شد؟ چی ـ

 سرد آب شیر زیر را دستش تند و گذاشت سرجایش را کتری یلدا

 :گرفت گاز را لبش و گرفت

 !هیچی ـ

 او دست به فاصله همان از و کرد جیبش توی را دستش یک آیدین

 :پرسید و کرد نگاه

 سوزوندی؟ رو خودت ـ

 :کرد نگاه آن به و کشید بیرون آب زیر از را دستش یلدا

 !ریخت فقط قطره یه .نیست چیزی نه ـ

 .آمد ذهنش توی عصبی سیاوش تصویر و جوید را لبش گوشه آیدین

 .کوبدمی صورتش دیگر طرف مشت با که کرد تصور را او لحظه یک

 تو؟ کجاست حواست ـ

 :رفت فنجانش سمت به زده خجالت یلدا

 !تو اومدین دفعه یه شما ـ

 :کرد پوفی آیدین



002   آن من 

 خواممی مگه بترسی؟ جوریاین باید بینیمی منو بار هر نییع ـ 

 !دختر بخورمت

 قدراین آیدین کی از .کرد نگاه او به و آورد بالا را متعجبش نگاه یلدا

 .گرفت اشخنده و دید او نگاه توی را تعجب آیدین !بود شده صمیمی

 از ودیز این به نبود قرار ولی .بود کرده عوض را کانال زود خیلی شاید

 :داد بالا را ابرویش یک .برود رو

 جداست کاری بحث !ینها از غیر مگه ؟کنیمی نگام جوریاین چرا ـ

 هوم؟ ،ندارم مشکلی باهات من که اون از جدا ولی

 و کردمی آماده خودش برای داشت یلدا که رفت لیوانی سمت به و

 :برداشت را آن

 دوست بیشتر غلیظ من ...ریزیمیتوش  آب کم که خوبه خیلی آره ـ

 !دارم

 :پیچید هم توی راهایش دست یلدا

 .کردم درست خودم برای ...یعنی ...اونو من ...مهندس ولی ـ

 داخل و داد تکان سری بعد و داد گوش او حرف به کامل آیدین
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 :گفت و کرد نگاه را لیوان

 !دونممی آره ـ

 :خورد را آن از مقداری و برد لب به را آن و

 !خورینمینسکافه  دیگه بودی گفته دمهیا ولی ـ

 نگاه لیوان به تمام حسرت با که کرد نگاه او به لیوان بالای از و

 .کردمی

 بعد بخورم جاهمین خواستممی ...خورمنمی اتاقم تو من ...مهندس ـ

  ...اتاقم تو برم

 :آورد پایین را لیوان آیدین

  !کن درست دیگه یکی ـ

 به لیوان و چرخید و .کرد اشاره آماده هایهنسکاف بسته به چشم با و

 :گفت که شنید را یلدا صدای .رفت بیرون آبدارخانه در از دست

 !بود خودم لیوان ـ

 ریختبی برفی آدم یکعکس  .کرد نگاه آن به و آورد پایین را لیوان

 .بود لیوانش روی دماغش جای کوله و کج هویچ یک با گشاد دهن



004   آن من 

 بردن برای .کند ول را نیشش توانستمی احتر پس بود یلدا به پشتش

 .بیاید به اتاق او بود مجبور شده که هم لیوانش

 که کرد نگاه او به و شد رد امیرپاشا اتاق جلوی از دست به لیوان

 اتاق در به ایضربه .کردمی تایپ تندتند و بود اشگوشی توی اشکله

 بهآرام آرام .شد وارد و داد بالا ابرویی .نشد متوجه اصلا امیرپاشا که زد

 را سایه عکس .کرد نگاه اشگوشی به اششانه روی از و رفت او سمت

 :بود نوشته زیرش و بود فرستاده امیرپاشا برای که دید

 !مانتوی جدیدم ـ

 :خورد را اشنسکافه از کمی

 !نمیاد بهت رنگش بنویس ـ

 را شسر آیدین .کرد نگاه را سرش پشت و خوردای هیک امیرپاشا

 :لیوان را به لب برد دوباره و کشید عقب

 .باشین کارمنداتون الگوی باید شما !زشته خیلی کار؟ سرِ قربان ـ

 :گفت و شد بلند جا از حرص با امیرپاشا

 من؟ گوشی تو کردی اتوکله حقی چه به ...احمقی خیلی آیدین ـ
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 :گفت امیرپاشا خوردن حرص به توجهبی آیدین

  ...خودمه خواهر زنت خوبه ...بابا کنیمی قاطی چرا ـ

 :ادامه داد خونسرد خیلی و کرد کج در سمت به را راهش و

اووو هنوز  سال سه تا .رفته ماهش سه تازه ،دیگه کنی تحمل باید ـ

 !خیلی مونده

 خواستمی دلش خیلی امیرپاشا .رفت بیرون و داد بالا ابرویی و

 پرتاب او پوک مغز سمت به و بردارد را مانیتور اصلا و پانچ یا منگنه

 به را اعصابش بیشتر خیالشبی و خونسرد لبخندهای آن اخصوص .کند

 .بود ریخته هم

 داره؟ای دیگه رنگای چه ـ

  ...مشکی ...قرمز ...کاربنی آبی ...بنفش ...سبز ـ

 دیر بگم که متاسفم و دارم دوستش !خوبه خیلیهمین  من نظر به ـ

 .کردم حسابن همین الا رو پولش چون گفتی

 :نوشت و داد آبدار فحش دوتا یکی آیدین به و کرد پوفی امیرپاشا

 داشت من سر بالا بود اومده معلق اجل عین .بود آیدین تقصیر ـ



006   آن من 

 .کردمی فضولی

 آیدین؟ ـ

 .رسیدنم دیر بابت دازهنیم متلک بهم داره روزم هر .بله ـ

بار این دممی لقو .دارم برات خوبی خبر یه ؛زنممی زنگ بهت شب ـ

 .خیلی حرف نزنم که صبح خواب نمونی

 .و استیکر خنده بدجنس هم تهش فرستاد

 بالا را نگاهش و انداخت میز روی را گوشی و زد خندیلب امیرپاشا

 اواقع امیرپاشا .کردمی نگاه را او و بود داده تکیه چارچوب به آیدین .برد

 :شد جمع اشخنده و جاخورد

 میشه؟ پیدا اتکله و سر یهو چرا داده بو جن عین ـ

 :کند چارچوب از را اشتکیه آیدین

 دید داشت کار باهات .بیاد سورنا بگم شد تمام مهمتون کار اگر ـ

 .رفت مشغولی

 :داد تکیه اشصندلی به امیرپاشا

 شده؟ چی !بیاد بگو ـ
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 !بده تونهمی رو وام قسطای تا سه دو گفته شهیریکه این مثل ـ

 !خبره چه ببینم بیاد کن صداش ـ

 سورنا اتاق سمت به .شد خارج اتاق از و داد تکان سری آیدین

 :شنید آبدارخانه از را یلدا صدای که رفتمی

 ...نخیر ...؟گفتی بابا به چرا ...دارم کلاس عصر ...تونمنمی من ـ

 !سیامک

 که قلچماقه اون ؟سیامک »و با خود گفت؛ داد بالا ابرویی آیدین

 «.دبو سیاوش

 تمسخر از پر صدای نبود خودش دست ولی بدهد گوش خواستنمی

 :بزند خشکش جاهمان شد باعث یلدا

  ...بگم بهت رو حقیقتی یه بذار ـ

 .رسید جوش نقطه به صفر نقطه از آنی به جمله این شنیدن با

هول  انتها تا را در دست با و کرد کج آبدارخانه سمت به را هایشقدم

 و ماند نصفه اشجمله که گذراند نظر از را یلدا زده وحشت چهره .داد

 :گفت سریع



008   آن من 

 !خداحافظ ...نه ...برم باید من سیا ـ

 نگاهش .کرد نگاه آیدین به شده گرد هاییچشم با و قطع را تماس و

 :گفت و گرداند او عصبی هایچشم بین را

 خواین؟می نسکافه ـ

 بسته آرامآرام که دادهول  دستش با را در و شد آبدارخانه وارد آیدین

 دنبالش شدن بسته تا را در حرکت شده گرد هایچشم همان با یلدا .شد

 :داد فرو را دهانش آب و کرد

 شده؟ چیزی ...چیز ـ

 دست توی را اشگوشی یلدا .بود ایستاده مقابلش کاملا حالا آیدین

 نآیدی بود حاضر .را ببیند وا بتواند تا گرفت بالا را سرش کمی و فشرد

 .نکند نگاهش فاصله این از وجور این ولی بزند داد وجود تمام با

  !حقیقی خانم ـ

 :داد فرو را دهانش آب یلدا

 بله؟ ـ

 ؟کردیمی مسخره منو داشتی ـ
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 از را مغزش کامل طور به یکی انگار .کرد نگاه آیدین به گیج یلدا

 توی شدمی که بود چیزی تنها «سیگنال نو» عبارت و بود کشیده برق

 و اخم پر و کرد جیبش توی راهایش دست آیدین .کرد پیدا اشکله

 هم هندل با شده حتی کردمی سعی داشت یلدا .کرد نگاه او به سوالی

 عین فاصله این از آیدین کردن نگاه مدل این ولی .بیاندازد راه را مغزش

  .بود وتیزمنهیپ

 آوردی؟درمی منو ادای ـ

 :کند تکرار دوباره را او جمله توانست فقط و زد پلک یلدا

 !؟آوردممی در رو شما ادای ـ

 :کرد ریز را هایشچشم آیدین

 ...سیا ...آقای اون با و تلفن پشت !بله ـ

 اشگریه داشت !گویدمی چه آیدین فهمیدنمی چرا .داد سر تکان یلدا

 :کندمی صحبت دیگری زبان به دارد آیدین که انگار .گرفتمی

  .نکردم مسخره رو کسی ...مدزمی حرف شماداد با داشتم من ـ

 .است داشته تأثیر او روی حرفش چقدر ببیند کرد نگاه آیدین به و



021   آن من 

 از پر هایچشم از را نگاهش ولی ،نشست عقب و گرفت نفسی آیدین

  .نگرفت یلدا سؤال

 کرده استفاده را لعنتی کلام تکیه این شرکت توی آیا آمدنمی یادش

 او زبان از چندبار را جمله این دختر این بود جا هر ولی !نه یا است

 هایچشم این با .آوردمی در را او ادای طوراین که بود شنیده

 ریمل که هاییمژه و بود کشیده هم متقارنی چشم خط که اشایگربه

 خوشگل چقدر فاصله این ازهایی که چشم و بودند شده فر و خورده

 .بودند

 او حال بود آمده مثلا ؟کردمی چکار داشت .آمد خودش به لحظه یک

 از و الان که هاییچشم تحلیل و تجزیه به طوراینکه این نه بگیرد را

 ایسینه .بپردازد هستند، خوشگل زیادی کردمی اعتراف فاصله این

 :گفت مغروری لحن با و کرد صاف

 من که جالبه وقتی تا ولی ...کنممی استفاده ازش زیاد من درسته ـ

  ...کنم استفاده ازش

 خودش به انگشت با و کشید بیرون جیبش از را راستش دست و
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 :گفت و کرد اشاره

 !من فقط ـ

 راه کنانوپتپت مغزش و داد جواب بالاخره یلدا هایزدن هندل

 :افتاد

 !زنینمی حرف چی درباره دارین شما دونمنمی اواقع من ـ

 خیلی .کرد نگاه او شمانچ به خیره و داد بالا را ابروهایش آیدین

 را او چهره مزهبی گرد عینک این بدون دیگربار یک خواستمی دلش

 گوشه چندبار و بگیرد را تصمیمش توانستمی ترراحت وقت آن .ببیند

 :گفت ایثانیه چند مکثی با و جوید را لبش

 !چیه منظورم بگم تا بردارید رو عینکتون ـ

 :گفتبود  مانده باز تعجب دتش ازکه  دهانی با و زد پلک یلدا

 کنم؟ چکار ـ

 :کرد اشاره عینکش به انگشت با آیدین

 !بگم تا دربیار ...اینو ـ

 :کرد زمزمه و نگاه او به خیره یلدا



022   آن من 

 داره؟ ربطی چه ـ

 خوب .کشید هم توی بیشتر را اخمش و کشید تندی نفس آیدین

 !داشت عیبی چه مگر برداشتن عینک یک

 دارین؟برنمی ـ

 .برداشت را عینکش تردید با هم بعد و کرد نگاه را او متفکر یلدا

 یلدای شبیه بیشتر حالا .نزند لبخند تا جوید را لبش گوشه آیدین

 مشکی ریختبی مقنعه آن برای توانستنمی که حیف .بود دیروزی

  !بیاورد ایبهانه رنگ

 :کشید اشمقنعه به دستی یلدا

 خب؟ ـ

 :گفت و گرفت نفسی آیدین

 ؟خب ـ

 :کرد اخم یلدا

  ...اینا و ...کردن مسخره ...زدین من به حرفایی یه شما ـ

 ...آها ـ
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 نبود مهم نظرش به هم زیاد حالا .خاراند را اشپیشانی انگشت با و

 از که آمده چشمش به زیادی شاید .ببرد کاربه را کلامش تکیه یلدا که

 که بودند زیادی دختران .داشت حق البته .کندمی استفاده کلامش تکیه

 خود جای که مقابلش، ترسیده رنگیجوجه این ،خواستندمی را او توجه

 یلدا سمت به را سرش کمی و زد خودش فکر به لبخندی .داشت

 :کرد نزدیک

 تکیه تونیمی .نداره ایرادی بینممی کنممی فکرشو که حالا البته ـ

 جذابیت یه باشه داشته ربط من به چی هر اصولا ،ببری کاربه منو کلام

 !داره خاصی

 گیجش نگاه این کرد اعتراف آیدین .کرد نگاه خیره را او دوباره یلدا

 کمی آیدین آمدن جلو با که یلدا .بود بانمک زیادی .دارد دوست را

 بود کرده جمع اشچانه زیر راهایش دست و بود کشیده عقب را خودش

 :کرد زمزمه

 کلام؟ تکیه ...کدوم ـ

 گیج عروسک این به را جذابش لبخندهای از یکی دکر سعی آیدین
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 خرجش کسی هر برای که خاصی لحن با بعد و بزند یشروروبه

 :گفت کردنمی

  ...بگم بهت رو حقیقتی یه بذار ـ

 پهنی لبخند با آنی به یلدا گیج و متعجب چهره جمله این گفتن با

 :گفت و شد پوشیده

 بینین؟می خانو کپل شمام ـ

 آماده آیدین که «نیست بامزه اونقدار دختری هر دنز گیج» جمله

 وسط لعنتی اسم این خان؟ کپل .شد فریز شزمغ توی آنی بود کرده

 او از هرگز آیدین که هیجانی با فوری یلدا ؟کردمی چکارها آن مکالمه

 :گفت بود ندیده

 نه؟ مگه !داشتنی دوست خنگ یه ،خوبه خیلی ـ

 تواندنمی حتی کردمی حس و بود مانده وضعیت همان در آیدین

 :گزید را لبش خجالت با یلدا .کند صاف را کمرش

 من ولی .کنممی نگاهش که نکنمی اممسخرهاش همه داداشم ـ

 یه بذارگه می وقتی ...کلامش تکیه این امخصوص .دارم دوستش خیلی
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 چرت یهگه می داره که چیزی درواقع ولی ...بگم بهت رو حقیتی

  ...محضه

 و کرد باز را آبدارخانه در سورنا اوزده هیجان جمله وسط رستد 

 کمی آیدین .کرد نگاه نفر دو آن به .بماند یلدا دهان در حرف شد باعث

 کمی یلدا .بود زده زل یلدا صورت به مستقیم و بود شده خم جلو به

 زیر راهایش دست و برداشته را عینکش و کشیده عقب را خودش

 :بود کرده جمع اشچانه

 !کنین؟می چکار دارین شما ـ

 و کشید عقب را خودش و کرد هینی .شد خودش وضعیت متوجه یلدا

 به و زد را عینکش یلدا .کند صاف را کمرش توانست بالاخره آیدین

 :گفت زدهشتاب و کرد نگاه سورنا

  ...خدا به ...زنیممی حرف خان کپل درباره داریم ما ـ

 زدهبهت آیدین .شد او تأیید منتظر و تانداخ آیدین به را نگاهش و

 توی و ببرد بالا را دستش خواستمی دلش خیلی .کرد نگاه یلدا به

 از یالعملعکس هیچ و شود خفه کلا داد ترجیح ولی .بکوبد اشپیشانی



026   آن من 

 پنهان را اشخنده تا کشید اشبینی به دستی سورنا .ندهد نشان خود

 :کند

 !جالبیه عروسک بله ـ

 :گفت شده گرد هایشمچ با یلدا

 بینینش؟می شمام ـ

 :نالید اششده چفت هایدندان بین از آیدین

 !سایه کنممی اتخفه ـ

 اشخنده داشتن نگه از که سورنایی بازوی و در سمت افتاد راه و

 :دادهول  امیرپاشا اتاق سمت بهاو را  و گرفت بود شده کبود

 .کردن کار این با ونوخودم کردیم مسخره ...نیست که شرکت ،بریم ـ

*** 

با آمدن یکی از مشتریانشان به  .آیدین خسته و کلافه وارد خانه شد

به این مردم حالی  شدمیچطور  .شرکت روزشان به گند کشیده شده بود

 !ندارد یربط شانخانوادگیکرد که کار این شرکت به پروژه 

 .صدا به سمت سالن رفتبی را توی جاکفشی گذاشت و هایشکفش
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که در حال پخش بود  ایبرنامهولی از دیدن پدرش جلوی تلویزیون و 

 .گرد شد هایشچشم

 !بابا ـ

 :حمیدخان برگشت و به او نگاه کرد .شبکه به آنی عوض شد

  .اوهونی اِهنییه  .ی تویام چته یهو ـ

 !مگه توالته ـ

 ؟دیدنمیداشتین برنامه سایه رو  ـ

 :فوری جواب داد حمیدخان

یهو از روی این برنامه  کردممیپایین کانالارو بالا و داشتم  ...نخیر ـ

 .رد شد

 :کشید نگاهش را به سمت آشپزخانه چرخاند اشچانهآیدین دستی به 

 مامان کجاست؟ ...!آهان ـ

 :حوصله جواب دادبی حمیدخان

  ...حالش خوب نبود باز ...رفته خونه آلا ـ

 :آیدین پوفی کرد و به سمت آشپزخانه چرخید
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 !کنهمی نیومده آدمو به این روز بندازه بیاد چکاربه دنیا که  ایبچه ـ

 نشد؟دار بچه شهمی کردشه می چکار ـ

 :بالا انداخت ایشانهآیدین 

 !شهبله می ـ

 :داد زد جاهمانو وارد آشپزخانه شد و از 

 شام چی داریم؟ ـ

 :هم از توی سالن داد زد حمیدخان

 .بیرون سفارش بدین مامانت گفت یه چیزی از ـ

 :حوصله از آشپزخانه بیرون آمدبی آیدین

 کردمییه چیزی سر هم  ،خوردمیاین جور مواقع سایه به درد  ـ

 .خوردیممی

 :حمیدخان متفکر به زمین خیره شد

 !دهنمیاز خودش  یه خبر .زنهنمی م یه زنگاسال به سال ـ

  .آیدین جلوی در اتاق ایستاد و ابرویی بالا داد

 !زنهمی به امیر که هر روز زنگ ـ
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 :دوباره برگشت و او را نگاه کرد حمیدخان

 خوای به شوهرش زنگ نزنه؟می خب که چی ـ

 :آیدین گوشه لبش را جوید

 !خب دلتون تنگ شده شما زنگ بزنین ـ

را  هایشلباسپدرش وارد اتاقش شد و غره چشم و بدون توجه به

یک  .گاهی به صفحه آن انداخترا برداشت و ن اشگوشی .عوض کرد

 :لحظه مکث کرد و بعد برای سایه نوشت

 !وقت کردی به بابا زنگ بزن ـ

 :و پیام را فرستاد برای سایه و از اتاق بیرون رفت

 چی سفارش بدم براتون؟ ـ

 !خورمنمیمن هیچی  ـ

حمیدخان این را گفت و دوباره کنترل را برداشت و مشغول بالا و 

آیدین سری تکان داد و به سمت میز تلفن  .شد هاشبکهپایین کردن 

ت که همیشه از آن غذا بال منوی فست فودی گشتوی کشو دن .رفت

 .دادندمیسفارش 



001   آن من 

گوشی سیار را هم برداشت و روی مبل نشست که موبایل حمیدخان 

 :زنگ خورد

 .پاشو گوشی منو از توی جیب کتم بیار ـ

روی آن اسم سایه  .رگشتآیدین سنگین از جا بلند شد و با گوشی ب

 .افتاده بود

 !اسسایه ـ

 :حمیدخان کنترل را رها کرد و گفت

 !خب جواب بده تا قطع نشده ـ

 سایه نگذاشت آیدین جز سلام حرفی بزند. 

 !کشتمتبگی دروغ بهم آیدین بابا چیزیش شده؟ به جون سایه  ـ

 !پدر دوست شده بودهمه این از کی سایه .گرفت اشخندهآیدین 

گوشیش دم دستش نبود من  ،بیا با خودش حرف بزن !...چته تو ،نه ـ

 .جواب دادم

گوشی را گرفت و  حمیدخان .و گوشی را به سمت پدرش دراز کرد

سری تکان داد و  .از هم باز شده بود اشچهرهآیدین به او نگاه کرد که 
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وری یک روی همبرگر که رسید لبخندی .نگاهش را روی منو چرخاند

پدرش با سایه مشغول  .د یلدا افتاد با آن وضع سس باز کردنشزد و یا

 :مکالماتشان توجه آیدین را هم جلب کرد .حرف زدن بود

برنامه جا همین کرمان؟ یامیخب؟ یعنی  ...خودشون زنگ زدن؟ ـ

 داری؟

شد و آیدین کنترل را برداشت و کانال  جاجابهحمیدخان توی جایش 

چهره  اواقعتصویر بود و صدای سایه  کله کپل خان توی .را عوض کرد

  .دادمینشان  ترخنگخنگ او را 

 .تونیم بزنیمنمی خدایی؟ کاری کرده حرفم امشکلیمن این  ـ

پدرش زد به پایش و اشاره کرد  .و کمی صدایش را بیشتر کرد

آیدین بدون توجه به اعتراض پدرش به کپل خان  .صدایش را کم کند

  .چسبیده بود اشکلهاغذهای رنگی به سر و نگاه کرد که یک عالمه ک

 !کنهمی نه آیدین داره تماشا ـ

به  اصلاحمیدخان هم  .آیدین برگشت و با تعجب به پدرش نگاه کرد

 اشمکالمهوقتی  .روی مبارک نیاورد و مشغول جواب دادن به سایه شد
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 :آیدین با حرص گفت .با او تمام شد

 ؟کردممیمن تماشا  ـ

 برنامه مخصوص بچه هارو؟ ...؟کنممیماشا نه پس من ت ـ

 .خودم چندبار مچتون رو گرفتم ...معلومه ـ

 !خواد اخبار بگهمی بده اون کنترل رو الان !برو بچه ـ

خیلی  ...یه مهندسی هست تو شرکت ما مثلا ...بینینمی امتربزرگ ـ

  ...این برنامه رو دوست داره

 :کردحمیدخان برگشت و با تعجب به او نگاه 

 ؟اواقع ـ

 :داد سر تکانآیدین 

نه تنها  .کنهمی تمام قسمتاشو نگاه گفتمیبله دروغم چیه؟  ـ

 .اشخانوادهخودش که کل 

 :لبخندی از سر رضایت زد حمیدخان

 .ولی بالاخره برنامه موفقی بوده کنمنمیحالا درسته من تماشا  ـ

موفق  وریجاینخاص  قدراین ایرشتهکدوم دختریه که بتونه توی 
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 .باشه

را خورد و به پدرش که با ذوق به کپل خان نگاه  اشخندهآیدین 

 .خیره شد کردمی

 سفارش دادی؟ ـ

 !خوریننمی شما که گفتین ـ

 !برای من یه مرغ بندری سفارش بده بگو تند نباشه !خورممیالان  ـ

 !باشه ـ

 نگاهش را ازکه این شام را که سفارش داد حمیدخان بدونآیدین 

 :تلویزیون بگیرد گفت

 !یه چایی بذار ـ

 !امخستهبابا من از راه اومدم  ـ

 خودتم .خوای دم کنیمی نگفتم کوه بکن یه چایی !خسته نباشی ـ

 .خوای بخوریمی

 .کشید و بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت ایکلافهآیدین پوف 

 یهاعکسرا برداشت و  اشگوشی .کتری را گذاشت تا آب جوش بیاید
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و  هاپیامموقع چک کردن  .خبری نبود ؛اینستا را بالا و پایین کرد

 .افتاد که جز فالورهای جدیدش بود دینگاهش به یک آیها لایک

دی طرف هم دو حرف انگلیسی وای و اچ یآ عکس کپل خان و اسم

از دیدن پیج خصوصی طرف  .را باز کرد اشصفحهجکاو نک .بود

 «.صفر و یک»؛ ه نگاه کردبه توضیحات صفح .حرصش گرفت

هفتاد  .آیدین پوفی کرد و برگشت و دوباره به عکس نگاه کرد !همین

دوباره توی صفحه طرف برگشت و  .خودش باشد دادمیدرصد احتمال 

لبخندش  .کردمیخانم رسولی پیج کپل خان را فالو  .آن راه نگاه کرد

 :شد ترپهن

 !خودشه ـ

را ریز کرد و سری  هایشچشم .الان یک درصد هم شک نداشت

آیدین  .شام هم بلافاصله رسید .چایی را دم کرد و بیرون برد .تکان داد

 :غذاها را روی میز گذاشت و حمیدخان را صدا زد

 !بابا شام ـ

 !مامانت نیست که به جونمون غر بزنه .بیار همین جا ـ
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روی میز جلوی به غذا را  هایبستهآیدین هم سری تکان داد و 

ساندویچش را برداشت و مشغول  حمیدخان .تلویزیون منتقل کرد کاناپه

با ولی آیدین اول از غذایش عکس گرفت و بعد لم داد به مبل و  .شد

 :گفتخودش 

ولی برای به دام انداختن این  ،ادمیگرچه از این خزبازیا خوشم ن ـ

 !آهوی بازیگوش لازمه

 :و عکس غذایش را گذاشت و زیر نوشت

 .محرومن هانعمتیک سری آدما هستن از بعضی  توی این دنیا ـ

 .سرخ کردهزمینی سیب نعمت همبرگر با پنیر دوبل و

دانه را پاشیده بود و باید منتظر  .و با رضایت تمام عکس را گذاشت

سیب  .بود اشصفحهتا ساندویچش را بخورد نگاهش به  .ماندمی

و توی دهانش باقی مانده سسش را هم فشرد  .را هم خورد هایشزمینی

  .برداشتاش دوبار چایی آورد و بالاخره دست از سرگوشی .ریخت

  .اون نیست بابا ـ

را برداشت و به  اشگوشی .عکس را حذف کند کلاو تصمیم گرفت 
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 :دوباره صدایش زد حمیدخان .سمت اتاقش رفت

 !اگر میوه تو یخچال هست بیار ـ

 :آیدین به او نگاه کرد

 !هاشدهاز بابا امشب اشتهات ب ـ

 .. اصلا نخواستیم!.هاخوای بیاریمی یه میوه ـ

شسته  هایمیوهسبد  .آیدین پوفی کرد و به سمت آشپزخانه رفت

شده را با یک کارد روی میز گذاشت و به سمت اتاقش برگشت و غر 

 :زد

 !بیچاره مامان ـ

حمیدخان دستور بعدی را بدهد وارد اتاقش شد و که این و قبل از

گوشی را روی عسلی انداخت و  .رفت دیگر از اتاق بیرون نیایدتصمیم گ

 .بلند بود صدای تلویزیون .چراغ را خاموش کرد و توی تختش ولو شد

یک » زدمیداد بار یک هقصدای نخراشیده گزارشگر که هر چند دقی

را برداشت و با  اشگوشیدوباره  .بخوابد گذاشتنمی« فرصت عالی

پیام  .باز شد یدن پیام آمده نیشش تا بناگوشاز د .احتیاط بازش کرد
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  .«خواممی»چیزی نبود جز ده تا آیکون گریه و یک کلمه 

 !خودشه ـ

 :و در جوابش نوشت

 .سرکار مثلا ،زیرآبی رفتشه می یه وقتایی ـ

ولی دیگر جوابی نیامد  .و آیکون خنده شیطانی گذاشت و منتظر ماند

 :اخمی کردآیدین  .و درخواست فالواش هم رد شد

 .نخواستیم بابا ،فکر کرده چه خبره حالا !ننر ـ

 :داد زد اتقریبرا روی عسلی انداخت و  اشگوشیو 

 .هاَ ...بابا صدای این یارو رو کم کن ـ

  .ولی هر چه صبر کرد تغییری در ولوم تلویزیون ایجاد نشد

خوای که ساعت یازده زارت تلویزیون رو می همون مامان رو ـ

 .بگه سرم رفت ،هخاموش کن

  .را روی سرش گذاشت و سعی کرد بخوابد بالشتشو 



 

 

 فصل سوم

 

سایه را دید که چمدان رفت، آیدین داشت از خانه بیرون می

  .کشدمیکوچکش را به سمت ساختمان 

  .آیدین بیرون رفت و چمدان را از دو پله باقی مانده بالا کشید

 !خبربی چه ...سلام ـ

آیدین چمدان را روی زمین گذاشت او را دو که نای سایه به مجرد

سایه او را رها کرد و  .آیدین جا خورد و به او نگاه کرد .دستی بغل کرد

 :گفت پر از شیطنت با لبخندی

  ...بذار یه حقیقتی رو بهت بگم ـ

 :را چین و ادامه داد اشبینیو 

 .هروزی برسه دلم برای تو تنگ بش کردمنمیحتی یه درصدم فکر  ـ
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 :و سری تکان داد و از کنار او گذشت و دستی به بازوی او زد

 .حتی دلم برای توام تنگ شده بود بینیمیولی کارو خدا رو  ـ

 :آیدین با نگاهش او را تعقیب کرد

  .شکر پنیر بابا یادت باشه تلافی این کارتو درمیارم ـ

 :سایه برگشت و با نیش باز نگاهش کرد

 ده؟انی شدی بَجه ...از خداتم باشه ـ

سایه عروسک  .را ریز کرد و لبش را جوید هایشچشمآیدین دوباره 

ابروهای آیدین فوری بالا رفت  ...گردان آن موجود بدترکیب بود و یلدا

 .به لبخندی پر از خباثت کش آمد هایشلبو 

 امیرپاشا خبر داره اومدی؟ ـ

قش برود سایه که چرخیده بود تا چمدانش را بردارد و به سمت اتا

 :برگشت و گفت سریع

  ...هانه چیزی بهش نگی ـ

 :و نیشش را دوباره باز کرد

 !سورپرایزه ـ
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 :آیدین با تمسخر او را نگاه کرد

کنه توی میای می این لوس بازیا چیه؟ اون میاد تو رو سورپرایز ـ

 .خزبازیه به خدا ...اونو

 :نگاهش کرد تأسفسایه با 

  .این چیزارو بفهمه رهنمیتوقع  احساسبیزمینی از یه سیب ـ

 !اومدیگم می من به امیر ـ

 اگر خدا بخواد مرض ناعلاجی چیزی گرفتی؟ ـ

 :یدندخآیدین 

  .آره ـ

 :سایه لبش را جوید و مستقیم و با اخم او را نگاه کرد

  .مهم نیست ...بگو اصلا ...بامزه ـ

حساسی  کافی بود بفهمد روی چیزی .دادمیبهانه دست آیدین  اعمر

خیال دسته چمدانش را بی .و همان را بکند آتو و مدام تو را با آن بچزاند

 :گرفت و گفت

 !برو دیرت شد دیگه ـ
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خواد با یکی از می تا دیر وقت شرکته بعدم احتمالاامیر امروز  ـ

 .شب نیادنصف مهندسا بره سر پروژه شاید تا 

آیدین خودش را  .سایه جلوی در اتاق برگشت و به او مردد نگاه کرد

 :مشغول کفشش کرد

 .چون ممکنه ضدحال بخوری شونگفتم بدونی نخوای بری خونه ـ

 :آیدین سعی کرد لبخند نزند .سایه لبش را جوید و راه رفته را برگشت

 خونه؟ رهنمیچی؟  ناهاربرای  ـ

 .خوریممی ناهارنه این روزا سرمون شلوغه بیشتر تو شرکت  ـ

تماس بیش از حد شال  خاطربهد و سرش را که سایه شالش را باز کر

 :به خارش افتاده بود خاراند

 پس چکار کنم؟ ـ

 :را بالا انداخت و بدون نگاه کردن به او گفت اششانهآیدین یک 

 .بیا با هم برین بیرون ناهارقبل  ...تونی بیای شرکتمی خب ـ

هربان . حس کرد آیدین زیادی ممشکوک به او نگاه کردبار این سایه

 شده.
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 ره بیرون؟می قبل از ظهر ـ

 :آیدین روی پله ایستاد و برگشت و به او نگاه کرد

 .آره قرار بود بره سر یکی از ساختمونا ولی قبل از ظهر میاد شرکت ـ

 .باشه ـ

 و زیر لب گفت؛ را پنهان کرد اشپیروزمندانهآیدین چرخید و لبخند 

م برات کفت ببره جوجه ؟ ببین چی رو کنکنیمیدرخواست منو رد »

 «!رنگی

  .و سرخوش از فکری که توی سرش بود به سمت پارکینگ رفت

رفت. حمیدخان و بعد هم مادرش که انگار داشت به سمت اتاقش می

از صدای او و آیدین بیدار شده بودند بیرون آمدند. سایه هر دو را در 

خانم حیرو آغوش گرفت و بوسید. واقعا دلش برای همه تنگ شده بود.

 بود که گفت:

 ـ برو لباست رو عوض کن بیا صبحانه بخور. 

 رفت گفت:طور که به سمت اتاقش میسایه همان

خوام با پاشا خورم. ظهر میشم میخوابم بعد پا میام میـ نه خسته
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 برم بیرون. 

 روحی خانم پشت سرش تا اتاق رفت:

 ؟جااینـ پس شب به آلا بگم بیاد 

 ک تاپ بیرون کشید:سایه از کشویش ی

 خواد ببینم شکمش چقدر قلبمه شده. ـ آره دلم می

خانم لبخندی زد و رفت. بر خلاف انتظار سایه صبحانه را  روحی

خیلی زود آماده کرد. حمیدخان دوش گرفته پشت میز نشسته بود. سایه 

معطلی از او درباره دعوت برای اجرایش پرسید. سایه بی نشستهم که 

 جوید گفت:اش را میه لقمهطور کهمان

 ـ فعلا که فقط کرمان ازم دعوت کرده.

 :گفتچهار لقمه کرده بود  کلارویش را حمیدخان رو به سایه که نیم

 !تونی خودت رو نشون بدیمی موقعیت خوبیه ـ

رو فرو  اشلقمهکرد و آخرین  تأییدسایه با حرکت سر حرف پدرش را 

 :داد و بلند شد

  .من برم یه ذره بخوابم ،د نکنهمامان دستتون در ـ
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با حرص استکان چای را روی خانم روحی .و از آشپزخانه بیرون رفت

 :میز کوبید و با صدای آرامی گفت

خوای پاشو جار بزن می !حموم رفتیمیذاشتی بخوابه بعد ـ می

 .بفهمنهام همسایه

 :آرام جواب دادخانم روحی حمیدخان نفسی گرفت و مثل

 !روحی کنیمیچرا بداخلاقی سر صبحی  ـ

روحی خانم نگاهی به او انداخت و رویش را برگرداند و سری تکان 

 :داد و آرام زمزمه کرد

  ...خوبه باز دوباره مهربون شد ـ

سبد  حمیدخان .و نیمروی خودش را هم برداشت و پشت میز نشست

را به خنده خانم روحی نان را کنار دست او گذاشت و با این کارش

  .داختان

*** 

سایه برای بار آخر رژش را توی آینه چک کرد و بالاخره از اتاقش 

  .بیرون زد
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  ...من رفتم ـ

حمیدخان که مثل این روزهای اخیر جلوی تلویزیون نشسته بود 

 :برگشت و به او نگاه کرد

 .جااینظهر بگو مهندسم بیاد  ـ

یپشان را را پوشید و درحالی که ز شایاقهوههای بوتسایه نیم

 :گفت کشیدمی

 ریم بیرون.می ـ

روحی خانم با یک بشقاب پرتقال و سیب پوست گرفته از آشپزخانه 

 :بیرون آمد و بشقاب را جلوی حمیدخان گذاشت

 ـ بهش سلام برسون.

برای آیدین پیام  .سایه سری تکان داد و بالاخره از خانه بیرون زد

 :داد

 پاشا اومده؟ ـ

 داری میای؟ ـ

 .اه افتادمآره ر ـ
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 !ولی تو تا بیای رسیده !هنوز نه ـ

*** 

سورنا با چند کاغذ توی دستش از اتاق خارج شد و با دیدن سایه 

 :گرد شد شهایچشم

 !سایه ـ

 :فشرد اشبینیسایه انگشتش را روی 

 ؟زنیمیچرا داد  !هیس ـ

 :کرد ایخندهسورنا 

  ...متاسفم پاشا نیست ـ

  .سایه وا رفت

 !الان میاد گفت نیست؟ آیدین ـ

  .کارش طول کشیده ـ

 :سایه به سمت اتاق آیدین راه افتاد و گفت

 .مونممیدو روز کلا من  .دور هم باشیم ...جااونشب بیاین  ـ

جواب گذاشت و یب« فقط دو روز»سورنا را که پرسیده بود  سؤالو 
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  .در اتاق آیدین را بدون در زدن باز کرد

 من بیام؟ رسه تامی تو نگفتی پاشا ـ

 :آیدین از پشت میز بلند شد و به سمت او رفت

 !رسیدمیتا الان باید  ـ

 :آیدین از روی شانه او به اتاق خانم رسولی و یلدا نگاه کرد و گفت

برو پیش خانم رسولی من برات نسکافه درست کنم بخوری تا امیر  ـ

 .بیاد

 لبخند آیدین هم .گفت و به سمت اتاق خانم رسولی رفتای «شهبا»

گیرت » و زیرلب گفت؛ زد و به سمت آبدارخانه رفتبدجنسی 

 «...انداختم

انم رسولی سرش را فوری خ .به در اتاق زد ایسایه با انگشت ضربه

 :سایه لبخند زد .بالا گرفت

 !سلام ـ

 :خانم رسولی بلند شد و به سمت او رفت

 سلام سایه جون خوبی عزیزم؟ ـ
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م نگاهی به دختری که پشت مانیتور سایه گونه او را بوسید و نی

ی نشدختر از خودش هیچ واک .نشسته بود انداخت و جواب او را داد

سایه خودش را عقب کشید و با چشم به دختر اشاره  .نشان نداده بود

  .ندیده بود قبلااو را  .کرد

 کیه؟ ـ

 :کرد و گفت ایخندهخانم رسولی نگاهی به یلدا انداخت و 

  .حقیقی مهندس ...یلداس ـ

کارآموزی که هر روز با آیدین توی سر و کله  .را ریز کرد هایشچشم

  ؟این بود زدندمیهم 

  یلدا جان! ـ

صفحه کلید با  هایدکمهیلدا ولی حواسش نبود و فقط صدای 

خانم رسولی به سایه لبخند زد و  .رسیدمیبه گوش  یکنواختسرعتی 

 :گفت

 !شنوهنمیهیچی  اصلاکنه می وقتی داره کار ـ

صورت و  .شد و بالاخره چهره یلدا را دید جاجابهسایه کنجکاو کمی 
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از این فرم عینکش خوشش آمده  .ناخودآگاه لبخند زد .عینک گرد بزرگ

مانیتور زل زده  بهاخم کرده و با دقت  .چهره با نمکی داشتدر کل  .بود

  .بود

 .شتگذا اششانهخانم رسولی به سمت میز او رفت و دست روی 

  .متوقف شد خوردمیکه به صفحه کلید  هاییضربه

 جانم خانم رسولی؟ ـ

خانم رسولی با دست به سایه اشاره  .انگار هنوز سایه را ندیده بود

 :کرد

 !نجااینخانم مهندس رستمی  ـ

چندبار  نوشتمییلدا که انگار ذهنش هنوز درگیر کدهایی بود که 

 :هره خانم رسولی بگیرد گفتنگاهش را از چکه این پلک زد و بدون

 آقای مهندس رستمی نبود؟ ـ

 :صاف کرد ایخانم رسولی سینه .دنخندسایه لبش را گزید تا 

 !خانم آقای مهندس ...سایه جان ـ

 سریعیلدا بالاخره مطلب را گرفت و سرش را چرخاند و با دیدن سایه 
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 .از جا بلند شد

  .من متوجه شما نشدم ...دیوای سلام ببخش ـ

  .لبخندش را جمع کند توانستنمی کردمی چه سعیایه هر س

  .کنجکاو سایه را برانداز کرد هاییچشمبا  یلدا

 !دونستم مهندس رستمی ازدواج کردننمی من ـ

 :ابروهای سایه بالا رفت

 !عقدیم هنوز ـ

 :زد ایزدهیلدا لبخند خجالت 

 !خیلی به هم میاین .گممیتبریک  ـ

 .ز این دختر خوشش آمده بودا .رف کش آمدسایه به دو ط هایلب

توی دلش بیشعوری نثار آیدین کرد که با دختر به این بانمکی کل 

  .اندازدمی

لبخندی زد که تا حالا کسی توی  .آیدین با ماگ نسکافه از راه رسید

 :این جمع از او ندیده بود و گفت

 خانم حقیقی با خواهرم آشنا شدین؟ ـ
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 :ه گرفتو سینی را به سمت سای

 !چرا ایستادی بشین ـ

یلدا نگاهش را  .به او انداخت و ماگ را برداشت چپ نگاهیچپسایه 

 :بین سایه و آیدین گرداند و پرسید

 خواهرتون؟ ـ

 :یلدا نگاهی به خانم رسولی انداخت و گفت .آیدین سر تکان داد

 ؟انرستمیخانم مهندس ایشون مگر نگفتین  ـ

از  .این دختر خیلی باحال بود .ر خنده نزندسایه ماگ را گاز زد تا زی

 :کشید و گفت اشبینیآیدین دستی به  .ترخلخودش هم 

 .منافاتی نداره ها ـ

 :یلدا لبش را گزید .و مستقیم به یلدا نگاه کرد

 .حواسم نبود ...بله ببخشید ـ

 :و رو به سایه گفت

 شین خواهر مهندس آلا؟می پس شما ـ

آیدین به  .ظش را خورد و سر تکان دادسایه کمی از نسکافه غلی
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 :چارچوب تکیه داد و رو به سایه گفت

 !خانم مهندس از طرفدارای شمان ـ

سایه  .تا به هدف بخورد ماندمیباید  .اولین تیر را پرتاب کرده بود

 :برگشت و به یلدا نگاه کرد

 ؟اواقع ـ

و از یلدا گیج به آیدین و سایه نگاه کرد و چون چیزی نفهمیده بود 

 :به نظر بیاید که چیزی نفهمیده گفت خواستنمیطرفی هم 

  .بله من طرفدار خانم مهندسم ـ

 نفهمیده اصلا به روی خودش نیاورد کهو لبش را گزید و سعی کرد 

آیدین با تفریح به چهره گیج یلدا نگاه کرد و سعی  .چه خبر استجا این

 :کرد نخندد

  ؟ست نداشتینمگه شما اون برنامه عروسکی رو دو ـ

 :یلدا انگشتش را بند دکمه لباسش کرد

 ؟برنامه عروسکی ـ

ریخت متنفر بود ولی بی از آوردن اسم آن عروسککه این آیدین با
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 :مشتاق و طبیعی بازی کند کاملاسعی کرد 

 !کپل خان ...خودت گفتی ...آره دیگه ـ

 :زد هایشچتریدستی به  .چهره یلدا به آنی قرمز شد

  .کنممیمنم کنارش نگاه  ...دیدمی امهخالنوه  ـ

چرا  .سایه هایچشمو نگاهش را چرخاند توی اتاق هرجایی غیر از 

زده ذوق ولی صدای .مهندس نجاتی تصمیم گرفته بود آبروی او را ببرد

 :سایه باعث شد بالاخره به او نگاه کند

 بینین؟می گین؟ شما برنامه منومی راست ـ

 :او نگاه کرد یلدا دوباره منگ به

 ؟برنامه شما ـ

 :کرد و گفت ایخندهخانم رسولی 

 !دونه چی به چیهنمی بنده خدا ...چه خبرهجا این اول بهش بگین ـ

 :گفت زدمیو رو به یلدا که نگاهش هنوز گیج 

  .اسبرنامه نسایه خانم طراح و عروسک گردان او ...یلدا جان ـ

سایه  .بهت به سایه نگاه کرد یلدا باز هم چند بار پلک زد و بعد با
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را خورد  اشنسکافهپایش را روی پای دیگر انداخت و با لبخند کمی از 

یلدا از پشت میز بیرون آمد و به سمت  .و از بالای ماگش به او نگاه کرد

آیدین با  .به او نگاه کرد خیره سایه رفت و روی کاناپه کنار او نشست و

که انگار تمام اتفاقات جذاب و خنده  چنان تفریحی به یلدا زل زده بود

  .اندبودهدار قبل از این ماجرا سوتفاهم 

  !کپل خان؟ !شما؟ ـ

سایه که ته دلش از خوشی عروسی بود که یکی برنامه او را دیده این 

طور با شنیدن نقش او در این برنامه مبهوت شده است سعی کرد 

 :سنگین باشد

 !بله عزیزم ـ

 :او را نگاه کرد و چند بار پلک زد خیره طورهمانیلدا 

 شما کپل خان رو ساختین؟ ـ

 .سایه سر تکان داد

  ...شما صداشو ـ

یلدا یک باره هینی کشید و از جا بلند شد  .داد سر تکانسایه باز هم 
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و به سمت میزش رفت و با کاغذ و خودکار برگشت و او را به سمت 

 :سایه دراز کرد

 یه امضا به من بدین؟شه می ـ

 توانستنمیآیدین دیگر  .مستقیم به سایه خیره شد طورهمانو 

سایه هم از بس لبش را گاز گرفته بود حس  .را پنهان کند اشخنده

 :صاف کرد و با خنده آرامی گفت ایسینه .سر شده است کردمی

 !؟اواقع ـ

سایه دست دراز کرد که کاغذ را بگیرد که  .داد سر تکان تندتندیلدا 

 :داخل اتاق کرد و گفترا  سورنا سرش

 .امیر اومد ـ

 :سایه با شنیدن این حرف از جا پرید

 م؟جااینبهش گفتی من  ـ

سایه خودش را پشت  .سورنا ابرویی به نشانه نه بالا انداخت و رفت

 :دیوار کشید

 !مجااینمن  آیدین برو شک نکنه ـ
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به  آیدین خودش را از چارچوب کند و نگاهش را از یلدایی که کاغذ

دست همان وسط تاکسی درمی شده بود گرفت و رفت توی اتاقش تا 

  .تیرش به هدف خورده بود .راحت بخندد

*** 

 زد. بعد هم کلافه گفت:صدای امیرپاشا را شنید که به سورنا غر می

 .به خانم رسولی بگو برای من یه نسکافه بیاره ـ

ست همان یلدا هنوز کاغذ به د .و صدای بسته شدن در اتاقش آمد

ولی سایه دیگر  .کردمیوسط ایستاده بود و منتظر به سایه نگاه 

  .سرکی توی سالن کشید .حواسش به او نبود

 و قبل از بیرون رفتن به او گفت:

  .بندازیادم  ابعد ـ

بعد از رفتن سایه پشت مانیتور سنگر گرفت و شماره کامیار را گرفت 

 .و سعی کرد صدایش بالا نرود. 

 یلدا؟ چی شده ـ

 ...دیدمجا این کامیار من یکیو ـ



157  فصل سوم    

 :پرسید نگرانکامیار 

 !گی چی شده؟ سکته کردممی کیو؟ یلدا ـ

 یلدا هنوز نگاهش به بیرون بود و گفت:

 لرزه...ـ باور کن دستام هنوز می

ولی صدای آیدین که او را صدا زد باعث شد فوری تمام قد بایستد و 

  .تماس را قطع کند

 بله؟ ـ

 :نگاه مشکوکی به او انداختآیدین 

 چیزی شده؟ ـ

سریع  اشگوشیولی با افتادن شماره کامیار روی  .داد سر تکانیلدا 

 :دست کشید و تماسش را قطع کرد و به آیدین لبخند زد روی گوشی

 کاری با من داشتین؟ ـ

 :صاف کرد ایسینهآیدین 

تباطم با اردونم چرا نمی ...یه نگاه به سیستم من بندازینشه می ـ

 !ر بوده قطع شدهیپرینتری که ش
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 اشگوشیای گفت و وقتی دوباره شماره کامیار روی «باشه»یلدا 

را روی سایلت گذاشت و توی کیفش پرت  یافتاد اخمی کرد و گوش

  گرفت.بعدا با او تماس می .کرد و از پشت میز بیرون آمد

سر او راه افتاد و بعد پشت  ،آیدین منتظر ماند تا یلدا از اتاق خارج شد

  .از آن زاویه هم خوب او را بررسی کرد

سایه ماگ  .کنار ایستاد تا یلدا وارد شودبعد خودش را به او رساند و 

نسکافه به دست از آبدارخانه بیرون آمد و آیدین را دید که به یلدا تعارف 

 .یک ابرویش را بالا داد .وارد اتاقش شود کندمی

شکلکی در آورد و با  رفتمیغره چشم و برای آیدین که به او

خسته امیرپاشا  «بله»صدای  .به در اتاق امیرپاشا زد ایضربهانگشت 

 .ندباعث شد به سرعت در را باز ک

صدای قفل شدن در اتاق او را  آمدمیسورنا که از سرویس بیرون 

 :شنید و جفت ابروهایش بالا پرید

  ...دیگه توی شرکت و ـ

مانیتور  بهسرک کشید که روی میز خم شده بود و  و توی اتاق آیدین
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 :یلدا هم پشت سیستم او نشسته بود .کردمینگاه 

  ...شرکت زدیم دور هم خدایی ـ

 :و به سمت اتاقش راه افتاد

  .برم یه زنگ به آلا بزنم ـ

؛ شدمیآیدین نیم نگاهی به سورنا انداخت که از جلوی در اتاقش رد 

 و دوباره نگاهش را به مانیتور« ل شده!فضوخیلی تازگی این سورنا »

  .دوخت

 رست شد؟د ـ

 :یلدا عینکش را بالا داد

 .تونین از پرینتر استفاده کنینمی الان دیگه ...بله مشکلی نیست ـ

 ایبرگهاز اتصال پرینتز به سیستم آیدین مطمئن شود که این و برای

 :نگاه کرد اورا پرینت گرفت و با لبخند به 

  .شددرست  ـ

آیدین کف دستش را از روی میز برداشت و راست  .و از جا بلند شد

 .ایستاد
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زنگ  .ام این اتفاق افتادیه بار دیگه !نشون دادین واردین اواقعنه  ـ

 .ساعت علافمون کرد سهاز این جوجه مهندسا رو فرستادن  یکیزدم 

 :یلدا چند لحظه او را نگاه کرد و پلک زد

 جوجه مهندس؟ ـ

 .یلدا نگاه کرد سؤالپر از  هایچشمبه  و گوشه لبش را جویدآیدین 

رنگی  هایجوجههم عین  .خوب یلدا مصداق واقعی جوجه مهندس بود

 .ب بالاخره مهندس بود دیگرملوس و خنگ بود و هم خ

 .منظورم تازه کار بود ـ

اتاق آیدین  دریلدا نگاهش را انداخت روی لیوانش که از مدتی قبل 

 :گفت مانده بود و

 .منم تازه کارم ـ

 :و دست دراز کرد و لیوانش را برداشت و به آیدین نشان داد

 !در ضمن اینم مال منه ـ

گند زده بود با این اصطلاح  .را بالا کشید اشبینیآیدین  .و اخم کرد

آیدین حس  .یلدا میز را دور زد و به سمت در رفت «!جوجه مهندس»
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 تواندنمیدوباره به این راحتی  کرد اگر این فرصت را از دست بدهد

 :موقعیتی این چینی جور کند

  !خانم حقیقی ـ

 .آیدین از میز فاصله گرفت .یلدا برگشت و منتظر به او نگاه کرد

 :را خاراند و گفت اشچانهدست راستش را به کمر زد و با دست چپ 

 از سایه امضا گرفتین؟ ـ

را حفظ  اشجدینگاه  آیدین سعی کرد .اخم یلدا به آنی از بین رفت

 ؛مخش را بزند توانستمیراحت ! چقدر که این دختر خنگ بود .کند

  .کردمیاز چیزی که فکر  ترراحتخیلی 

 !نه هنوز ـ

 .به او نزدیک شد و در فاصله کوتاهی از او ایستادآرام آرام آیدین

ولی هر  ،اولش که کنار میز ایستاده بود بوی تلخ نعنا را حس کرده بود

 .شدمی ترداشتنیو دوست  ترلطیفبوی تلخ ادکلن او  گذشتمیه که چ

  .دادمیگل خوشبو  ایدستهاز این فاصله انگار بوی 

 .گرفتممیدونستم براتون می اگر ـ
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 :یلدا لبی گزید

 شن بگم یه عکسم با هم بگیریم؟به نظرتون ناراحت می ـ

 :آیدین لبخندی سنگین زد

 رو حرفم حرف ...برادر بزرگشم مثلا ...گممی بهش نه خودم ـ

 !زنهنمی

 :داد سر تکانیلدا 

 .تجربه دارن بالاخره ...گندرست می تربزرگداداشای  اصولا ـ

وقت گذارندن با او را از همین الان تصور  .خندیدمیآیدین از درون 

  !بهشان خوش بگذرد توانستمیچقدر  .پروراندمیدر ذهن 

  .ببینم کجاستبیاین بریم  ...ببله خ ـ

یلدا هم با لبخند سری تکان داد و  .و با دست به در اتاق اشاره کرد

آیدین دیگر مثل قبل با او بدرفتاری که این از .به سمت در رفت

اگر  ...اابد؟ نه گفتمیباید به کامیار  .خیلی خوشحال بود کردنمی

  ...کف دست سیاوش و بعد هم گذاشتمیاو هم  گفتمی

  .یرون رفت و آیدین پشت سرش آمداز اتاق ب
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 اشذهنیجمله که « حتما توی اتاق امیرپاشاست»آماده بود بگوید 

که یلدا را ها آن یکی ازبا باز شدن در و ورود چهار مرد و صدای بلند 

 :صدا زد توی مغزش خشک شد

 !یلدا ـ

 ...سیاوش .نگاه کرد شناختمیکه  ایچهرهآیدین جا خورده به تنها 

یکی با کت و شلوار و  .دیدمیبود که سیاوش را دوتا جا این کلولی مش

ی نشان بدهد العملعکسکه این ولی قبل از .دیگری با لباس اسپرت

 :رفتها آن و به سمت کشیدیلدا هینی 

 چی شده؟ !بابا ـ

مردی با موهای جو گندمی قدمی جلو گذاشت و یلدا را محکم بغل 

خانم  .و امیرپاشا و سایه بیرون آمدنددر اتاق امیرپاشا باز شد  .کرد

رسولی و سورنا هم جلوی در اتاقشان ایستاده بودند و به این صحنه 

پدرش را به عقب  .ال آب شدن بودیلدا از خجالت در ح .کردندمینگاه 

 :ل دادوه

 ؟جاایناومدین تون بابا چی شده؟ چرا همه ـ
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  ...نصفه جون شدم بابا ـ

 :یلدا گیج پرسید

 ؟چرا ـ

 :سیاوش بود که دوباره اخم کرده غر زد

 دی؟ چرا وسط حرف زدن قطع کردی؟چرا گوشیت رو جواب نمی ـ

را به هم فشرد و با بیچارگی به سیاوش نگاه کرد و  هایشلبیلدا 

 :سیامک او را کنار زد و گفت .رفتغره چشم بعد هم چرخید و به کامیار

 .کنیمیه ترکش تو داری زهر ...حالا که خوبه !چته بابا ـ

 :و به سمت یلدا رفت

زنه یهو می کامیار زنگ زد گفت داشته با تو حرف ...نگرانت شدیم ـ

  .قطع کردی حرفای مشکوک زدی

لیوان اولاف دوست  خواستمیدلش  .یلدا پایش را زمین کوبید

  .را توی مغز کامیار خرفت خرد کند اشداشتنی

 کدوم حرف مشکوک؟ ـ

 :و گفت یاربعد رو کرد به کام
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 .گمنمی از این به بعد بمیرمم دیگه بهت هیچی ـ

به محلی که  کردنمیو صدایش را پایین آورد و درحالی که جرات 

 :بقیه ایستاده بودند نگاه کند با صدای لرزانی گفت

 لشکر کشیه؟ آخه این چه کاریه؟ ...آبروی منو بردین ـ

جلو برود یا عقب  دانستنمیآیدین جلوی در اتاقش ایستاده بود و 

جای مشتی که تازه  خواستنمیهیچ دلش  .ستد و نظاره گر باشدیبا

 هاییاخمسیاوش به او با  .خوب شده بود دوباره روی صورتش سبز شود

اخمش  .حس کرد باید تکانی به خودش بدهد .کردمیدر هم رفته نگاه 

بار یک .محل کار او بودجا این .رفتها آن را توی هم کشید و به سمت

 .مشت خورده بود قرار نبود دوباره هم مشت بخورد

 اتفاقی افتاده؟ ـ

یلدا کامل از  .این حرف را زد ترمسنآیدین بود که با اخم به مرد 

 :پدرش جدا شد و با نگرانی رو به آیدین کرد

  .کنممیمن الان درستش  ...هیچی ...نه چیزی نشده ـ

که آنجا ایستاده بودند  ایچهارنفرهامیرپاشا هم گیج به سمت جمع 



066   آن من 

 :رفت و گفت

 جناب حقیقی اتفاقی افتاده؟ ـ

 :کرد رو به اویلدا که نزدیک بود اشکش دربیاید 

  ...ببخشید ...نه ـ

 .سیاوش اخمش بیشتر شد

 !یلدا ـ

 :یلدا چرخید و به او اخم کرد

  ...خوای یه مشتم بهمی ...سیاوش بس کن دیگه ـ

خجالت نکشیده همه این اشزندگی توی تا حالا .را خورد اشجملهو 

و بالاخره فهمیده بود چرا  چرخیدمیآیدین نگاهش بین آن دو نفر  .بود

مرد قلچماق همه این .آب دهانش را فرو داد .بیندمیدارد دوتا سیاوش 

؟ یک نفر توی مغزش از کردندمیتوی زندگی این جوجه رنگی چکار 

هر چه برنامه برای زدن مخ این پشت میزی که نشسته بود بلند شد و 

  !جوجه در کوتاه مدت ریخته بود برداشت و پاره کرد و به هوا پاشید

امیرپاشا  .آقای حقیقی به سمت امیرپاشا چرخید و به او نگاه کرد
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 :دستش را دراز کرد شد وقدم پیش خودش

 !رستمی هستم رئیس شرکت ـ

 :گفت آقای حقیقی دست امیرپاشا را فشرد و با شرمندگی

  !دونم چطور توضیح بدمنمی !ببخشید ـ

سیامک به سمت او  .یلدا بازویش را بغل کرد و یک قدم عقب رفت

 :رفت و کنارش ایستاد و صدایش را پایین آورد

 !سیاوش نزدیک بود سکته کنه ـ

حتی یک  .اعتنا به او چرخید و به سمت آبدارخانه رفتبی ولی یلدا

مهندس نجاتی تازه داشت با او درست  .دستیاآنجا ب توانستنمیلحظه 

دست و پاست ولی بی یک خنگ کردمیاولش که فکر  .کردمیرفتار 

که او هم یک آدم بزرگ و درس خوانده  شدمیهمین که داشت باورش 

سایه از  .را به باد داد اشنداشتهآبروی  اشخانوادهاست نمایش مسخره 

 .ه سمت آبدارخانه رفتشد و پشت سرش ب متأثردیدن حال خراب او 

برای خودش آب  کردمییلدا کنار یخچال ایستاده بود و داشت سعی 

یلدا خجالت زده  .سایه کمکش کرد و لیوان را به دستش داد .بریزد
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 :نگاهش را به زمین دوخت

 .آبروم رفت ـ

 :سایه لبخند زد

 برای چی؟ ـ

و از بین چارچوب در به جمعیتی که توی سالن شرکت جمع شده 

 :بودند نگاه کرد

 ؟انبگی اینا کیشه می ...اممم ـ

 :را به سایه دوخت اشزدهیلدا لبش را جوید و نگاه شرم 

  .بابام و داداشام ـ

 سه تا داداش داری؟ ـ

 :یلدا سری تکان داد و گفت

  ...یه دختر بعد از سه تا پسر ...متاسفانه ـ

 :سایه خنده آرامی کرد

 !پس بگو ـ

 :الا کشیدرا ب اشبینییلدا 
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کنن قراره یه بلایی سر من می فکراش همه دونم چرانمی اواقع ـ

  ...سال پیش یه چیزی شدهصد !بیاد

سایه زودتر  .و برای پیدا کردن دستمال دستش را توی جیبش کرد

دست کرد توی کیف کوچکش و دستمالی بیرون آورد و به سمت او 

 :گرفت

 چی شده؟مگه  ـ

رد سایه لبش را گزید و خجالت زده وقتی یلدا به او نگاه ک

 :را بالا دادهایش اششانه

خب  ...اممم ...حالا فکر نکنی فضولم ...پرسیدممینباید  ...ببخشید ـ

  .یه ذره هستم

 یلدا خنده آرامی کرد و گفت:

 .من خیلی خوشحالم که شما رو از نزدیک دیدمنه این چه حرفیه!  ـ

عروسکی که دوستش  کردمینحتی یک درصدم به مغزم خطور  اصلا

 .دارم کار یه همشهری باشه

 و حس کرد باید جواب سایه را بدهد. کمی فکر کرد و بعد گفت:
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  ...برای پول ...یه بار منو دو روز گروگان گرفتن ،سالم بود پنجوقتی  ـ

یلدا یک  .دشیسایه دستش را روی دهانش گذاشت و هینی ک

 :را بالا داد و گفت اششانه

 ...من که بهم بد نگذشت ...رم با چند نفر همدست شدنپرستا ـ

  ...آخه ...پرستارمو دوست داشتم

که کمتر به کسی  زدمیرا  هاییحرفامروز  .یلدا به سایه نگاه کرد

  .گفته بود

  .خواد بگینمی کنهمی اگر ناراحتت ـ

 .حس خوبی داشت احتمخواهر داشتن  .یلدا خنده آرامی کرد

پرستارم باهام بازی  ...نبود بیشتر وقتا ...بود مامان من شاغل ـ

من با پرستارم پارک  ...خوایم بریم مسافرتمی بهم گفت. کردمی

 ...خب با خودم گفتم چرا مسافرت نریم ...مهد ...تولد دوستام .رفتممی

 ..م شمال و دو روز کنار دریا بازی کردمدنبر

 :ادامه داد بعدکه رسید خنده آرامی کرد و جا این یلدا به

  ...کننمی از ناراحتی سکتهجا این دونستم بابا اینا دارننمی ولی ـ
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که یک لحظه  نگاهی انداختهایش یلدا برگشت و به پدر و برادرش

و بعد  چشم دوختیلدا چند ثانیه به او  .آیدین برگشت و به او نگاه کرد

 :لبش را گزید و رویش را برگرداند و به سایه گفت

ام. یکی دوبار رقبا تبدیل شدم به نقطه ضعف خانواده تقریبا -

 زیرپوستی بابا رو با اسم من تهدید کردن. 

 !دیگه آبرو که برام نمونده .برم اینارو بفرستم برن ـ

و لیوانی از آب توی یخچال پر کرد و به سمت در رفت و سایه هم 

 :و زمزمه کردیلدا مستقیم به سمت کامیار رفت  .همراهش شد

 !افتهمی و که کارت به منت ـ

یلدا به سمت سیاوش رفت  .وا رفته به او نگاه کرد ایقیافهکامیار با 

 :که در کنار بقیه مردها یک دایره تشکیل داده بودند و بازویش را کشید

 ...سیا ـ

 :یلدا لیوان را به سمت او گرفت .سیاوش برگشت و او را نگاه کرد

 !صورتت قرمز شده ...بیا بخور ـ

یلدا سیاوش  .یاوش لیوان را از دست او گرفت و یک نفس سرکشیدس
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 :را از بقیه دور کرد و آرام گفت

 کنن. آبروم رو بردین، یه نگاه کن چطور نگام می ـ

  !غلط کردن ـ

بیاین برین تا بیشتر از این آبروریزی  ...ولش کن ...خیلی خب ـ

 !نشده

ک بود وگرنه من خدا رو شکر سیام .نفهمیدم چطور اومدم اصلا ـ

 .خودمو به کشتن داده بودم احتم

 :ل دادوازوی او را گرفت و به سمت پدرش هیلدا ب

  !برو دیگه ...برو بابا و رو بردارین برین ـ

یی که هاآقای حقیقی ده بار از کل جمع عذرخواهی کرد و با ماجرا

دا یل .نگران باشدهمه این تعریف کرده بود تا حدودی به او حق دادند که

را توی ها آن تا جلوی آسانسور هر چهار نفر را همراهی کرد و وقتی

چهاردیواری کنار هم جا داد و در را بست نفسی گرفت و برگشت به 

یلدا خیلی  .اولین کسی که نگاهش به او افتاد آیدین بود .سمت شرکت

شبیه یک موجود نادر  کردمیحس  .آویزان نشود هایشلبسعی کرد 
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دلش  .به نمایش درآمده است وحشتوی موزه یا باغ کهکمیاب شده 

کاری  .این نیم ساعت گذشته را از ذهن همه پاک کند خواستمی

با یک کلیک و یک اوکی همه چیز حل  ،ری بودونداشت مثل فرمت مم

  .بود

و آیدین به دیوار تکیه داده و به  کردمیپچ سایه داشت با امیرپاشا پچ

به آیدین  احتمباید  کندمیچرا حس  دانستمینیلدا  خیره شده بود.او 

  .این آبروریزی توضیح بدهد بتبا

و نگاهش را  گره زدهم به را هایش دست جلوی آیدین ایستاد و

 :چرخاند روی در و دیوار

  ...بابا گفتن بهتون احتم ـ

 :یلدا ادامه داد .او را نگاه کرد آیدین چیزی نگفت و فقط

چون در  ...بهترین روزای زندگیمه جزءتو ذهن من اون دو روز  ـ

و هر خوراکی مضری که  ...پفک ...تا بستنی خوردم دهعرض دو روز 

 ولی خب وقتی داشت به من ...اسمش هم توی خونه ما ممنوع بود کلا

 .تا مرز سکته رفتن و برگشتن امخانواده گذشتمیخوش جا اون
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ولی آیدین هم  .ببیند یالعملو منتظر به آیدین نگاه کرد تا از او عکس

یلدا این برداشت را کرد که هنوز باید توضیح  .کردمیچنان به او نگاه 

 :بدهد

ولی با دوستاش پیچوند و  ...موند پیش منمی سیاوش اون روز باید ـ

 ...استفاده کرد اوناز  پرستارم که منتظر یه فرصت بود ،رفت استخر

  ...عذاب وجدان دارهاش ههم ...رو من حساسههمه این برای همینه که

 که طورهمانآیدین  .آیدین تکانی خورد و یلدا بقیه حرفش را خورد

 :سایه را صدا زد کردمینگاهش 

 سایه! ـ

آیدین بالاخره  .سایه حرفش با امیرپاشا را قطع کرد و به او نگاه کرد

 :نگاهش را از یلدا گرفت و رو به سایه گفت

 !دونفره بگیرهخواد باهات یه عکس می یلدا ـ

 :زمزمه کرد وسایه ابرویی بالا داد و به او نگاه 

 !یلدا؟ ـ

او  .چشم دوختگ کرده به آیدین نامیرپاشا چند لحظه با حالتی ه
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 با خانم حقیقی صمیمی شده بود؟همه این حواسش کجا بود که آیدین

 همان با که رفتغره چشم آیدین به و زد یآمیزمصلحت لبخند سایه

 به ناخواسته بهتی با ولی یلدا .بود شده خیره او به یالشخبی ژست

 و هالحن باروز هر  و بود شانخانه توی مرد چهارتا .کردنگاه می آیدین

 با بود شنیده که یلدایی این ولی زدندمی صدا را او مختلف هایشیوه

 که بود بار اولین برای انگار اصلا .داشت فرق اشزندگی یلداهای تمام

هم اسمش یلدا  قبلاشک کرد که  اصلا .شنیدمی را خودش اسم داشت

 .بوده باشد

 که را نگاهش و خورد تکانی نشست اششانه روی که سایه دست

 .داد او به و ، گرفتآیدین مرموز لبخند به بود چسبیده

 نگفتی؟ خودم به چرا عزیزم ـ

 یهاآدم بین ایمکالمه چه بود فهمیده تازه انگار و زد پلک یلدا

و  داد سر بالا به را عینکش ،شده بدل و رد شرکت سالن در حاضر

 :کرد ترلبی

 !نشد روم ـ
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 آیدین از شد روت چطور» نپرسد که گرفت گاز را زبانش سایه

 :زد لبخند عوض در .«بپرسی

 .بگیریم عکس بریم بیا ـ

 :کرد اشاره اتاقش بهزده ذوق یلدا

 .بیارم گوشیمو برم بذارین ـ

 :کشید بیرون را اششیگو آیدین که

 !گیرممی ازتون من وایسین ـ

 .نبود بشو درست بشر این .شد اتاقش وارد و داد تکان سری امیرپاشا

 به اصلا آیدین ولی .زد لبخند او به فشرده هم به هاییدندان با سایه

  .نیاورد خودش روی

 .ترنزدیک ...وایسینتر مهربون خرده یه ـ

 سایه .ایستاد اششانه به شانه و شد نزدیک سایه به زده خجالت یلدا

 :او بازوی دور انداخت دست دید را او خجالت که

 !بهتره جوریاین ـ

 :کرد تنظیم را کادر و گرفت بالا را اشگوشی آیدین
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 این؟آماده ـ

 :داد تکان سر و کرد مرتب را هایشچتری دیگرش دست با یلدا

 !بله ـ

 :گرفت را عکس و جوید را لبش گوشه آیدین

 !کنین صبر ـ

 .آورد پایین کمی را گوشی و گرفت عکس هم دیگر دوبار یکی و

 .شد موتم ـ

 :زد لبخندی و کرد نگاه سایه به یلدا

اتونم خصوصا اون تیکه کلام که . من عاشق برنامهممنون خیلی ـ

  «بذار یه حقیقتی رو بهت بگم.»گه می

 کرد سعی و داد تکان سر نخندد تا گزیدمی را لبش که درحالی سایه

 :داد ادامه هیجان همان با یلدا .نکند نگاه آیدین به

 به نگاه یه بعد ،گهمی رو جمله این که جاشم اون عاشق من ـ

 دلم کهشه می خنگ و گوگولی قدراین ...دهمی ادامه دوباره و دوربین

  .بچلونمش خوادمی
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  .دارد نگه را شاخنده نتوانست دیگر سایه و کرد صاف ایسینه آیدین

 :او حرف وسط پرید عصبی آیدین

 .اومدی وقتهمه این از بعد ...امیرپاشا پیش بری خواینمی سایه ـ

 :گفت خندیدمی که طورهمان سایه .داد نشان را اتاق چشم با و

  ...نباش پاشا و من نگران تو ـ

 :ادامه داد و گذاشت یلدا بازوی روی را دستش و

 .باشیم ارتباط در هم با باشم؟ داشته رو اتشماره تونمـ می

 :داد سر تکان خوشحالی با یلدا

 !احتم ـ

 طرف از آیدین و طرف یک از سایه و گفت را اششماره ذوق با یلدا

 دنبال اشپرونده توی نداشت حوصله .کرد سیو را اششماره دیگر

 خیلی راه این .رسولی خانم فضول نگاه زیر هم آن بگردد اششماره

 یلدا به و کرد سیو رنگی جوجه اسم به را شماره .بود بهتر و ترراستسر

 :گفت بیاورد را اشگوشی تا رفتمی اتاقش سمت به که

 .بدم بهتون هم رو عکس بیاین ـ



179  فصل سوم    

 قدم یک او به یلدا رفتن با سایه .شد اتاق وارد و گفت «ایباشه» یلدا

 :گفت و شد نزدیک

 !شده عوض اتسلیقه ـ

 ادامه داد: و داد چین را اشبینی و

 .داشتی دوست دراز و بلوند قبلا ـ

 :گفت پرویی با و کرد نگاه او به آیدین

  .ندیدی رو شونبقیه وقتی ...کن قضاوت من درباره نفر یه روی از ـ

 که حالتی با و کرد اشحواله لب زیر «وییرپر» و کرد اخم او به سایه

 :گفت است شده چندششانگار 

 ان؟نفر چند ادقیق ؟شونبقیه ـ

 :کرد نگاه بود شده خارج اتاق از دست به گوشی که یلدا به آیدین

 شوهرت پیش برو حالام .نیست مربوط تو به اصلا مورد یه این ـ

 .نشو من کار مزاحم

 ؟!آها کار ـ

 صفحه یلدا .یلدا مقابلشان رسیده بود و آیدین دیگر چیزی نگفت
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 :داد نشان سایه به را اشگوشی

 .شماست مال یکیش داشتم پاسخبی تماس تا سه و صتش ـ

 :خندید سایه

 بوده؟ زده زنگ همه از بیشتر کی ـ

 :کرد آرامی خنده یلدا

 زنین؟نمی هم حدس ـ

 حوصلهبی باشد نیامده خوشش زیاد بحث این از که انگار آیدین

 :گفت

 .بوکسورتون داداش اون معلومه ـ

 نیست؟ بوکسور ولی سیاوش که ـ

 با سایه .بزند حرفی خواستنمی سایه جلوی .کرد نگاهش فقط آیدین

 :چرخاند نفر دو آن بین را نگاهش لبخند

 .پاشا پیش برم دیگه من بدین اجازه اگر خب ـ

 .ممنون عکسم بابت ـ

 بالا را اشگوشی یلدا .رفت پاشا اتاق سمت به و داد تکان سری سایه
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 :گفت و آورد

 ؟بدین رو عکسمشه می ـ

 و شد پا به پا یلدا .فرستاد او برای را عکس و داد تکان ریس آیدین

 :گفت بالاخره

 زود کم یه فقط ،نیست بداخلاق دهمی نشون که اونقدر سیاوش ـ

 .شهمی عصبی

 .نگفتم چیزی که من ـ

 :کشید اشگوشی خاموش صفحه روی را انگشتش یلدا

 !بره یادتون رو کارش اونشه می ـ

 آیدین .است زده را حرف این چرا نفهمید هم خودش .گزید را لبش و

 :خاراند را اشچانه بدجنسی لبخند با

 !سخته ـ

روی  جایش و کرد جمع را لبخندش آیدین و آورد بالا را سرش یلدا

 .نشاند اخمصورتش 

 چرا؟ ـ
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 یادتون راحتی این به صورتتون توی بود زده یکی بودین، شما ـ

 ؟رفتمی

 .داد سر تکان یلدا

 .نیست حرفی پس ـ

 :گفت او به و برگشت اتاقش در جلوی و افتاد راه اتاقش سمت به و

  .کرد فراموش بشه که هست هاییراه البته ـ

 :گفت متفکر آیدین و کرد نگاه او به سوالی یلدا

 .هیچی کن ولش نه ـ

 پا به پا .این چه مدلش بود ،که هیچییعنی چی .شد اتاقش وارد و

 زبان از را اسمش که وقتی از .شود آیدین قاتا وارد نکرد جرات ولی شد

 و در به را خودش و زدمی تند الکی هی .بود شده خل قلبش شنیده او

یک  فقط .بود نیفتادهخاصی  اتفاق ...یلدا بود گفته فقط .کوبیدمی دیوار

  ...یلدا ؛کلمه گفته بود

*** 

سایه را  .با لبخند به استقبالشان آمدزیباخانم  در سالن را که باز کرد
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 .محکم در آغوش گرفت و صورتش را بوسید

دلمون برات تنگ  .وای عزیز دلم چقدر خوب کردی که اومدی ـ

 !شده بود

 :و رو به امیرپاشا گفت

بعدم یه شام سه  .لباسای سایه رو ببر اتاقت و بیاین کیک بخوریم ـ

 .بابات امشب نیست ،نفره

 ،نکرده بود ب پفبه هزار زحمت پخته بود خوزیباخانم  کیکی که

کمک کرد زیباخانم  بعد از خوردن کیک سایه به .ولی مزه خوبی داشت

تا شام را آماده کند و امیرپاشا در این بین با چند نفر تماس گرفت و 

شرکت نرود و بتواند  اصلاکارهای فردایش را راست و ریس کرد تا 

 .صبر کنندیک روز  توانستندمیتمام کارها  .وقتش را با سایه بگذراند

  .مثل سابق به کارش برسد توانستمیو بعد  رفتمیفردا شب سایه 

 بابا دیر نکرده؟ ـ

 :زیبا خانم به ساعت نگاه کرد

 !گفت بحث کاریه ممکنه طول بکشه ـ
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 چرا چیزی به من نگفت؟ ـ

بابت زمین و پروژه و این چیزا یه که این مثل ...دونم والانمی ـ

 .خریدار معرفی کردن

 :سایه زد به پایش و گفت .داد سر تکانپاشا هومی کرد و امیر

 جریان چیه؟ پروژه چی شده؟ ـ

امیرپاشا که تازه یادش آمد سایه از  .و سوالی به امیرپاشا نگاه کرد

خبر است چند لحظه او را نگاه کرد و نفهمید چه جوابی بی همه جا

 :سایه با دیدن چهره مردد امیرپاشا دلش هوری ریخت .بدهد

  ...ورشک ...پروژه ـ

 :وسط حرفش پرید فوراامیرپاشا 

  ...نه ...نه سایه ـ

 :کلام امیرپاشا آمد و گفت میانزیبا خانم 

 .شهمیکه بیشتر نگران  جوریاین ...امیرجان بهش بگو ـ

امیرپاشا به مادرش نگاه کرد و به سمت سایه چرخید که همچنان 

ست سایه را توی دستش د .نگران و وحشت زده به او خیره شده بود
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 :گرفت و رو به مادرش گفت

 !بریم بخوابیمدیگه مامان اگر اجازه بدین ما  ـ

 .زیبا خانم لبخندی به او زد و پیش دستی جلوی او را برداشت

  !بابات معلوم نیست کی بیاد ،برین مامان جان ـ

 .حرفی به ذهنش نرسید اصلابود که  زدهبهتنگران و  قدرآنسایه 

 تی امیرپاشا دستش را کشید و از روی کاناپه بلندش کرد بهفقط وق

امیرپاشا او  .کردمیشب بخیر گفت که کمی نگران به او نگاه زیباخانم 

 :را به سمت پله هدایت کرد

  ...جای نگرانی نیست ـ

 :ل دادواشت و به سمت پله هو دستش را پشت کمر او گذ

  .گممیبهت  بریم بالا همه چیزو ـ

انگار عجله داشت زودتر برسد و  .را بالا رفت هاپلهن حرف سایه بدو

وقتی امیرپاشا در اتاقش را بست  .امیرپاشا بگوید چه اتفاقی افتاده است

 :لرزش صدایش را کنترل کند، گفت کردمیسایه درحالی که سعی 

 خواین بفروشینش؟می برای چی ...نشده امنصفهاون پروژه هنوز  ـ
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مناسبی را پیدا  هایواژها تر کرد و سعی کرد ر هایشلبامیرپاشا 

 :کند

از طرفی هم  ...پولی برای ادامه کار نداریم فعلا ینهامشکل ما  ـ

عقب افتاده چون قرار بود پروژه به  شوامی که گرفته بودیم چندتا قسط

  ...سوددهی برسه و ما از سودش قسطا رو بدیم

  ...نکنه بابام ـ

همین الانم چندتا  ...موردهبی رانی تونگ ...خانم ...سایه جان ـ

بز خر کنن برای همین ما خوان می ...مشتری داریم ولی مسئله قیمته

  .ایمکنار نمی

اگر این  .را بگیرد هایشاشک ریزش سایه خیلی سعی کرد جلوی

 .ریختمیبه هم  اشخانوادهچه؟ اوضاع  کردمیمسئله مدتی ادامه پیدا 

چند ماه دیگر زایمان کند چه بلایی سرش وای آلا که قرار بود تا 

 ؟آمدمی

دست امیرپاشا که روی چانه او نشست و سرش را بالا گرفت سایه 

چند بار آب دهانش را فرو داد تا اشکش را کنترل کند و دیگر گریه 
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 :او نگاه کرد و نچی کرد و گفت هایچشمامیرپاشا توی  .نکند

  ؟الان برای چی ناراحتی ـ

  .تمام زندگیش این پروژه بود ...خورهمی غصه بابام خیلی ـ

هزار جور مشکل  ...سایه توی این کار هزار جور بالاوپایین هست ـ

 نشده؟ روروبهبا این جور مشکلات  قبلابابات  کنیمیهست فکر 

 :را بالا کشید و آرام گفت اشبینیسایه 

دگی همه زن ...کل زندگیشو نذاشته بود روی یه کاروقت هیچ ولی ـ

  ...خودش و بقیه

 :کف دستش را روی صورت او کشید

 ؟شد کی اتبرنامهراستی گفتی  ـ

 :سایه نیم نگاهی به او انداخت

برای دهه فجر ازم دعوت کردن قراره توی یه سالن بزرگ اجرای  ـ

  .زنده داشته باشیم

 :گونه او را نوازش کردامیرپاشا دوباره 

 خوبه؟ ...من به بقیه چیزا ...ر کنتو به همین چیزا فک ...خیلی خوبه ـ
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 .لبخند زدآلود اشک سایه با همان نگاه

*** 

 .زدمیو حرف  رفتمیامیرپاشا از توی آینه به او نگاه کرد که راه 

او را به حرف همه این چه کسی پشت خط است که دانستنمیهنوز 

 :را مرتب کرد و به سمت او برگشت و گفت اشیقه .گرفته است

 بریم؟ ـ

 .تقریبا دیگه تمومه ـ

 :و دوباره در جواب فرد پشت خط اوهومی کرد و بعد گفت

دونم توی این فرصت کم بتونم کاری نمی اواقع ،بذار فکرامو بکنم ـ

 .بکنم

امیرپاشا پالتویش را هم برداشت و روی دستش انداخت و به سمت 

 :در اتاق رفت و گفت

 .م شد بیاوحرفت تم ،من رفتم پایین ـ

 :صدای سایه را شنید که گفت .اتاق بیرون رفتو از 

 !دونم اجازه دارم عروسک رو جای دیگه استفاده کنم یا نهنمی ـ
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 .ببین یه چیز خیلی ساده و سرسری هم باشه عیب نداره ـ

 .کار دانشجویی کردیهمه این .کنممیعروسکشم من برات پیدا 

پاشا را زیادی نگاهی به ساعت انداخت امیر .نیلوفر کوتاه بیا نبود

  .معطل کرده بود

ای که یک روزه آماده کنم خوب بشه. اینجوری کنم برنامهـ فکر نمی

 دوست ندارم کار کنم.

 :پشت تلفن مکث شد و بعد نیلوفر گفت

  .کنممیاین بخش رو کنسل  کلا ...ببخشید که اصرار کردم ...باشه ـ

ته  سایه حس کرد کهتماس را قطع کرد  و با یک خداحافظی

 رفت.متفکر شالش را مرتب کرد و از اتاق بیرون  .صدایش دلخوری بود

سایه به  .رفتمیور  اشگوشیامیرپاشا روی کاناپه نشسته بود و با 

 :او قدم تند کرد سمت

 !ببخشید طول کشید ـ

 :امیرپاشا سرش را بالا گرفت

 م شد؟وخدا بخواد تم هاگ ـ
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 :نگاهی به اطراف انداختسایه نیم  .حالا امیرپاشا هم دلخور بود

 کجاست؟زیباجون  ـ

 :امیرپاشا از جا بلند شد

 .کنم توی آشپزخونهفکر  ـ

 !بریم ـ

 :امیرپاشا پالتویش را پوشید و مادرش را صدا زد

  .مامان ما رفتیم ـ

انداخت و لبخند ها آن زیبا خانم از آشپزخانه بیرون آمد و نگاهی به

 :زد

 !بیاین خونه ناهاربرای  ـ

 :گفت پوشیدمیرا  هایشکفشرپاشا که داشت امی

 .بیرونیم ناهار ،نه مامان منتظرمون نباش ـ

 :رفتها آن زیبا خانم سری تکان داد و به سمت

 !هانیستاین غذاهای بیرون رو نخورید خوب  قدراین ـ

 :انداخت و گفتزیباخانم  سایه نگاهی به امیرپاشا و بعد هم
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 .ولی ما خیلی بیرون نرفتیم ـ

  .دو سه بار فست فودم بوده ...رفتین بیرونچندین بار چرا دیگه  ـ

یعنی آمار رستوران رفتنش را هم به  .سایه به امیرپاشا نگاه کرد

 :سعی کرد لحنش زیاد دلخور نباشد .دادمیمادرش 

  ...بعد از عقدمون ...چند بار بیرون رفتیم کلامگه ما  ـ

ا بازوی سایه را گرفت و به سمت به او نگاه کرد و امیرپاشزیباخانم  

 :ددر هدایتش کر

  .از امروز به بعد حواسم هست ...چشم مامان ـ

وقتی توی ماشین  .و به او چشکمی زد و سایه را همراهش برد

 :نشستند سایه گفت

 !موندیم خونهمی اگر دوست داشتی ـ

امیرپاشا چند لحظه به او نگاه  .و چرخید و کمربندش را کشید و بست

 :ریز شده به او خیره شد هایچشمد و با کر

 الان تیکه انداختی؟ ـ

 :نگاهش کند گفتکه این سایه بدون
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 برای چی همچین فکری کردی؟ ـ

 :امیرپاشا استارت زد و ماشین را راه انداخت

 .حس کردم از حرف مامان نارحت شدی !...دونمنمی ـ

 :را چین داد اشبینیسایه 

 .ریمنمی ا که خیلی بیرونآخه م ،بیشتر تعجب کردم ـ

 .بگه دوست داره خونه پیشش باشیم خواستمیمامان غیر مستقیم  ـ

 :گفتبعد سایه چند لحظه فکر کرد و 

دونستن ما چندبار میکه ا اینخصوص ...من همچین برداشتی نکردم ـ

  .مخوردیفود فست

که نگاهش به ثانیه  طورهمانامیرپاشا پشت چراغ قرمز متوقف شد و 

 :شمار قرمز رنگ بود گفت

 تونم نگم؟می پرسهمی وقتی مامان ـ

 .باید راستش رو بگی ...خب نه ـ

 الان از مامان ناراحت شدی؟ ـ

چیه برای من زیاد مهم نبود  منظور مامانت گفتیمی جاهموناگر  ـ
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این جور مواقع بهتره راست و مستقیم باهام حرف بزنی من  ،بیرون بریم

 .علم غیب ندارمکه 

ثانیه شمار که تبدیل به عدد بیست سبز رنگ شد امیرپاشا راه افتاد و 

 :محسوس بحث را عوض کرد کاملا

 حرف زدی کی بود؟همه این خب اینی که باهاش ـ

شاید  .نگاه کرد روروبهسایه چند لحظه مکث کرد و بعد چرخید و به 

 :شدمیتمام جا همین بهتر بود بحث

 .دوستم ...نیلوفر بود ـ

 :میرپاشا متفکر تکرار کردا

 ؟شناسمشمیمن  ...هوم نیلوفر ـ

 :داد سر تکانسایه 

 ...های فرهنگسراسفال من و بچه نمایشگاه .دیدیش اگر یادت باشه ـ

  ...اون روز که با

آن روز با الناز آمده بودند و امیرپاشا  .را قطع کرد اشجملهو ناگهان 

همان که الان به  .ده بودرا خری اشبرجستهیکی از تابلوهای نقش 
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 :امیرپاشا برگشت و متعجب به او نگاه کرد .دیوار اتاقش بود

 چی شد؟ اون روز چی؟ ـ

 اصلا .را به زبان بیاورد او نامزد سابق سایه هیچ دوست نداشت اسم

تعداد  کردمیهر لحظه حس  .این بحث مسخره چرا راه افتاده بود

را دوباره  هایشجمله .شودمییشتر بگوید دارد ب تواندنمیکه  هاییجمله

 :مرتب کرد

 یادت نیست کی خریدیش؟ از کجا؟ ...اون تابلو که به دیوار اتاقته ـ

 :داد سر تکانامیرپاشا 

  .نمایشگاه کارای تو بود..یادمه ـ

 :ادامه دادو کمی بیشتر فکر کرد و 

 نقاشی ...چیزی داشتین ایغرفهیه  ...فکر کنم کارای دیگه هم بود ـ

  .و اینام بود

 :سایه لبش را جوید

  .بودجا اون همون روز .نیلوفرم همون جا دیدی ـ

یادش نبود که آن روز با الناز  اواقع .و با حالتی خاص به او نگاه کرد
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 :امیرپاشا کمی فکر کرد و گفت .زدمیآمده بودند یا خودش را به آن راه 

 .تولی این دوستت رو یادم نیسیادمه اون روز رو  ـ

 :سایه خودش هم نفهمید چرا پرسید

 یادته با کی اومدی؟ ـ

امیرپاشا برگشت و به او نگاه کرد و بعد  .چشم دوخترخ او و به نیم

 :رویش را به جلو برگرداند

 حالا چکارت داشت؟ ـ

 :را ریز کرد هایشچشمسایه 

 پس یادته؟ ـ

ار امیرپاشا نفسی گرفت و برای پیدا کردن جای پارک نگاهش را کن

 :خیابان گرداند

  .ولی الان یادم اومد ،تا وقتی که تو نپرسیده بودی نه یادم نبود ـ

که پیدا کرده بود پارک کرد و به  ایو ماشین را توی جای خالی

 :سمت او چرخید

 خوای این بحث رو ادامه بدی؟ـ می
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این بحث هم باید رها  .سایه چند لحظه به چهره جدی او نگاه کرد

 :انداخت و در را باز کرددست  .شدمی

 !نه ـ

سایه داشت  .امیرپاشا هم نفس عمیقی کشید و پیاده شد .و پیاده شد

ماشین را  .که توی فکر است دیدمیو امیرپاشا  کردمیشالش را مرتب 

وقتی سایه کنارش راه افتاد از روی شانه  .دور زد و کنارش منتظر ایستاد

 :به او نگاه کرد و گفت

 بالاخره نگفتی؟ ،رت داشتخب حالا چکا ـ

 :سایه دستش را بند کیفش کرد

یه برنامه و که این مثل .الان یه سالی هست ،نیلو یه خانه بازی زده ـ

ولی اونی که  ...ورودی گرفتن هابچهاز والدین و  و جشن خاص داشتن

کمرش گرفته زنگ  اجرا کنهقرار بوده بیاد براشون نمایش عروسکی 

 .بیادتونه نمی زده گفته

 :امیرپاشا وسط حرفش پرید

 اونم زنگ زد از تو خواست بری و توام قبول کردی؟ ـ
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  .سایه به او نگاه کرد

 ؟کردممینباید قبول  ـ

امیرپاشا دستش را پشت کمر او گذاشت و به سمت یک میز خالی 

 :هدایت کرد و گفت

  .نمیاد خوشم هابرنامگیبی من زیاد از این ـ

خودش دور زد و طرف  .تا پشت میز نشستو به سایه کمک کرد 

 :دیگر میز نشست و ادامه داد

این برام غیرقابل  .امروز زنگ بزنی صبح کار آماده بخوایکه این ـ

  ...درکه

 :را روی میز گذاشت و در جواب او گفتهایش دست سایه

 .کار شما فرق داره امسلمخب  ـ

 :امیرپاشا منو را برداشت و به دست او داد

 اترشتهچون  ...ش کار خودت رو با این حرف نیار پایین سایهارز ـ

 .کردشه می تئاتره معنیش این نیست که بدون فکر و برنامه هر کاری

 :سایه نیم نگاهی به او و بعد هم منو انداخت و گفت
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  ...آقای مهندس رستمی ...ارزشهبی من نگفتم کارم ـ

 :و انگشتش را روی کباب برگ زد

ولی  ...زیتون پروده و سالاد فصل ...گ سفارش بدهبرای من بر ـ

شاید والدین  .به هم ریخته اشبرنامهناخواسته  .کنهمی شرایط نیلو فرق

  .اعتراض کنن و مجبور شه پولشون رو پس بده

 :و منو را به سمت او دراز کرد

 .و حل کنم سختیش زیاد آزار دهنده نیستراگر بتونم مشکل یکی  ـ

 :او نگاه کرد هایچشما گرفت و مستقیم توی امیرپاشا منو ر

این یه بار ممکنه به چندبار و همیشه تبدیل بشه و یه بار به خودت  ـ

 .ش کردعجمشه نمی زندگیت شده یه آشفته بازاری که بینیمیمیای و 

 ،او که تقاضای نیلو را رد کرده بود .را به هم فشرد هایشلبسایه 

 :آوردمیداشت لجش را در گیری امیرپاشا ولی این جبهه

 قصاص قبل از جنایت؟ ـ

 :امیرپاشا زنگ روی میز را فشرد و ابرویی بالا داد

ب دوست ندارم طرف و خ گممیو که تجربه کردم دارم من چیزی ـ
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چون بالاخره ما  ...برنامگی رو وارد زندگی منم بکنهبی جوریاینمقابلم 

  .ارهذمی ثیرتأبه هم وابسته هستیم و زندگیمون روی هم 

او که  اصلا .رودمیچرا بحثشان دارد به این سمت  فهمیدنمیسایه 

امیرپاشا  .نگفته بود قبول کرده است که برود و برای نیلوفر نمایش بدهد

ماجرا از  کردمیبود که این موضع را گرفته بود و سایه ناخواسته حس 

  .خوردمیآب زیباخانم  یجمله

 واهانه نیست؟یه خورده حرفت خودخ ـ

را داد و  هاسفارشو  .امیرپاشا با نزدیک شدن گارسون ساکت شد

 :گفت کردمیوقتی گارسون دور شد به سایه که منتظر به او نگاه 

ه که بخوام زنم با من یجایبی چرا خودخواهانه؟ به نظرت توقع ـ

هامون منظم باشه و آشفتگی توی برنامهکه این هماهنگ باشه؟

 .یعنی هر دومون ...زندگیمونگم می دقت کن .ش نیادزندگیمون پی

 :سایه دستمالی بیرون کشید و گوشه لبش را تمیز کرد

شاید از نظر من اون چیزی که به نظر تو آشفتگیه، آشفتگی  ـ

 چی؟ وقتاون ،خود زندگی و هیجان باشه اصلا ...نباشه
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به  ملاکاامیرپاشا از میز فاصله گرفت و  .و منتظر به او نگاه کرد

 .کردمیکرده بود و انگار داشت فکر  رنگیکماخم  .تکیه داد اشصندلی

 :سایه وقتی سکوت او را دید سری تکان داد و گفت

 به قضیه نگاه نکرده بودی درسته؟  طوریاینوقت هیچ ـ

 :و دست به سینه شد

 .اسبه حرف من که حرفت خودخواهانه رسیممیو  ـ

به طرز عجیبی  .نگاهی به آن انداخت را برداشت و اشگوشیو بعد 

با  اصلا .کندمیبه نیلوفر زنگ بزند و بگوید کمکش  خواستمیدلش 

مگر قرار بود از یک نمایش خصوصی با  کردمیخود کپل خان اجرا 

  .پنجاه نفر مهمان چه خبری به بیرون درز کند

 .م کنیموتمجا همین برات جواب زیاد دارم ولی بهتره این بحث رو ـ

را  اشگوشی .امیرپاشا این حرف را زد و سایه نگاهش را از او گرفت

 :روی پایش گذاشت

که از یک ساعت  هاییبحثمثل  کنیممیمش والان تم ...باشه ـ

 !شدن بدون نتیجه تمومپیش 
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 :و شماره نیلوفر را آورد و نوشت

 .زنممیشب بهت زنگ  .کنممیکمکت  ـ

ش را به ناهارنداشت ولی  سایه دیگر آن حس و حال اولیه را

حرفی جز درباره مزه  ناهارموقع صرف  .که میل داشت خورد ایاندازه

امیرپاشا گاهی زیرچشمی او را نگاه  .دکور رستوران زده نشد کباب و

منظور بی سایه حرفکه این و از خوردمیحرف غذایش را بی که کردمی

 خواستنمیدلش  .ودبزرگ کرده بود از او دلخور بهمه این مادرش را

دلخور  اشقیافه .دننقطه برساو خانه مانده بود به این  خاطربهامروز که 

 .بودیعنی دلخور  کردنمیو شیطنت  زدنمیحرفی که این نبود ولی از

ساکت و بدون حرف  طوراین توانستنمی شناختمیکه او  ایسایه

این را دیگر بعد از  .چیزی ناراحتش کرده باشدکه این مگر .جایی بنشیند

 .دانستمییکی دو سال که از نزدیک با او مراوده داشت به خوبی 

 .بود ایخوشمزه ناهارممنون  ـ

 :امیرپاشا عقب نشست و قاشقش را رها کرد و ابروهایش را بالا داد

 !مؤدبچه  ...باریکلا ـ
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به او نگاه  کردمیسایه درحالی که با دستمال دور دهانش را تمیز 

 :را ریز کرد هایشچشم .کرد

 ادب بودم؟بی قبلایعنی  ـ

 :امیرپاشا سری تکان داد و خندید

 قدراینکه بدونم وقتی ناراحتی  شناسمتمی قدرایننه ولی دیگه  ـ

 .شیمی مؤدبخانم و 

دلش  .امیرپاشا ناخواسته لبخند زد .سایه به آنی گرد شد هایچشم

 .تنگ شده بود هایشچشمبرای این حالت 

 نیستم؟ مؤدبیعنی بقیه مواقع خانم و  ـ

امیرپاشا از جا بلند شد و پالتویش را از روی دسته صندلی برداشت و 

 :منتظر او را نگاه کرد طورهمانسایه  .پوشید

 تونی در بری زودباش اعتراف کن منظورت چیه؟می فکر نکن ـ

 :امیرپاشا کیف پول چرمش را از جیب بغلش در آورد

 .شهمیاین کارا واقعیت عوض نخانم سایه با  ـ

سایه کیفش را چنگ زد و  .و چرخید و به سمت صندوق رفت
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 :لبخندش محو شد و پوفی کرد

 !خواد بگه هیچی نشدهمی اواقع ـ

و دختر هم با  زدمیو به او نگاه کرد که با دختر پشت صندوق حرف 

 مرتب کرد و به سمت اششانهکیفش را روی  .دادمیلبخند جوابش را 

و  ترکممیکه دارم  کنممیخیلی خب اعتراف ». زیر لب غر زد؛ او رفت

 «!به پاشای من لبخند بزنه جوریایندختره ایکبیری اون خواد نمی دلم

درحالی که او هم به دختر  .و از بین میزها خودش را به او رساند

 :بازوی امیرپاشا را گرفت زدمیپشت صندوق لبخند 

 م شد؟وتم ـ

 :د و گفتز ز روی شانه به او نگاه کرد و لبخندیامیرپاشا ا

 !اتقریب ـ

 :دختر با همان لبخند فیش و کارت امیرپاشا را به او برگرداند و گفت

 !امیدوارم از رستوران ما خوشتون اومده باشه ـ

 :جای امیرپاشا سایه جواب داد

  .بله خیلی ممنون همه چیز عالی بود ـ
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 :و بازوی امیرپاشا را کمی کشید

 !بریم دیگه ـ

دلش به حال بار این سایه .کردمیدختر همچنان با لبخند او را نگاه 

او سوخت چون حس کرد مجبور است لبخند را برای رضایت مشتری 

امیرپاشا هم از دختر تشکری کرد و بالاخره  .روی صورتش بچسباند

 :کنار سایه راه افتاد

 !که خودت رو به سرعت رسوندی بینممی ـ

 سایه سرش را بالا گرفت و به .سر به سمت صندوق اشاره کردو با  

 :خیال او نگاه کردبیرخ نیم

 وراون اگر جای تو من رفته بودم پای صندوق و یه آقای خوشتیپ ـ

با خلال  نشستیمی؟ کردیمیجنابعالی چکار  زدمیبه من لبخند 

 ؟کردیمیندون دندونات رو تمیز د

 :روی بازویش بود به خودش فشرد و گفتامیر پاشا دست سایه را که 

 !قیاس درستی نیست اصلا ـ

 :را گرد کرد هایشچشمسایه 
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 چرا اون وقت؟ ـ

  .زن و مرد هست بینچون یه فرقایی  ـ

 :سایه اخم کرد و دستش را از روی بازوی او برداشت

خوای بحث غیرت و این چیزا رو بکشی می اوکی متوجه شدم ـ

  ...وسط

سایه  .صورتشان خورد بهان که باز شد سوز سردی در برقی رستور

 :خودش را به امیرپاشا چسباند و گفت را رها کرد، اشجمله

 !وای چه سرده ـ

 :امیرپاشا هم که از سرما صورتش به سوزش افتاده بود گفت

  .آره ـ

 !خواد برف بیادمی انگار ـ

 :چشم دوختبه آسمان  وامیرپاشا نگاهش را از چهره او گرفت 

 !هواشناسی که چیزی نگفته بود ...فکر نکنم ـ

 :زدسایه سرش را پایین انداخت و به او زل 

 .گههواشناسی همیشه هم درست نمی ـ
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 .کنهنمی ولی خیلی اشتباهم ـ

 :سایه پوفی کرد و به ماشین اشاره کرد

  .بزن درو یخ زدم ـ

 :و در را برای او باز کردریموت را زد امیرپاشا 

 !سراغ چیز دیگه ریمیاز یه چی  ،شهمیت عوض چرا یهو فاز ـ

 :سایه تو ماشین نشست و توی خودش جمع شد

  .زنممیوای الان یخ  ـ

 :پاشا ماشین را روشن کرد !جمله پاشا را نشنیده بود اصلاانگار که 

 .شیالان گرم می ـ

 :را جلوی خروجی بخاری ماشین گرفتهایش دست سایه

رفت و  ناهارم بحث بره سمتی که سر خواشه نمینمی فازم عوض ـ

 .م کنیموبعد تو تهش بگی بهتره این موضوع رو تم

انگار تمام این حرکاتش همه نمایشی بود  .امیرپاشا به او نگاه کرد

 :و گفت روشن کردماشین را  .اشدلخوریبرای پنهان کردن 

 دونم از چی ناراحتی؟نمی هنوزگم می سایه صادقانه ـ
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 :را به هم ساییدهایش دست سایه

بالاخره باید به یه  ...زدیممیداشتیم حرف  .من کی گفتم ناراحتم ـ

 !رو نصفه کاره رها کنیم هابحثم وکه تمشه نمی ،برسیم اینتیجه

چه اهمیتی داره که بخوایم درباره تفاوت زن و  مثلا شه؟مین چرا ـ

  !یا راستگه می هواشناسی دروغکه این مرد بحث کنیم یا

 :ایه نفسی گرفت و به سمت او چرخیدس

 بین پدر و مادرت دقت کردی؟ هایبحثبه وقت هیچ ـ

 :امیرپاشا فوری جواب داد

هر بارم داشته بحثی  .جلوی من بحث جدی نکردنوقت هیچ اونا ـ

  .رفتن تو خلوت خودشون مشکل رو حل کردن اومدهمیپیش 

 :را ماساژ داد و گفت اشزدهیخ  هایانگشتسایه 

 !چه با کلاس ـ

 :امیرپاشا برگشت و سوالی نگاهش کرد

 !به نظرت مسخره میاد ـ

 :لجش گرفت و ناخودآگاه صدایش بالا رفتبار این سایه
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 !کنممیپاشا خواهش  ـ

امیرپاشا ناخودآگاه اخم کرد و ماشین را به کناری هدایت کرد و به 

 :سمت او چرخید

 سایه این چه رفتاریه؟ ـ

 :ا روی صورتش گذاشت و گفترهایش دست سایه

من منظورم  .کنیمیتو یه برداشت دیگه گم می چرا هرچی من ـ

 چون مامان و بابای من در روز یه بارو با هم بحث .مسخره کردن نبود

 .کنن و همیشه هم جلوی ما بودهمی

 را هاحرفچرا این  دانستنمیخودش هم  .گرمش شده کردمیحس 

 :ادامه داد شدمی ترعصبیر لحظه زند ولی با صدایی که همی

که مال قبل از تولد  هاییحرفگن فکر کردی چی به هم می ـ

همین  ...چیزای مسخره مثل راست و دروغ بودن هواشناسی ...آیدینه

  .قدر مسخره و پیش پا افتاده

نباید پدر و  .و بعد یک لحظه پشیمان شد از حرفی که زده بود

همه چیز  قدراینامروز چرا  اصلا .کردمیمادرش را جلوی پاشا خراب 
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 .بد شده بود

نفس  .را رها کرد و رویش را به سمت پنجره چرخاند اشجمله

ی از العملمنتظر عکس .را روی هم فشرد هایشچشمعمیقی کشید و 

نگاهش امیرپاشا نشسته بود و  .طرف امیرپاشا شد ولی فقط سکوت بود

سایه آهی  .د نداشت حرکت کندانگار قص رو ورا دوخته بود به روبه

 :هوا تفاوت زن و مرد لعنت فرستاد و گفت و کشید و به وضعیت آب

 !خونه ببریمنو شه می ـ

 :خیره شداو رخ نیم امیرپاشا با اخم برگشت و به

 کجا؟ ـ

 :نگاهش کند گفتکه این سایه بدون

  .خونه خودمون ...مونخونه ـ

این فوران ناگهانی و این  .کردنمیامیرپاشا رفتار تند سایه را درک 

 .مورد و حالا هم این قهر مسخرهبی عصبیت

 !شهنمی ـ

 :چشم از پنجره گرفتحوصله بی سایه
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 چرا؟ ـ

 !تونبری خونه جوریشه ایننمی ـ

نگاه خیره سایه برای چند لحظه  .و از گوشه چشم به او نگاه کرد

 :روی صورت او ماند و بعد گفت

 اشبقیه ...دو ساعت خونه خودمون بودم اجمعم از دیروز که اومد ـ

  .پیش تو بودم

ولی هنوز دلخوری  ،انگار آرام شده بود .درچشم شدبا او چشمامیرپاشا 

 :ته نگاهش بود

 باشی؟تون دوست داشتی خونه ـ

 :داد سر تکانسایه 

 !الطفمنو برسون خونه  ـ

ه خیابان رویش را به سمت پنجره برگرداند و نگاهش را ب دوباره و

سایه  .آرام و پروازکنان روی شیشه نشستندبرف آرام هایدانه .دوخت

دانه چند ضلعی  .را جلو برد و انگشتش را به شیشه چسباند شدست

سایه لبخند زد و  .درشتی که به شیشه چسبیده بود به آنی آب شد
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 :زمزمه کرد

 !داره برف میاد ـ

ا پایین داد و دستش را شیشه ر .امیرپاشا متعجب به آسمان نگاه کرد

با بهتی  .ندسفید رنگ برف کف دستش آرام گرفت هایدانه .بیرون برد

 :در صدایش پنهان کند گفت توانستنمیکه 

 !جدی داره برف میادجدی ـ

 :سایه سرش را به شیشه چسباند و با خودش زمزمه کرد

بینی پیش هوا همیشه هم قابل .کنهمی هواشناسی هم اشتباه ـ

 !مثل زندگی ،مثل آدما .نیست


